




��#ماھاراجھ

��#نویسنده_مھتاب.ر
��#عاشقانھ

��#ازدواج_ھندی

١۴٠٢شھریور

#ماھاراجھ
١#پارت_

-چند؟
بکارت؟بدونیابکارت-با

گفت:زنداداشمکھشنیدموچسبوندمدربھروگوشم
میکشھمنومیفروشمشدارمبفھمھداداشش-اگھ

میکنمراضیتمنبھبدهرودختره-تو



ستباکره-دختره
میدمبالاترقیمت

فلجھ-مرده
ندارهفرقینھیاباشھباکره
خورد...سگباشھولی

بدهقیمت

ببینیو...خیرشمیل۵٠٠-

زنگردیدندون-زیادی
کھ...نیادوسطپلیسپایباشھیادتفقط

راحت-نھ...نھ...خیالت
کردهفراریبار
کردهفرارمیگمھمدفعھاین

میکنمراضیوداداشش

بیارشبرو-حالا
ببینمشبایداول



#ماھاراجھ
٢#پارت_

نمیشد.باورم
میفروخت.منوداشتزنداداشم

ملیحھوشدبازدرکھدوییدمپنجرهطرفبھعجلھبا
تو.اومد

گفت:وزدچنگبلندمموھایبھ
-کجا؟

کنیپذیراییبایداومدهمھمونواسمونبریمبیا

گفتم:وکشیدمبلندیجیغ
میگفتیدچیداشتیدشنیدمنگو-دروغ
میفروشیمنوداری

گفت:وبیرونبردمنوکشونکشونملیحھ
کردیراحتوکارم-پس

آره...فروختمت
بدیسرویسھندیمردیھبھبریبایدحالا



گفت:وکردپرتزنیھپاھایجلویمنو
کنچکش-خودت

بھوشدخمطرفمبھزنکنمفراربتونماینکھازقبل
کرد.پارهتنمتویولباسامملیحھکمک

معاینھخوبوکشیددستپاھاملایبھودادبالاوپاھام
کرد:م

ستباکرهمیگی-راست
کنھکلفتیشخونھتوھرزهیھنمیخوادخانوم

#ماھاراجھ
٣#پارت_

گفت:وانداختزنداداشمجلویوپولھایدستھ
میشھبدواستبیادوسطپلیسپایاگھباشھ-حواست

گفت:وکردجمعروپولاعجلھباملیحھ
راحت-خیالت



نمیرهپلیسسراغکسی

ملیحھبھوکنمفرارزندستازکردمسعیگریھبا
گفتم:
نفروش-منو
بھتمیدمآوردمدرپولچیھرمی کنمکارمیرمبخدا

فروختی...منوبفھمھداداشم

گفت:حرصباملیحھ
دختررفت-وای... سرم

دیگھببریدش
میکنھپابھقیامتمیادداداششالان

حیاطازبزورودادھلبادیگارداطرفبھمنوزن
بالاییمدلماشینتویوکشیدنبیرونمونخونھقدیمی

انداختن.

تانبودکوچھتوھمھاھمسایھازکدومھیچبدمشانساز
برسھ.فریادمبھ



دستوروزدودرقفلشد،سوارزنکنمفرارخواستمتا
بیفتھ.راهرانندهداد

گفتم:گریھبا
نبرید...منخدارو-تو
میکنم...بگیدکارھر

گفت:کھبودیمرفتھبیرونمونکوچھاز
کنیخدمتآقابھقرارهوھستیخانوممالدیگھ-تو
دادیمپولبابتتھمکلی
بیایکنارباھاشکنسعیپس

#ماھاراجھ
۴#پارت_

میگھ.چیزناوننمیفھمیدموبودمگیجھنوز

بھتاخریدهمنوکھبودمعروسکیابردهمنمگھ
کنم.خدمتشوھرش



میکرد.بدوحالمھمتصورشحتی

تاکشیدمرودستگیرهکنمفکرچیزیبھاینکھبدون
نشد.بازکردمکاریھرولیپایینکنمپرتوخودم

گفت:وانداختبھمورییھنگاهزن
نکنفکرشم-حتی

دادمگرددندونزنیکھاونبھپولکلیبابتتمن
برسیمتاجاتسربتمرگآدمبچھعینپس

گفتم:ودادمقورتروبغضم
میشھنگراننیستمببینھبیاد-داداشم

بینمشآخرباربرایبذارلااقل

نیستمھممنبرای-داداشت
کنھسازیصحنھمیخوادداداشتزنندیدیمگھ

خوردیوسرمنکنبحثمنبااینقدرم

رسیدیم.فرودگاهبھتابودگذشتھساعتنیمحدودا
وشدیمباندداخلکھمیکردمنگاهاطرافبھتعجببا

داشت.نگھھواپیمایھجلویماشین



#ماھاراجھ
۵#پارت_

ماشیندربودھیکلیوگندهخیلیکھبادیگارداازیکی
گرفت.روبازومخشونتباوکردبازرو

ھواپیماطرفبھکشونکشونوکردپیادهماشینازمنو
برد.

حالابودمنشدهقطارسوارعمرمتویحتیکھمنی
بھترسناکخیلیبراماینومیشدمھواپیماسوارداشتم
میرسید.نظر

کولشرویمنومرداماکنمفرارتاکردمتقلاچقدرھر
رفت.بالاھاپلھازوانداخت

گذاشتپایینمنوپنجرهکنارھایصندلیازیکیروی
بست.روکمربندمبزنھحرفیاینکھبدونو



ورفتمفروصندلیتویبیشترنشستروبرومزنوقتی
گفتم:
میترسم-من

برمبذاریدخداروتو
بدموتونپولکنمکارمیدمقول

اشارهبادیگاردھمونبھوگرفتنفسیحرصبازن
کرد:
کنش-خفھ
رفت سرم

جلویسفیدیدستمالمردکنمکاریبتونماینکھازقبل
نشدم.متوجھچیزیاونازبعددیگھوگرفتصورتم

#ماھاراجھ
۶#پارت_

بازروچشمامسختیبھاندازدستتوماشینافتادنبا
انداختم.نگاھیاطرافبھوکردم

میدیدم.عجیبیخواب



رنگیلباسایاونبامردموبودمھندوستانتویمن
می رفت.راهخیابوناتویرنگی

نمیومد.رقصوآوازصدای
میکرد.اذیتمداشتتندفلفلبویفقط

میرفتم.ھممحلتاجخوابتویکاش
قشنگیھ.خیلیجایبودمدیدهفیلماتوی

بخوابم.کردمسعیدوبارهومالیدمروچشمام
فلفلتندبویوبازاروکوچھمردمصدایبازاما

میومد.

بدجنسزنھمونکھمیشدسنگینخوابمداشتکمکم
گفت:ودادتکونم
دختر،رسیدیمشو-بلند

بخوابممی خواستدلمھنوزاینکھباوکشیدمایخمیازه
نشستم.جامتوی



کردمبازروچشماموقتیامادادمبدنمبھقوسیوکش
شدم.روبروقصریھبا

بودم.ھندوستانکشورتوواقعانمیدیدمخوابمن

#ماھاراجھ
٧#پارت_

باکشیدبیرونرومنوکردبازرودربادیگاردوقتی
گفتم:وانداختمنگاھیاطرافبھبازدھن

ھندوستانیم؟توما--واقعا

گفت:وکردنگاهبھمچپچپزن
ھندوستانیمتوما-بلھ
نکنرفتاربدیداندیدشبیھ
منتظرتھخانومکھبیفتراهھمحالا

منامادادھلجلوبھرومنخشونتبابادیگارد
بردارم.چشمقشنگمعماریاونازنمیتونستم

نبود.حیاطشتویدرختیوگلھیچکھحیففقط



نظربھپژمردهوزردھمشدهکاریچمنقسمتحتی
میرسید.

بودن.ذوقبیخیلیخونھاونآدمایانگار

شدیم.خونھواردورفتیمبالارنگقرمزھایپلھاز

ھایسنگومعماریاونباداخلھایکاریکاشی
میکرد.تازهوروحمواقعاحیاطبرعکسرنگی

بودم.گلورنگعاشقکھمنم

وسفیددامنوکتباخانومیشدیمسالنواردوقتی
کردنگاهبھمدقتباکھدیدمرومشکیبلندپاشنھکفشای

پرسید:و
-خودشھ؟

#ماھاراجھ
٨#پارت_

بود.جذابوزیباواقعازناون
می رفت.راهمعروفھایمدلشبیھ



زیرازکھپریھایرانوداشتلاغروکشیدهپاھای
میشد.دیدهھمدامن
داشت.ھمفرمیخوشباسنوھاسینھوتختشکم

میرسید.نظربھکلاسباوشیکخیلی

گفت:ودادھلمجلوبھبودخریدهمنوکھزنی
،خودشھخانوم-بلھ

وانداختنگاھیپامتاسربھدقتباووایسادجلومزن
گفت:

جون؟دخترچیھ-اسمت

:زدملبآروم
-گیلدا

گفت:مھربونیبا
قشنگیھ-اسم
ھستمشیمامنم



بگمووظایفتتابیادنبالم
نباشیخستھامیدوارم

گفتم:وانداختمبالاروسرم
اینجا؟آوردیدمنوچرابگیدخانوم...میشھ-نھ

گفت:وانداختبھمنگاھینیمزن
میشیمتوجھ-الان

رفتیم.داخلھمباوکردبازرواتاقیدربعدو

#ماھاراجھ
٩#پارت_

کھبودمردیدیدمکھچیزیاولینوشدیماتاقوارد
بود.نشستھویلچرروی

داشت.ایسبزهپوستوکوتاهریشوسیاهبلندموھای

ھندیھ.مردیھاونفھمیدمیشدھماولنگاهتوحتی



بھرومونورودباکھبودوایسادهکنارشایدیگھمرد
گفت:فارسیبھھندیغلیظلھجھباوزدلبخندیشیما

جدیده؟-پرستار

گفت:وزدلبخندیجوابدرھمشیما
گیلداست...اسمشسلمان-آره

بھمحسیھرازخالیکھروویلچررومردوشدخم
گفت.بھشچیزیھندیبھوبوسیدرومیکردنگاهخیره

گفت:وکرداشارهبھم
آکاشھھمسرم-خب،اینم
اینبھوداشتناجورتصادفیھپیشماه٢متأسفانھ

افتادروز
اونقدرانھولیشدهضعیفیکمشنواییشوبینایی

بزنھحرفنمیتونھفقط
دادهدستازکاملارورفتنشراهقدرت

جزئیکارایفقطبدهحرکتنمیتونھزیادھمرودستاش
میتونھوآسونو

کارامدلاینوویلچرنمایشصفحھباکارمثل



خوبھھوشیاریشسطح
ندارهاطرافشازدرکیھیچگاھیولی

داد:ادامھوکردنوازشروموھاشناراحتیباشیما
کنیمراقبتازشکھاینجایی-تو

#ماھاراجھ
١٠#پارت_

میسوخت.مردبرایدلم
سالھ.چھاروسیمیرسید،حدودانظربھجوونخیلی

بود.خوشتیپوجذابھمخیلی
میشدھملباسرویازوداشتبراقیوسیاهچشمای

بوده.ورزشکارفھمید

گفت:وکردپاکروچشمشگوشھاشکشیما
باشیمواظبشجونتاندازه-میخوام

عضلاتشتابدیماساژروپاھاشودستروزھرباید
نرهتحلیل



بدیوقتسربایدروداروھاش
باشھنداشتھتاخیرھمثانیھیھحتی

میدیموقعبھروغذاش
مھمھخیلیخوابشساعت

باغتویخوریھواببریشساعتیھروزیباید

وبرداشتروساکشبودساکتموقعاونتاکھسلمان
گفت:

نباشدستشوییوحمام-نگران
میدمانجاممن

میامبار٢روزی
چکاربایدکھمیدمآموزشبھتنیومدمیروزاگراما

کنی

#ماھاراجھ
١١#پارت_

یھحالاونبودمبلدرومریضیھباکردنرفتاراصلا
بود.موندهدستمرویجسمیمشکلاتکلیبافلجمرد

میرسید.نظربھحساسزیادیکھھمسریبااونم



وداروھامورددرراھنماییوتوضیحکلیازبعد
وشیمابالاخرهورزشتایموبیداریوخوابساعت
گذاشتن.تنھاروتادوماودادنرضایتسلمان

بودم.معذبخیلیمردخیرهنگاهازچرادروغ

میکردم.شروعجایییھازبایداما
ناراحتبایدوفروختنمنوم خانوادهکھانگارنھانگار

باشم.افسردهو

بودم.پذیرفتھراحتخیلیروجدیدمحیط

رفتم.جلووگرفتمنفسی
گفتم:پھنیوپتلبخندباوشدمخمطرفشبھیکم

آکاشسِر-ناماستھ

دادم:ادامھنگرفتمواکنشیھیچوقتی
میکنیممسخرهداریدلتتوکنم-فکر

ھانگیکسیبھ
بلدمروناماستھفقطمن



بگیرمیادزودمیدمقولولی
قوربانجانتیآھا

جلومسالمآدمیھانگارکھجوریووایسادمصافبعد
گفتم:وایساده

گیلدام-من
گیلکیدختریھ

کجاست؟گیلانمیدونی
بدونینکنمممم...فکر

قشنگیھجایخیلی
ترهقشنگھمشماھندوستانازحتی
میبرمتباشیخوبیپسروبشیخوبزودبدیقولاگھ
میدمنشونبھتوشالیزارو

#ماھاراجھ
١٢#پارت_

مونخونھوشالیزاروگیلانازبراشطورکھھمون
انداختم.نگاھیاطرافبھمیزدمحرف



بود.مجھزخیلیاتاقش
ھستم.ھالیوودیفیلمایازیکیتومیکردمحس
ماخانوادهکلبرقیلوازموھاگوشیازویلچرشحتی

داشت.آپشنبیشتر

رفتم.آکاشازدارینگھراھنمایسراغبعد

میدادم.ماساژروعضلاتشبایدساعتاون

عضلھوبزرگھیکلبھووایسادمجلوشکمربھدست
گفتم:وکردمنگاهایش

کنیم؟شروعکجااز،حالا-خب

مانیتوررویمیکردنگاھمحسبیکھطورھمون
بھکھسلمانتصویروزدرودکمھتاچندویلچر

اتاقشبزرگتلوزیونرویمیدادنرمشعضلاتش
شد.ظاھر

بود.شدهضبطقبلیپرستاربرایانگار

گفتم:وانداختمنگاھیبھشبیچارگیبا



کنم؟عوضلباساتوبایدحالا-یعنی

رفتمکمدشطرفبھنیومدطرفشازجوابیھیچوقتی
مشکیرکابیوشلوارکیھھاکشوازیکیتویو

برداشتم.

چجوریبایدروعظیم الجثھکوهاوننمیدونستماصلا
بدم.تکون

#ماھاراجھ
١٣#پارت_

گفتم:وگذاشتمویلچردستھرویرولباسا
بیارمدروتیشرتتاول-بذار

شلوارتسراغبریمبعد

نمی داد.نشونالعملیعکسھیچ
صورتم.تویبودخیرهفقط

گفتم:وگرفتمنفسی



نکنمنگاهبھتمیدم-باشھ،قول
بالابیاریکمودستاتحالا

بالاشسینھقفسھرویتاوگرفتموتیشرتطرفدو
کشیدم.

طورکھھمونوانداختممشونھرویرودستشبعدو
گفتم:میاوردمدرروآستینش

نیستم؟منفھمیدهحالاتاداداشمنظرت-بھ

گفتم:دوبارهوانداختممشونھرویرودستشیکیاون
میخورهغصھخیلی-میدونم

دارهدوستمنوخیلیآخھ

گرفت.بغضمیھو
دادم:ادامھنمیشنیدروصداممرداینکھبا

-میدونی؟
فروختمنوزنداداشمکھنیستمناراحتزیاد

#ماھاراجھ



١۴#پارت_

پشتبارواشکاموگرفتمنفسیآوردمدرکھوتیشرت
کردم:پاکدست
تنگھدستشخیلیداداشم-آخھ

میکنھکارکمتریکماینجوریحداقل
کمترخورمنونیھتازه

تازهبرگشتموانداختمچرکارختسبدتویکھوتیشرت
افتاد.ایشعضلھھایسینھوشکمبھنگاھم

گفتم:خاصیذوقباوشدمخمجلوبھیکم
بزنم؟دستپکتسیکسبھمیدی-اجازه

بزنپلکبار٢نداریدوستاگھ

کھبودمکنجکاو،اونقدرنداشتواکنشیھیچبازمرد
نشدم.اجازهمنتظر

رویزبونستخوشمزهخوراکییھانگارکھجوری
کشیدم.لبم



ودادمحرکتشکمشھایعضلھرویروھامانگشت
کردم:لمسروھاپکبینخطوط
خفنھخیلی-خدایی

فیلماستتوفقطایناازکردممیفکر

بااینباروبرداشتمبیچارهمردسرازدستبالاخره
گفتم:خجالت

ھوم؟پوشیدی؟کھشورتزیر-اون
خطربھاسلامیشئوناتنیارمدروشلوارتوقتیھ

!بیفتھ

#ماھاراجھ
١۵#پارت_

چکاربایدبدونمتامیدادنشونواکنشییھحداقلکاش
کنم.

ببینم.ومردمناموسوباشھنپوشیدهشورتمیترسیدم

گرفتم.چشمامجلویرودستمبعدوکردمفکری



کردمسعیوکشیدمجلوروشلوارشکشلرزوترسبا
نھ.یاھستتنششورتبفھمم

لایازنمی شدممتوجھچیزیلمسباکھاونجاییاز
شورتوقتیوانداختمنگاھیشلوارشتویانگشتام

کشیدم.نفسراحتخیالبادیدمرورنگشسیاه

سختش.قسمتبودموندهحالا

دارن.حرکتمقداریھھنوزدستاشبودگفتھشیما
گفتم:وزدمزانوپاھاشجلویھمینبرای

ویلچردستھروبذارو-ببین،دستات
بتونممنبالابکشوخودتمورچھپایاندازهیکم،یھ
بیارمدرش
آکاش؟سِراوکی

#ماھاراجھ
١۶#پارت_



بدنوگذاشتھادستھرویسختیبھرودستاشوقتی
وآورددرروشلوارشسریعکشیدبالایکمروسنگینش

بود.پاھاشعضلھپیحواسماماپوشوندمروشلوارکش

نکنم.نگاهبھشکردمسعیودادمقورترودھنماب

تویکردمبلندکھروسرمامازدنیشخندکردمحس
نبود.حسیھیچشچھره

صورتم.بھبودزدهزلفقط

گفتم:وکردماخمی
چیھ؟-خب

دیگھندیدمھاعضلھاینازحالاتا
نیستزشتاینکھ
بزنیزلبھماینجوریتواینھزشت

نشستم.جلوشوچرخوندمسرقھرحالتبابعدو

پایینوآوردمبالاآروموگرفتمروپاشفیلممثلدقیقا
بردم.



گفتم:گذشتکھایدقیقھچند
یھگیلانتانشدهماهسرکھبدمنرمشبھت-یجوری

بدویینفس
چغندربرگنھجانگیلدامیگنمنبھ

#ماھاراجھ
١٧#پارت_

کوهمیکردمحسوبودشدهتمومپاھاشودستماساژ
کردم.جابھ جا

خوابمداشتکمکمونشستممبلرویکوفتھوخستھ
ھندیبھوشدواردغذاسینیباخدمتکارکھمی برد
نشدم.متوجھکھگفتچیزی

بایدفھموندبھماشارهوایمابادیدروگیجمنگاهوقتی
بدم.غذابھش

گفتم:وکشیدمایکلافھپوف



سالمھکھ-خب،دستاش
بگیرهدستوصاحاببیقاشقاونمیتونھ
میکنیدالوسشزیاددارید

بودم.عصبیوکلافھزیادخستگیخاطربھ
بکشمموکھنھپتویوجامتویبرممی خواستدلمفقط
بخوابم.صبحتاوسرم

زورکیلبخنددیدمروماھاراجھخیرهنگاهوقتیولی
گفتم:وزدم
شیکمتاونبھبخورهکارد-ای

بدیتکونمیتونیکھودستاتدیگھ

.نمیفھمیدوحرفاماونکھولی
سوپازپرروقاشقاولینوکشیدمجلوروصندلی
کردم.

گفتم:وگرفتمدھنشجلویروقاشق
گلمپسر...آفرینآآآآآ-بگو
حلقتتونریختمشوھمھتابخور



#ماھاراجھ
١٨#پارت_

فشاربھمروھاشلبوکردوحشتناکیاخمماھاراجھ
داد.

ترسیدم.یکمکھمیکردنگاهجوری
گفتم:وکشیدمعقبوخودم
میزنی؟چراحالا-خب
نگفتمچیزیمنکھ
میخورمخودمشوھمھاصلا

حرفاممتوجھونیستبلدفارسیکھبودمخوشحالفقط
نمیشھ.

ازخودممکھافتادیادمتازهشدبلندکھشکممصدای
نخوردم.چیزیصبح

انداختم.میزرویسینیبھنگاھی



نداشت.خوبیقیافھبودنآوردهبراشکھغذاییوسوپ

بویورنگھندیغذاھایبودمدیدهفیلماتویھمیشھ
داره.خوبی

نمیکرد.بازرودھنشکھبودھمینبرایگمونمبھ

کردم.شمزهزبوننوکباوبوروقاشقتویسوپ
داشت.مزهنھ
خوبی.بویحتینھ

پرسیدم:بودرفتھدرھمکھصورتیبا
میخوری؟واینروز-ھر
شیمریضداریحقبخدا
ندارهمزهاصلااینکھ

گفتم:وبرگردوندمسوپظرفتویروقاشق
میفھمیتازهبخوریروماترشمرغوقاتقباقلا-اگھ
چی!یعنیغذا

#ماھاراجھ



١٩#پارت_

فیلمطبقبایدمنوبودرسیدهماھاراجھخوابوقت
بکشھ.درازتخترویتامیکردمکمک

مردیھبرایچرانمیدونستمکھبزرگیونفرهدوتخت
خریدن.تنھا

گفتم:وزدمکنارروتختیرولحافداغوناعصاببا
تخترومیذاشتمتمیکردمبغلتبودیلاغرتریکم-اگھ

کنیکمکبایدخودتمحالاولی
کنھمکاریوتشکروبذارودستت

نگاهبھمواکنشیھیچبدونھمچنانماھاراجھولی
میکرد.

خوندهچیزیشچھرهازونمیزدحرفیھیچھمینکھ
می ریخت.بھمرواعصابمنمیشد



کلھوسرھاستمردهشبیھکھآدمیبانمیتونستممن
بزنم.

زدم.پھلوھامبھودستاموگرفتمنفسیحرصبا

گفتم:وشدمخمجلوبھیکم
پسرگل-ببین

نداشتمخوبیروزاصلاامروزمن

#ماھاراجھ
٢٠#پارت_

اعصابمچقدرکھبفھمونمبھشوبترسونمشمیخواستم
داغونھ.وخراب

نداشتم.طاقتدیگھمنولینمیشدمتوجھوحرفامشاید

گفتم:ودادمتکونصورتشجلویتھدیدباروانگشتم
ندارمحوصلھاصلاامروز-من
باشیخوبیپسرکنسعیپس



شالیزاررفتمزودصبحچون
منومیلیون۵٠٠عزیزمزنداداشدیدماومدمظھر

فروختن
کردھواپیماسواروکولشروانداختمتشنغولیھبعد
بیکنماعتراضخواستموقتیادببیبیابونیغولاون

کردھوشم
شمامخدمتدراینجادیدمشدمکھبیدار

چایی!نھخوردم،ناھارنھ

میکنھدردسرم

میادخوابم

ندارماعصابم

وجانگیلداخشنرویاونکھنکنیاذیتمنفعتھبھپس
میبینی

#ماھاراجھ
٢١#پارت_



عصبینمیخواستوبودترسیدهازمماھاراجھگمونمبھ
شم.

گیلدا.قدرتبوداین
بود.اومدهدستشکارحساب
وکردکمکھمخودشگرفتمروبغلشزیروقتیچون
کشید.درازتختروی

نمیکرد.زیادیکمکچندھر
کنم.بلندشبتونمتامیکردکمرووزنشدستاشبافقط

گفتم:کشیدمتنشرویرولحافوقتی
بخوابیزودترکھ-بھتره
ھواخوریحیاطببرمتمیخوامفرداچون
بخورممیکنمپیداچیزیببینمبرممنم

بخوابم!کجابایدشبوکجاستاتاقمنمیدونمحتی
بخیرشبفعلا



میکرد،نفسنگاهخیرهبھمواکنشیھیچبدونماھاراجھ
زدم.بیروناتاقازوکشیدمعمیقی

میومد.یادمرومسیر
شیماروبلکھتاافتادمراهسالنطرفبھھمینبرای
ببینم.

توجھمصداشمیشدمردکھھااتاقازیکیجلویازاما
کرد:جلبرو

کردی؟بیشترروداروھا-دوز
نباشید...نگرانخانوم-بلھ

بودیددادهدستورخودتونکھایاندازهھمون

#ماھاراجھ
٢٢#پارت_

بود.شدهتیزگوشامشیماصدایشنیدنبا
داروھایمورددروبودناتاقتویدیگھنفریھبا

میزدن.حرفماھاراجھ



نکردم.صبرکھبودمگرسنھوخستھاونقدر
شدن.ساکتدوھروزدمدربھایضربھ

بھممشکوکینگاهوکردبازرودرشیمابعدلحظھچند
انداخت.

گفتم:حوصلھبیوکلافھ
خانوم...-ببخشید
کجاست!مناتاقبگیدرفتھیادتون

پشتکاملرودروانداختداخلبھنگاھینیمشیما
بست.سرش

نداشتم.فضولیتوانولیبودغریبوعجیبرفتارش

ببینم.روبوداتاقتویکھآدمیمننمیخواستانگار

گفت:وزدایدستپاچھلبخند
بھشبنصفاگرتامیخوابیآکاشاتاقھمون-تو

شیمتوجھداشتنیازکمک
بدهنشونتوتختمیگمخدمتکاربھ



گفتم:دوبارهودادمتکونباشھعلامتبھروسرم
-راستش...ممم...

بگم...چجوریخب
عزیزمباش-راحت

نخوردمچیزیصبحاز-من
کنم؟درستغذاخودمتاکجاستآشپزخونھبگیدمیشھ

رو...اینجاغذاینمیتونمراستش

نیستمشکلی-اوکی
نبودمورداینبھحواسم

می سپارمخدمتکاربھاینم

#ماھاراجھ
٢٣#پارت_

املتکنمدرستمیتونستمشبموقعاونکھغذاییتنھا
بود.



نمی داد،وخودمونشمالھایگوجھمزهھاشونگوجھ
نداشتم.ایچارهولی
بود.بھترھیچیاز

پرازبعدوکنمپیداسیرتاچندتونستمخوبمشانساز
افتادم.راهاتاقطرفبھسینیکردن

نمیومد.صداییدیگھوبودبستھشیمااتاقدر

شدم.خودماتاقواردوانداختمبالاایشونھ
نشستم.راحتخیالباوگذاشتمزمینرویروسینی

گذاشتم.دھنمتویرواوللقمھوکندمپوستروھاسیر
املت.داشت،نھروھمیشگیمزهنوننھ

میکردم.غریبیاحساسباھاشون
بود.بھترگرسنگیازولی
ماھاراجھبھنگاھمکھمیذاشتمدھنمتویرودوملقمھ

افتاد.

میکرد.نگاهبھمخیرهوبودنخوابیده



:گفتموگرفتمطرفشبھرولقمھ
میکنی؟ایت-املت

میخوری؟یعنی...املت

وگذاشتمسینیتورولقمھدادقورتکھرودھنشاب
گفتم:
خرابتخونھ-ای
شمشریکباھاتاملتملقمھتاچھاراینبایدحالا

#ماھاراجھ
٢۴#پارت_

لقمھوبشینھتخترویتاکردمکمکماھاراجھبھ
گفتم:وکردمدرستکوچیکی

ااااا...-بگو

تونستممنودادفاصلھھمازروھاشلبماھاراجھ
بذارم.دھنشتویرولقمھ

گفتم:وگرفتمخودمبرایدیگھلقمھیھ
سوال-میگما. .یھ



میخوری؟دارواینقدرچراشما
شدهداروازپرقفسھاون
بالاتربردنودوزشتازه
بده؟اینقدرحالتیعنی

نداشت.واکنشیھیچماھاراجھ
نمیزد.حرفیوچشمامتویبودخیره

بودم.انرژیپروھیجانیآدممن
نزنھ.حرفباھامکسیمیشدم کسلوخستھ

وسرازپروشلوغھمیشھبرمودورمی خواستدلم
باشھ.صدا

پرسیدم:شیطنتباوکشیدمجلووخودمیکم
بپرسم؟خصوصیسوال-یھ

کنی؟کارااوناززنتبانمیتونیالانیعنی
شدیاِھِماِھِمکلا

کشیدمعقبروخودمسریعشیماورودودرشدنبازبا
حملھطرفمبھوکشیدبلندیجیغمندیدنبازناوناما

کرد:



احمق؟دخترهمیکنیغلطیچھ-داری

#ماھاراجھ
٢۵#پارت_

کنم.چکاربایدنمیدونستمدقیقاوبودمزدهوحشت

حرکتیھتویروسینیکھبودعصبیاونقدرشیما
انداخت.زمینروی

باوکشیدپایینتختازرومنوزدچنگموھامبھ
کرد.پرتگوشھیھشدت

سرمخوردمپاتختیبھمحکمکھبودزیادزورشاونقدر
شد.کوبیدهدیواربھ

شیمابھوشدمجمعخودمتویترسیدهوکردهبغض
گفت:شوھرشبھرووزدکناررولحافکھکردمنگاه

عزیزم؟-خوبی
کھ؟نخوردیغذاشاز



بودانداختھوخودشاونجورینشدهاذیتکھپاھات
روت؟

نداشت.واکنشیھیچماھاراجھاما
دیوارودربھوخودشدارهزناونانگارنھانگار

میکوبھ.

گفت:وچرخیدطرفمبھحرصباشیما
میکنم-ادمت

دوستغلطیھرحالاکھندادمبابتتپولھمھاونمن
کنیداری

کردکمکشدراحتشوھرشبابتازخیالشوقتی
بکشھ.دراز

اومد.طرفبھوکردخاموشواتاقبرق

گفت:وزدچنگرومیقھ
ببینمبیفت-راه

#ماھاراجھ



٢۶#پارت_

نمیدونستماصلاوبردبیرونکشونکشونرومنشیما
کنم.چکارباید

بودم.پناهوپشتبدونوتنھادختریھ
نمیفھمیدم.روشونزبونکھغریبھکشوریھتو

بست.رودرودادھلماتاقاازیکیتوشیما

وخستگیوگرسنگیھمھاونامانبودمضعیفیدختر
باشم.ھمیشگیگیلداینمیذاشتدلشوره

بھوانداختبھمبدینگاهشیماافتادمزمینرویوقتی
اومد.طرفم

شد.خمتنمروی
حالیکھدروپیچوندانگشتاشبینروبازومگوشت

گفت:می گرفتمحکمینیشگون

جونبچھ-ببین



بگیفقطمیگمکھچیھرکھدادمبراتپولکلیمن
چشم

دستوراتفقطوباشیلالوکوروکربایدخونھاینتو
بدیانجامومن

می فھمھفارسینھاکاش
دارهاثرروشتوھایعشوهونازنھ

بیشترروزچندمی کنمتلاشدارمکھگوشتھتیکھ یھاون
دارمنگھشزنده
تودارهدوستکھغلطیھردھاتییھنمیدماجازهپس

بدهانجاممنخونھ
شد؟فھمشیر

#ماھاراجھ
٢٧#پارت_

نتونستمامابودمگرفتھضعفھدلنیشگوندردشدتاز
کنم.سکوت

گفتم:وکشیدمعقببزوررودستم
نمیخورهرومزهبدغذایاون-ولی



ندارهدوست
میکردی...درستغذابراشخودتاگھشاید

شدم.خیرهبھشناباوروزدهبھتخوردمکھدھنیتوبا

گفت:ودادتکونصورتمجلویوارتھدیدرودستش

بچینموزبونتنکن-یکاری
خریدمروتومن

کنجمعوحواستپس
چاهتویکنیاضافھغلطدوبارهاگھ

میخرمدیگھکلفتیھومیندازمت
داریمبزرگچاهیھباغتھاطلاعتمحض

کناروآوردنزدیکروسرشمرموزیحالتبابعدو
گفت:گوشم

حالدرالانمیکردخدمتبھشتوقبلکھ-دختری
شدنھتجزیھ



#ماھاراجھ
٢٨#پارت_

چقدربفھمھندادماجازهوبلعیدمصدابیرودھنمآب
:ترسیدم
!بترسونیمنمیخوایمیگی...فقط-دروغ

انداخت:بالاایشونھوزدنیشخندیشیما
کنیامتحان-میتونی

تجزیھنفری٢ھمونجابندازمتتاکنحماقتدیگھیبار
شید

اتاقازآروموخیالبیوکردولھمونجامنوبعدو
زد.بیرون

افتادم.دردسریچھتوبودمفھمیدهتازهانگاررفتنشبا

اتاققیمتگرونوسایلوجدیدمحیطسرگرمروزتمام
ممکنھوخریدنومنرفتیادموشدمماھاراجھخودو

بیارن.سرمبلاییھر



بگیره.مگریھبودنموندهچیزی
بودم.قویمنولی

کنم.گریھنداشتمدوست

تخترویکھماھاراجھبھاینکھبدونشدمکھاتاقوارد
ورفتمشوتامبلطرفبھکنمنگاهبودکشیدهدراز

کردم.بازشبوددادهیادبھمخدمتکارطورکھھمون

بابغضموشکستمقاومتمکشیدمسرمرویکھروپتو
ترکید.صدا

#ماھاراجھ
٢٩#پارت_

دردبدجوریگریھخاطربھسرمشدمبیدارکھصبح
بود.سنگینومی کرد

سرویسطرفبھوکردممرتبروتختحوصلھبی
رفتم.



نکردم.نگاهماھاراجھبھھمیبارحتی
بود.مقصربیچارهاونانگار

برگشتمواومدجاحالمشستمکھروصورتمودست
اتاق.توی

میکرد.نگاهخیرهبھمماھاراجھ
میکردم.گمروپامودستکھبودیجورینگاھش

ویلچررویکردمکمکونیاوردمخودمبرویولی
بشینھ.
گفتم:وگرفتمنفسی
کھنیومددوستت-اون
دستشویی؟بریمیخوایچجوریپس

گفتم:وکشیدمعمیقینفسندادجوابیوقتی
نکننگاهخب...اونجوری-خیلی

میشورموصورتتودستفقطولیمیبرمتمن
اومد،اوکی؟سلمانکھوقتیباشھدوویکشماره

شد.خیرهبازومبھشدممتوجھاماندادبھمجوابی



بابازومکبودیدیدنباوکردمدنبالونگاھشرد
گفتم:عصبانیت
خانومھشیما-شاھکاره

زدھمدھنیتوبھمتازه
ایھ...والاتحفھچھشوھرشانگار
بزنمومختمیترسھخانوم

#ماھاراجھ
٣٠#پارت_

نمی فھمھ.روحرفامماھاراجھکھبودمخوشحال

دادم:ادامھعصبانیتباھمینبرای
خودمھشخصیتازمن-سکوت

بگیرموحالشچجوریبودمبلدوالا

نبود.بلدفارسی
راحتخیالباھمینبرایبود ضعیفھمشنواییشحتی
میزدم.غر



باوایسادیمروشوییکناروشدیمسرویسواردھمبا
میکردمحسکھپاھاشلایبھبعدوتوالتبھبیچارگی

کردم .نگاهشدهمتورمیکم

دارهتوالتبھاحتیاجحتماشدهبیدارکھحالامیدونستم
گفتم:چندشیحالتباولی
نمیزنمدستصاحاببیاونبھ-من
بیادسلمانکنیصبرباید

دستاشنمیتونستاوناماشدممنتظروکردمبازروآب
بیاره.بالارو

روسرشیکموکردمآبازپررودستمھمینبرای
کشیدم .جلو

روشوییتویرودستاشوشستمتمیزروصورتش
گذاشتم.

شستمحسابیروبزرگشدستایوکردمکفیرودستام
کردم.تمیزو

گفتم:لبخندباکردمخشکروصورتشاینکھازبعد



شدیماه-حالا
بدمدبشصبونھیھبھتکھبریم

#ماھاراجھ
٣١#پارت_

کھروبودناوردهواسمونکھروایمزهبیصبونھ
باغ.تویرفتیمھواخوریبرایخوردیم

میشد.ماروستایکلاندازهکھداشتنبزرگیحیاط

نمیشد.دیدهاونجادرختیوگلھیچوبودنسلیقھبیاما

:گفتموکردمنگاھیاطرافبھ
کوچیکباغچھیھاینجامیذارهتعجوزهزننظرت-بھ

کنم؟درست

کنمکشاورزیخودممیخواددلم
میرهسرداریمریضونشستنیجاازمحوصلھ



لالیشکرروخداکھھمتو
بزنم؟حرفکیبامنپس

نشستم.حوضلبھوکشیدمایکلافھنفس
گفتم:ومالیدمبھمرودستامذوقبا

کنولشرو-اینا
بگم؟معمایھ

میدم!جایزهبھتبگیدرستاگھ

دادم:ادامھنگرفتمازشجوابیوقتی
منماولیشکھچیھ-اون

توییدومیش
...زبونسومیش

گفتی؟اگھ

#ماھاراجھ
٣٢#پارت_

زدمایضربھششونھبھدیدمروشخیرهنگاهوقتی
گفتم:و



خنگیتو-چقدر
زبونگاوگلمعلومھ...خب

خودمکاریشیرینومعمابھبلندصدایباخودمبعدو
خندیدم.

نمیفھمید.روحرفامکھبودمخوشحال

بود.ھمسختالبتھ

بزنم.حرفیکیبامی خواستدلم
می خواست.شیطنتووورجھورجھدلم

گفتم:وانداختمبالاایشونھ
-میدونی؟

نیستمبازیاکلاسبااینوخوندنکتاباھلاصلامن

دارن؟مطالعھفازومیزننعینکمنھمسنایدیدی
چندشنعیییی...خیلی



دوستامباوبگردمولباغتوھمشدارمدوستمن
کنمبازی

زندهسراصلاکھدرختاییبینوحیاطتویحوصلھبی
گفتم:وزدمقدمینبودنسبزو

میکردمشبھشتبودمندستاینجا-اگھ

داده؟پولشماھابھاینقدرچراخدانمی فھمم

بیلاخانگشتیھدارمایدهھمھاینکھمنیبھاونوقت
خالدونتفیتوبکنگفتھدادهنشون

#ماھاراجھ
٣٣#پارت_

نمیتونستممنکھکاراییومیومدبار٢روزھرسلمان
می داد.انجامخودشرو

بردن.توالتوحموممثل
نبودن.بلدمنکھترسنگینھایورزش



تابشینھوشھبلندجاشازمی کردکمکھمگاھی
نشن.خشکپاھاشوکمرعضلات

بود.جذابیوخوشتیپمردماھاراجھ
میبرد.رودختریھردلکھمردامدلاوناز

نتونھحتی،بابشھفلججوونیتوینبودحقشواقعا
بزنھ.حرف

لھجھباوبرداشتروساکششدتمومکھکارشسلمان
گفت:ھندیغلیظ
میرم،مندیگھ-خب
ببینمموخانوادهتاروستابرمبایدھفتھآخر

میدمانجامولازمکارایمیامقبلش
بایدروزانھومرتبطوربھروحموموتوالتولی

برگردممنتاببریخودت

سرفھ.بھکردمشروعوپریدگلومتویچاییحرفشبا

:گفتموکردمنگاهبھشاشکیچشمایبا



توالتاینو...ببرم-من...چجوری
بفرستخودترو...جاییکی

#ماھاراجھ
٣۴#پارت_

روجوابماینکھبدونوانداختنگاھیساعتشبھسلمان
:گفتبده

برمبایدفعلا-من
دارمعجلھخیلی

حموموتوالتببریشچطوریمیدنیادبھتمیامفردا

نباشنگراننیستسختیکاراصلا

بیروناتاقازبدمنشونالعملیعکسبتونماینکھازقبل
گذاشت.تنھاماھاراجھبامنوورفت

کنم.چکاربایدنمیدونستموبودمشدهشوکھواقعا



توالت؟میبردمبایدومردیھچطوریمن
میکرد.بدوحالمھمتصورشحتی

نگاھیتفاوتبیوخونسردصورتاونبھچپچپ
گفتم:وانداختم

نکنانگاهبھم-اونجوری
توالتببرمتعمرامن

کنمپوشکتممیگنمیانفرداپسحتما

توھمیھھمشاینامازدمحسوسینانیشخندکردمحس
بود.
نمیشد.دیدهچیزیصورتشتویھمچنانچون

دادم:ادامھحرصباورفتمدرطرفبھکنانغرولند

کنملطفبھتمیتونموحموم-حالا
بزرگواریمھازاونمکھ

شوھرشواسھفکریھکھبگمخانومعتیقھاونبھمیرم
کنھ



#ماھاراجھ
٣۵#پـارت_

چندکرداشارهوبودتلفنبازدنحرفمشغولشیما
کنم.صبردقیقھ

روزهچندمسافرتبرایبودمفھمیدهھاشصحبتاز
میکنھ.ھماھنگداره

متاسفانھامانباشھھفتھآخربرایبودمامیدوارفقط
میکردم.فکراشتباه

گفت:وگذاشتمیزرویروموبایلششیما
آگرامیرمکاریمسافرتیھبرایھفتھ-آخر
باشھآکاشبھحواستبیشترباید
برگردمزودترمیکنمسعیمنم

گفتم:وچرخوندمحدقھتوروچشمام
کنم؟چکارمن-حالا



روستامیرهسلمانم
حموموتوالتببرمروشماشوھرنمیتونممنکھ
اصلاکھوچیزی...توالتیھحمومحالا

بگیریدمردپرستارروزچنداونبرای
حرفمھآخریناین

گفت:وکردایخندهتکشیما
نمیشھ...باورم-خدایا

ستخونھخانومانگارمیدهدستوریجوری

گفت:کھمیکردمنگاهبھشپوکر
نکن...نگاه-اونجوری

منمخرونرو

مخ؟-رو
باشمروشکھنمیبینممخیمناخھ

#ماھاراجھ
٣۶#پارت_



وشدهریزچشمایباوآوردپایینرودستششیما
پرسید:مشکوک

گفتی؟-چی

دادم:جوابراھواونبھزدمروخودمفورا
دیگھنمی کشھمخم-گفتم

آخھتوالتببرموبزرگمردیھچجوریمن
بشورمکونشمداریانتظارلابد

شدم.خیرهبھشچندشمقیافھبابعدو

گفت:وانداختبالاایشونھشیما
دادمپولھمھاینبراتھمین-واسھ
بدیانجامشوظیفتھ

دارمکارکلیبروھمحالا

گفتم:اعتراضبا
چی؟-یعنی

اخھ؟میگیزورچرا

گفت:ناراحتیباونشستمبلرویشیما



بشممجبوراگھولیآسایشگاهببرمشنمیخوام-من
حلھراهآخرین

نیستتمیزوخوبایرانمثلھندھایآسایشگاه
ندارنباھاشونخوبیرفتاراونجا

بودمدیدهفیلماتومیومدیادممنومی دادتوضیحشیما
بھداشتوھستچرکوکثیفکشوراونچقدرکھ

نداره.خوبی

برهجذابھیکلوتیپاونباماھاراجھنمیخواستدلم
نیست.خوبیجایھمگداھابرایکھجایی

#ماھاراجھ
٣٧#پارت_

عمارتتویماھاراجھومنورسیدهھفتھآخربالاخره
بودیم.تنھا

مادرش.وپدرخونھھمسلمانوسفررفتشیما



باعثاینومیکردمرسیدگیماھاراجھبھبایدروز٣
بزنم.اختراعبھدستبودشده

ببرمشبایدکھفھمیدمشدبلندویلچربوقصدایوقتی
توالت.

وگرفتمبالاروانگشتامووایسادمجلوشکمربھدست
گفتم:

چیببینکنگوش،خوبجنتلمنواقاپسریھمثل-
میگم

٢یاداری١شماره

فقطتابگھبھشروایناتابودمخواستھقبلاشیمااز
روخدماتکدومبایدبدونمتابدهنشونروھاشانگشت

بدم.ارائھ

دادمتکونسریدادنشون١علامتبھروانگشتوقتی
گفتم:و

کنیمشروعکھ-خوبھ...بریم



کردهدرستکھایوسیلھرفتتوالتطرفبھوقتی
توالتواردھمراھشوبرداشتمقیچیھمراهبھروبودم
نشستم.پاھاشجلویکنمنگاهبھشاینکھبدونوشدم

شورتتویشکافیھوگذاشتمشلوارشرویروقیچی
انداختم.شلوارشو

#ماھاراجھ
٣٨#پارت_

فکراینبھلحظھیھخوردکوچیکیتکونکھماھاراجھ
خیلیشوندستگاهودمبریدنازمرداکھکردم

میترسن.

زدم.شیطانیلبخندورسیدذھنمبھبِکرفکریھیھو

مناسب.وقتیھبرایمیذاشتمبایدولی

کھروایوسیلھوشدمبلندجامازشدتمومکھکارم
برداشتم.روبودمکردهدرست



تویروشلنگانتھایوگذاشتمدستشکفروقیف
توالت.کاسھ

بود.شدهگشادیکمتعجبازماھاراجھچشمای
شده.گیجرفتارمازبودمعلوم

پانتومیمصورتبھوکردماشارهشلوارششکافبھ
دادن:توضیحبھکردمشروع

کردمراحتواستو-ببین...کار
وچیزتوپایینبکشموشلوارتوشورتنیستنیاز
ببینم

بھازروخودمتناسلیآلتنمایشیحالتبابعدو
وآوردمدرشلوارمشکافتوازفرضپیشصورت

دادم:ادامھ

وسرشوبیاردرشسولاخھاونازبیرونرفتم-وقتی
قیفتوبذار

کنوکارتراحتخیالبابعد



#ماھاراجھ
٣٩#پارت_

بودم.منتظردرپشتکھمیشدایدقیقھچند
نھ.یادرستھکارمنمیدونستم

بایدیاکنھکاریخودشبرایمی تونستمرداوناصلا
روچندشاونکارومیذاشتمکنارروخجالتبالاخره
میکردم.

وکردمبازروسرویسدرسریعچیزیافتادنصدایبا
شدم.سرویسوارد

رویکھماھاراجھوشدهواژگونویلچردیدنبااما
پرید.رخمازرنگافتادهزمین

ندارهتواناییھیچکھمعلولمردیھداشتمانتظارمن
کنھ؟مراقبتخودشازخودش
بودم.احمقچقدر



اولینبرایاماکنمکمکخواستمورفتمطرفشبھفورا
درازویلچرطرفبھرودستشوزدپسرومنبار

کرد.

سرمبدیبلایبودسالماگھوعصبانیھبودمعلومکاملا
می آورد.

بودم.گرفتھبدیوجدانعذاب

کشیدم.جلوروویلچروگرفتمدندونبھرولبم
روسنگینشتنوانداختممشونھرویرودستشبعدو

گفتم:کنمنگاهبھشاینکھبدونوکردمبغل
خریخیلیھندیخوشتیپمردیھعنوانبھ-تو

بیشتربودنتخرمورددربعداکنمکمکتبذارحالا
میزنیمحرف

#ماھاراجھ
۴٠#پارت_



رومدیگھدستوکشیدمجلودستیھباروویلچر
کنم.بلندشکردمتلاشوکردمحلقھکمرشدورمحکم

نمیتونستم.کھبودسنگیناونقدربدنشاما

نبود.خوباصلاحالم
تویروماھاراجھبودسختبراموداشتموجدانعذاب

ببینم.شرایطاون

ھمچونتورومرداونمثلجذابیآدمنمیخواستدلم
باشھ.وضعیتی

روسلامتشروزایوکردمزندگیباھاشسالھاانگار
نداشتم.روحالشاوندیدنتحملحالاکھدیدم

میکردمخفھداشتبغضومیزدمنفسنفسحالیکھدر
زدم:لب

کنکمکخودت-خدایا
سنگینھخیلی

نمیامبرپسشازمن



نشدم.تسلیمحرفااونھمھبااما
نبودم.شکستوزاریوگریھاھلمن

رویوکردمبلندشتوانمتمامباوکردمجمعروقدرتم
نشوندمش.ویلچر

جلویکھبودمشدهخستھاونقدرنشستجاشسروقتی
گذاشتم.زانوشرویروپیشونیموزدمزانوپاھاش

گفتم:ومیزدمنفسنفسخستگیبا
گرمدمت-خدایا...

داشتھ...باشم...زورنمیکردم...اینقدرفکر

#ماھاراجھ
۴١#پارت_

کاریمنموبوددلگیروابریبدجوریھواظھرازبعد
نداشتم.دادنانجامبرای



دلموبودآمادهپختمخودمشامبرایکھترشیمرغ
بدم.انجامکاریمیخواست

بودم.نزدهحرفماھاراجھبادیگھصبحاتفاقاز
داشتم.وجدانعذابھم
کرده.قھرباھاممیکردمحسھم

می گرفت.روازمونمیکردنگاهبھمدیگھچون

نزدیکیارتباطھمباانگارامانمیزدحرفکھدرستھ
داشتیم.

نمی داد.اجازهغرورمولیکشیمنتبرممیخواستدلم 

وکردمعوضولباسامفورازدسرمبھکھفکریبا
شدم.اتاقشوارد

میکرد.نگاهبیرونبھونشستھپنجرهکنارروزھرمثل

خونھازطورکھھمونوگرفتمروویلچرھایدستھ
گفتم:میزدیمبیرون



ھابمونھخودمون-پیش
نگیعتیقھاونبھ

دارمسوپرایزیھواست

بودمکردهدرستتنھاییکھایباغچھکنارروویلچر
گفتم:گوششکناروگذاشتم
میامالان-بمون

#ماھاراجھ
۴٢#پارت_

مشغولکھخدمتکارچشمازدوروشدمآشپزخونھوارد
غذایازبودماھاراجھشامبرایسوپکردندرست
پیشش.برگشتمعجلھباوریختمظرفتویخودم

بود.گرفتھتعجبرنگاینبارنگاھش

گفتم:وکردماشارهغذابھ
کشیامنتاومدمنکنی-فکر

نھ!
بگیرهمزهدھنتبخوریاینوگفتمفقط



ریختنتوشچینیستمعلومکھآبکیسوپایاونچیھ

مرغتیکھیھوکردمقاطیپلوبا ومرغموادبعدو
گرفتم.دھنشجلویوگذاشتمروش

ولیمیخوردقاشقچندبزورکھدیگھروزایبرخلاف
غذابھشداداجازهوکردبازرودھنشمیلبااینبار
بدم.

زد.برقچشماشکردمحسخوردروقاشقاولینوقتی

گفتم:واومدکشلبخندم
ست؟خوشمزهچھ-دیدی

چشمازدورواینجامیارمتیواشکیبعدبھایناز
میدمخوشمزهغذاھایبھتخانومعتیقھ
بگیرنبرامونسیرموتازهباقلایمیگمبیادبھاربذار
ستخوشمزهاخ

افتادآبدھنم
بشھبھارمیکنیمصبرسالطولتمامشمالیامامیدونی
بخوریمغذامونباوبیادسیروتازهباقلای

میدهسیربودھنتمیگنھاشستھتختھسربعد



سرمنازنینفدایبھخب

#ماھاراجھ
۴٣#پارت_

میرسید.نظربھمرموزیوعجیبمردماھاراجھ
آدمیچجورمی رفتراهکھقبلابدونممی خواستدلم

بود.

نھانگارکھمیکردمنتقلروحسطورینگاھشبا
میکنھ.زندگیگیاهیھشبیھانگار

کشلبخندمخوردکاملھمیشھبرخلافکھروغذاش
اومد.

تامیدادمروخودمغذایبھششدهطورھراونازبعد
بشھ.بھترحالششاید

وسایلتویازکھروکوچیکیبیلوشدمبلندجاماز
برداشتم.روبودکردهپیداانباری

ونشستممیکردمدرستشداشتمتازهکھایباغچھکنار
گفتم:



میکارمصیفی جاتوسبزیاینجا-بھار
میکنمجمعتخمکلیدارم

میکنمدرستغذاخودممحصولاتازواستاونوقت
چھبھبھبگووبخوروجانگیلداپختدستبعد

کدبانویی

نمنمکھمیگفتمبھارازومیزدمحرفماھاراجھبرای
بگیرم.آسمونطرفبھروسرمشدباعثبارون

قشنگیاش.ھمینوبودپاییز

کردم.جمعرووسایلموشدمبلندجاماز
بریمخونھطرفبھکھگرفتمروماھاراجھویلچردستھ

گرفت.شدتبارونیھواما

برگردم.بشمخیساینکھبدوننمیتونستم

بھکردمشروعوگذاشتمدرختیھزیرروماھاراجھ
خوندن.شمالیآھنگوخودمدورچرخیدن

#ماھاراجھ



۴۴#پارت_

روبارونزیرکردنوورجھورجھورقصیدنوخوندن
نمیکردم.عوضھیچیبا

میخوندم.براشومیرقصیدمماھاراجھبرایھمگاھی

میکرد.نگاھمعجیبیجور
میزدن.لبخندچشماشولینبودحسیصورتشتوی

دوییدمشدمکشیدهآبموششبیھوافتادلرزتنمبھوقتی
ماھاراجھ.طرف

رفتموکردمبازروبودمانداختھپاھاشرویکھپتویی
نشستم.بغلشتوی

خجالتوالامیکنمچکاردارمنمی فھمھکھبودمخوشحال
میکشیدم.

روبروممنظرهبھوانداختممونجفترویروپتو
شدم.خیره

میکرد.گرمروبود.تنمداغماھاراجھبدن



گفتم:بودمکردهجمعبغلشتووخودمحالیکھدر

خونھبرگردیمخوبحالاونتوینمیخواست-دلم
بارونزیرمیرفتیمنفریدوبودخوبحالتکاش

میدهکیفاینقدر
بارونیھھمیشھماگیلان

شدهتنگمونخونھبرایدلم

دلتنگم.چقدرافتادیادمتازهنشستگلومتویکھبغض
خیلیبودرفتھیادموبودمماھاراجھسرگرممدتاون
دورم.داداشموخونھاز

کمکوکندمدلبغلشازبالاخرهشدسردکمکمکھھوا
خونھ.برگردیمکردم

شرهمونصورتوسرازآبشدیمکھاتاقوارد
میکرد.

.می خوردیمسرمادوھراونجوری



طرفبھروماھاراجھوبرداشتمرولباسامونفورا
بردم.حموم

می چسبند.لحظھاونداغآبفقط

#ماھاراجھ
۴۵#پارت_

تیشرتوکشیدمجلوروماھاراجھرسیدنیمھبھکھوان
آوردم.درتنشازرو

بیارم.دررولباساشچجوریبودمگرفتھیاددیگھ

چرکارختسبدتوروھمھوآوردمدرھمروشلوارش
انداختم.

خودم.بھبودرسیدهنوبتحالا

لباسبودموندهفقطواوردمدرروشلوارموتیشرت
زیرم.



میشدباعثانسانتابودگیاهشبیھبیشترماھاراجھاینکھ
بیارم.درروسوتینموشورتراحتخیالبا

آبتویرودستمونشستموانلبھشدملختکاملاوقتی
گفتم:وبردمفرو

چکارشدملختپیشتبفھمھخانومعتیقھاگھنظرت-بھ
میکنھ؟

دادم:ادامھوانداختمبالاایشونھ
خطری؟بیکبریتتوبفھمھنمیخواد-چرا

بزنمومختمیخواممیکنھفکرحتما

کشیدم.جلوروویلچروخندیدمخودمحرفایبھ

روسریمحتیوقتھیچبودیسالممردایبقیھمثل-اگھ
نمیداشتمبرپیشترو

نمی ترسمازتحالااما



#ماھاراجھ
۴۶#پارت_

وگذاشتموانتویرومرداونسلمانھایآموزشطبق
بده.لمآبتویکردمکمک

گفتم:وانداختماندامشبھنگاھی
خدا-ھعی

بودمبگورسینگلعمریھ

ھیچیبھھیچیشدهنصیبمجیگریھمچینکھھمحالا

کردی؟باھامبدیشوخیکھجریانیدرخدایا

نداشتیمادستیشوخیناقلا

سینھقفسھرویروآبدستباوکشیدمبلندیاهبعدو
کردم.خیسروھاششونھوریختمش

گفتم:میکردمخیسروکلاغیشپروسیاهموھایوقتی



چیزیھتوشگرفتقھوهفالواسمیکیپیشسال-چند
بودافتادهکلفت

بودهمنشانستوچیزنگو

تف...نگاه...ایوپکسیکسآخھ

میکرد.نگاهبھمواکنشیھیچبدونماھاراجھ
گفتم:وکردمایخندهتکبرمی داشتمکھروشامپو
افتادماسکولیچھگیرمیگیخودتپیش-حتما

وانتوروتجلویجیگریھمچینھمتووکیلیاللهولی
میشیخلمنمثلبخوابھ

#ماھاراجھ
۴٧#پارت_

نشستم.وانتویبشورمشبھتربتونماینکھبرای

کلیوسطانگارکھبودگرفتھروجاھمھکفاونقدر
نشستم.برف



صورتمرویپروفسوریریششبیھروکفاازیکم
آوردم.دررودادهقورتعصاآدمایادایوگذاشتم

ازماھاراجھباوکردمدرستکلاهخودمبرایکفبایا
گفتم.خیالیمھایکارخونھ

باھاشمیرفتمبالاومیشستمروپاھاشکھطورھمون
اکشنیریھیچبازامامیاوردمدرادایامی زدمحرف

نداشت.

:گفتموکشیدمکارازدستحوصلھبی
نمیگی؟ھیچی-چرا

خلبھلبخندیھحداقلولینمیفھمیوحرفامدرستھحالا
شھخوشدلمبزنبازیامچلو

میکرد.نگاهبھمسکوتتویبازولی
خزیدم.بغلشتویوفرستادمبیرونکلافھرونفسم

گفتم:وگذاشتمشسینھرویروسرم



شدهتنگمونخونھواسھ-دلم
نمیزنیحرفکھھمتو

پوسیددلمخب

#ماھاراجھ
۴٨#پارت_

می کردمسعیوگذاشتمشسینھقفسھرویروسرم
نکنم.گریھ

می آورد.درپدرجمعھغروبمثلدلتنگی

گفتم:وگرفتمنفسی
بغلتتومنوبیادخانومعتیقھمیشھخوبخیلی-الان
ببینھ

بھوکردمبلندسرخاصیذوقباوکردمایخندهتک
وپتلبخندیمیکردنگاهخیرهبھمحالاکھچشمااون

گفتم:وزدمپھنی

چیھ؟میدونی-گزنھ



دادم:جوابخودمبعدو
دارهخاصیتخیلیکھشمالیھگیاه-یھ

شرمگاھیھناحیھکردنسفیدقابلیتشاولین

میکنھمعجزهگیاهاینبگماگھنمیکنیباور

ستکنندهسفید
ستکنندهبراق

ستکنندهشفاف
مثلبدنتیرهنواحی

بغلزیر
رانکشالھ
شرمگاھیناحیھ
چشمزیر
لامذھبمیندازهبرقروجاھمھ

مفیدهبدننقاطتمامواسھکلا



ازبگمبھشمیخوامدارمدوستخیلیوجونشیماچون
بمونھجوونھمیشھتاکنھاستفادهگیاهاین

#ماھاراجھ
۴٩#پارت_

نشست.لبامرویواومدپایینباراولینبرایچشماش

داشتم.بھشعجیبیحس
ببوسمش.می خواستدلم

آروموکشیدمشسرشونھرویروانگشتامبھشخیره
رفتم.پایینآروم

رویروانگشتاموکردمنوازشروشسینھقفسھ
کشیدم.نیپلاش

بود.نشستھپیشونیشرویپررنگیاخم



اندامشازمنوتااوردبالاروپاھاشازیکیکردمحس
بده.فاصلھ

بود.خیالوفکرحددرھمشولی

گفتم:وکشیدملبمرویزبون
بودخوبحالت-کاش

ببوسمتمی خواددلم

نرمسیاھشچشمایبھخیرهوبردمنزدیکروسرم
بوسیدمش.

بود.گرفتھاوجقلبمضربانکشیدمعقبوقتی
کنھ.ھیجانیماونقدرنمیتونستکوچیکبوسیھ

ندادهھمدستحتیمردیھیچباکھمنیبرایچندھر
می شد.محسوبرویزیادیبودم

وبردمنزدیکروسرمدوبارهحریصآدمایشبیھ
بوسیدمش.ترمحکماینبار



میکشت.منوقطعامیفھمیدشیمااگھ

#ماھاراجھ
۵٠#پارت_

کشیدم.عقبروسرمباسنمزیربرجستگیحسبا

شده.تندقلبمضربانچرانمیفھمیدمومیزدمنفسنفس

حالمحالیکھدروکشیدمپایینپاھاشرویازروخودم
:توپیدمبھشنبودخوباصلا

نکننگاه-اونجوری
توئھتقصیرھمش

گفتم:ورفتمایغرهچشمبھشبعدو
نکنبحثمنم-با

چشمبگوزدیگولمنوتوییمقصرمیگموقتی



اشتباهبازامازدلبخندکردمحسھامکردنغرولندبا
میکردم.

ھمشاوناتماموشدهخیرهبھممجسمھیھمثلمرداون
بود.توھم

میکردم.رویزیادهداشتممن
کنم.پیدابھشحسیھمچونبودشدهباعثتنھاییشاید

روکفپوشدرکنمعوضروجوزودتراینکھبرای
کردم.تخلیھرووانآبوبرداشتم

بشینھ.وانلبھکردمکمکوشستمسرعتبھروبدنش

انداختم.نگاھیپاھاشلایبھامااشتباھھکارممیدونستم
بودم.فھمیدهاشتباهنبود،انگاربرجستھاصلا

گفتم:وکردمپاکروپیشونیمرویعرق
زدگولتشیطونمیدونم-منکھ

ھستیخوبیپسرتووالا



#ماھاراجھ
۵١#پارت_

بھمی کردمسعیحمومتویبرخورداونازبعد
نکنم.نگاهماھاراجھ

نزنم.حرفباھاشیا

داشتم.بھشعجیبیکششکھمیشدروزیچند
باعث داروھااونونیستمریضاصلاکردممیفکر
شدن.بدشحال

اصلدرامامیدادمداروبھشظاھربھھمینبرای
سرپزیکیکوسایلازکھبوداسمارتیزاییھمشون

بودم.دزدیدهآشپز

ھمباودادمروماھاراجھشاماینکھازبعدشباخرای
بکشھ.درازتخترویکردمکمکدیدیمفیلمیکم



اصلاامارفتمتختمطرفبھوکردمخاموشروبرقا
بخوابم.تنھایینمیخواستدلم

میکرد.خودشجذبمنوداشترباآھنمثلماھاراجھ

حتیبودم،نھشنیدهروصداشنھحالبھتاکھمردی
حسیھداشتکنھلمسممی تونستدیگھمردایمثل

میکرد.زندهمنتویوعجیب

کنارروماھاراجھرویازولحافوایسادمتختشکنار
گفتم:وزدم

بخوابم؟کنارتمیکنیدرخواستازم-داری

گفتم:وزدمنماییدندونلبخند
میشیخوشحال-میدونستم

بخوابمپیشتامشبمیکنمقبولمیلکمالبامنم

#ماھاراجھ
۵٢#پارت_



بھشیکموچپوندمپتوزیروخودمبازنیشھمونبا
شدم.نزدیک

نداشتم.پسریدوستھیچلحظھاونتامن
بود.نخوردهبھشانگشتشحتیبرادرمجزمردیھیچ

منوزدنیحرفولمسھیچبدونداشت ماھاراجھولی
میکرد.خودشجذب

گفتم:وکردمکجیکمروسرم
؟میگیمچیمحکمبغلبھگیلانیاما-میدونی

دادم:جوابکردنگاهبھمخیرهوقتی
زدنجانمیگیم-بھش

بزنمجانروتوبیاحالا

گذاشتم.بازوشرویروسرمورفتمجلوتربعدو

پیچیدم.تنشدورمحکمرودستم



نفسرولوسیونشعطرحالیکھدروبستمروچشمام
گفتم:میکشیدم

بزنیجانمنومیتونستیھمتو-کاش

بھمحکممنووپیچیدھامشونھدوردستشبعدثانیھچند
چسبوند.خودش

#ماھاراجھ
۵٣#پارت_

بھوکردمبازروچشمامدادنشوکبھشکھکسیشبیھ
کردم.نگاهشبستھچشمای

کاردادنشتکونموقعومی کردحرکتکمخیلیدستاش
داشت.فرقبقیھبادفعھاینامامیشدترآسونبرام

بود.محکمودارجونبغلیھ

داروھااثریابودکردهبغلمغریضیطوربھشایدم
میرفت.بینازداشت



خودشبھرومنوپیچیدهدورممحکمجوریدستش
نمیومد.بالانفسمکھبودچسبونده

زدهذوقوگذاشتمشسینھقفسھرویرودستمکف
گفتم:

بیداری؟؟-ماھاراجھ
؟بزنیحرفباھاممیتونی

اوردهدستبھروتکلمشقدرتممکنھاینکھامیدبھ
میدادنشوننفساشصدایولیشدمخیرهلباشبھباشھ

خوابیده.

برد.خوابمتاکردمنگاهصورتشبھاونقدرپکروناامید

چیزیخوردنتکونباکھبودشبھاینصفھتقریبا
نگاهاطرافبھزدهوحشتوپریدمخوابازلحافزیر

کردم.

#ماھاراجھ
۵۴#پارت_



سرطرفمبھبودشدهبیدارمنازقبلانگارکھماھاراجھ
چرخوند.

رولحافزدهوحشتمنوکرداشارهپایینبھچشمبا
زدم.کنار

وول ماھاراجھمنوبینرنگیسیاهوبزرگمار
میومد.بالاومیخورد

بلندیجیغدیدمکھروترسناکشنیشوفسفسصدای
.کشیدم

کردم.فراردرطرفبھوپریدمپایینتختاز

نداشتاھمیتبرامھیچیکنم،دیگھچکاربایدنمیدونستم
جونم.جز

اومدیادمبکشمپایینرودستگیرهاینکھازقبلاما
دارمتنھاییاحمقمنوبخورهتکوننمیتونھماھاراجھ

میکنم.فرار



میمرد.حتمامیزدنیششماراگھ

تختطرفبھدوبارهکنمفکرچیزیبھاینکھبدون
دوییدم.

اینمپسبودم،گرفتھزیادشالیزارتوآبیمارمن
بگیرم.میتونستم

رومارگردنوشدمخیزنیمتخترویحرکتیھتو
گرفتم.

بھمارحالیکھدرورفتمپنجرهطرفبھبلندقدمایبا
بیرون.انداختمشپنجرهازمیخوردتابوپیچشدت

میکرد.مخفھداشتبغضومیلرزیدتنمتمام

دارغصھخودمونتنھاییھمھاونازولیبودمنترسیده
شدم.

وکردمبغلشمحکمبرگشتمماھاراجھپیشدوبارهوقتی
گفتم:می ریختماشکطورکھھمون



اینجامنترسیا...من-اصلا
کنھاذیتتکسینمیذارهقویھخیلیجانگیلدا

تویروسرمبزنمحرفنتونستمدیگھترکیدکھبغضم
زدم.زاروکردمفروگردنشگودی

#ماھاراجھ
۵۵#پارت_

بودم.شدهآرومبغلشتوی
بود.خشکچوبشبیھحالااما

علائمیکمتابودمکشیدهزحمتھمھاونانگارنھانگار
بشھ.کمتربیماریش

اول.پلھرویبودبرگشتھدوباره

اتاقازوکشیدملحافروششدسنگینخوابشوقتی
زدم.بیرون



بخوامازشوکنمخبرروخدمتکاراازیکیمیخواستم
اومده.کجاازماربفھمیمتاکنھچکرواتاقا

یھنگرانصدایمیشدمردکھاتاقاازیکیجلویازاما
کرد:جلبوتوجھممرد

کنولشودختر-اون
کنیم؟چکاربگوحالا

موردهبیشکتمننظربھ
کنھبازیفیلمنمیتونھکھوقتھمھاین
نخوردتکونیھیچدیدیکھامشبمبازیبا

داد:ادامھوکشیدایکلافھنفسبعدو
شدمخستھبلاتکلیفیاینازمنکنیمتمومشزودتر-بیا
خوشگلممیخوامکمالوتمامروتو

گفت:کھشنیدمروشیماآھستھصدایبعدو
شیمخلاصدخترهشرازاول-باید

#ماھاراجھ



۵۶#پارت_

گفت:تندیبھبودشدهعصبیاینبارکھمرد

اونوکنولمیگم-دارم 
بھش؟دادیگیریچھ

کنھ؟درستدردسرکھمیخورهشقیافھبھاصلا
اینکارابھچھرودھاتیبچھیھ

گفت:مانندیجیغصدایبابودکردهلجانگارکھشیما
،میفھمی؟نمیادخوشمھرزهاون-از

کنھ!شکمیترسممیچسبونھاکاشبھزیادیوخودش
مارمولکاستاونازدختره

بودم.فھمیدهوچیزھمھبرداشتم،دیگھعقببھقدمیھ

گفتم:دلمتووزدمنیشخندی
داریخیانتدیپلمتو-اگھ
خوشگلم!دارمانتقامدکترایمن



خیالیشیمایبھودوییدمآکاشاتاقطرفبھبعدو
گفتم:
؟مارمولکوھرزهمیگیمنبھ-حالا

ساکتمنکننگا
کردن پیدابراکھ میکنمبارتچیزاییبازشھدھنم

کنیمراجعھ گوگلبھمعنیش

رفتم.ماھاراجھطرفبھشدمکھاتاقوارد
نیستکاردرماریدیگھکھمیشدراحتخیالمبایداول

خوبھ.حالشو

میرسیدم.شیماحساببھبعدا

 

#ماھاراجھ
۵٧#پارت_

افتادهجونمبھبدیترسولینبودخبریدیگھماراز
بود.



چشمومیکردممراقبتماھاراجھازبیشتراتفاقاونبا
نمیگرفتم.ازش

بود.نکردهفرقیھیچشیمابارفتارم
داروھاوغذاھاتماماماکنھشکچیزیبھنمیخواستم

میکردم.چکرو

میدادم.غذابھشھمونجاوھواخوریمیبردمشروزھر
بود.اسمارتیزھمچنانھمداروھا

میگشتم.فرارراهدنبالھمطرفیاز

روماھاراجھوبرمبیرونخونھاونازمیشدمموفقاگھ
کمکازشونوپلیسادارهمیرفتمببرمخودممباھم

میخواستم.

بودیم.رفتھھواخوریبرایمعمولطبقھمروزاون

کنارنکردمپیداراھیوقتیوزدمگشتیباغتوی
گرفت.محکمرودستشونشستمماھاراجھ



گفتم:وکردمترزبونبارولبم
کنیم؟چکار-حالا

بدیم؟نجاتوخودمونچجوری

شدم.خیرهبھشزدهذوقدستشانگشتایدادنتکونبا
بھممیخواستانگارمی کردنوازشرودستمپشتآروم

نیستم.تنھابفھمونھ

گفتم:وزدملبخندیشیطنتبا
بغلت؟بیام-میخوای

نشستم:پاھاشرویبازنیشباوشدنبلندجاماز
اومدمالطفاگفتیچون-

آدابممبادیخیلیمنآخھ

#ماھاراجھ
۵٨#پارت_

یھدادنفشارباوکردمحلقھگردنشدوررودستام
کرد.حرکتویلچردکمھ



میکردم.امنیتاحساسبغلشتوی
چیھ.نمیدونستمکھخوبحسیھ

بھمیدهنشونواکنشوشدهبھترحالشیکممیدیدموقتی
میکردم.افتخارخودم

کھمیبردجاھاییمنوماھاراجھوزدیمدورباغتوی
نداشتم.رورفتنشجرات
سیاهجنگلشبیھونرفتھجااونکسیھاسالانگار
میرسید.نظربھھاقصھ

زنگوکوچیکدردورازمیزدیمدورکھھمونطور
بودم.ندیدهحالبھتاکھدیدمروایزده

طرفبھوپریدمپایینبغلشازماھاراجھبھتوجھبی
رفتم.در

میشدامابودنشبستھایزدهزنگوبزرگزنجیربا
کرد.بازش
نداشت.نشدھیچکاریگیلدابرای



کردم.وارسیوبیروندقتبا
اصلیخیابونبھباریککوچھیھازبعدکھتنگیمسیر

میرسید.

طرفبھدوبارهوکوبیدمبھمرودستامزدهذوق
برگشتم.ماھاراجھ

گفتم:وکردمبغلشمحکم
بیرونمیبرمتاینجاازھفتھآخر-تا

نگی!چیزیکسیبھبدیقولبایدفقط

#ماھاراجھ
۵٩#پارت_

می رفت.پیشخوبداشتچیزھمھ
نجاتروماھاراجھوخودممیتونمکھبودروشندلم

بدم.

قفلمیشدباھاشکھبودمکردهپیدابزرگفلزیمیلھیھ
کنم.بازرودروبشکنمروزدهزنگ



توییواشکیھمروماھاراجھوخودمضروریوسایل
وبرداریمفرصتسرتاکردممخفیوجمعساکیھ

کنیم.فرار

میشد.تنگمباغچھبرایدلمفقط
ولیبودمنکاشتھتوشچیزیھنوزکھکوچیکمباغچھ
داشتم.دوستشخیلی

وخودمروزھرنمیرمدلشورهونگرانیازاینکھبرای
میکردم.مشغولباھاش

کنماعتمادخونھاونتوینفریھبھمیتونستمحداقلکاش
میترسیدم.ھمسلمانازحتیولی

عصرفرداشدقراروبودمکردهردیفروکاراتمام
پسردوستاونباھاھفتھاخرھمھمثلشیماکھوقتی
کنیم.فرارھمماگذرونیخوشپیمیرفتشگندهشکم

آرومکردممیسعیوبودمدادهروماھاراجھشام
دارم.دلشورهچقدرکھبفھمھکسیباشم،نمیخواستم



اتاقواردخدمتکارکھبودمنخوردهروخودمشامھنوز
گفت:وشد

دارهواجبکارباھاتاتاقشتو-خانوم

#ماھاراجھ
۶٠#پارت_

میخورد.قھوهونشستھمبلرویشیماشدمکھاتاقوارد

گفتم:وکردمایسرفھتک
داشتی؟کاریمن-با

گفت:وزدنیشخندیشیما
بدمنشونبھتچیزییھجلو...میخوام-بیا

میکرد.عصبیمکھبودجوریرفتارش
بیفتھ.اتفاقییھمیخواستانگار

کردم.نگاهبھشمشکوکورفتمجلوقدمچند



گفت:وبرداشتروتلویزیونکنترلشیما
جلو،بیا-نترس
ببینیمفیلمھمبامیخوایم

دادم:جوابوکردماخمی
نمی ترسممنکھ-اولا
ندارمدیدنفیلموقتدوما
میادخوابمسوما

باوکردروشنروتلویزیونحرفامبھتوجھبیشیما
گفت:خاصیلحن

می ترسی-بزودی
کننگاه

روخونسردیمامابیارمسرشبلایییھخواستمیدلم
شدم.خیرهتلویزیونبھوکردمحفظ

نمیتونستموبودموندهبازدھنمتعجبازتصویردیدنبا
بکشم.نفسحتی



کھمنیوبودماھاراجھاتاقتصویرصفحھروی
میذاشتم.ساکتویرولباسیواشکی

گفت:وکردکنیخرداعصابخندهشیما
داریم؟عمیقچاهیھباغتھبودمگفتھ-بھت

#ماھاراجھ
۶٠#پارت_

ومیخوردتکونافتادهبیرونآبازماھیمثللبام
نمیشد.خارجازشصدایی

بود.دیدهاولازوچیزھمھیعنیاین

کردم.نگاهبھشوچرخوندمسرشیماصدایبا

گفت:وزدغروریپرلبخند
آخ-آخ

دارنمیکننفکرکھکساییباکردنبازیمیدهچقدرحال
میدنبازیم



خونسردیباوانداختمبالاایشونھنیارمکماینکھبرای
گفتم:

نیستمھمولیجـالبھواسم-حرفات
گذشتھخوابموقتازبرممناجازهبا

درلحظھھموناماکنمفراراتاقازتاکردمگردعقب
شدن.واردمردتاچندوشدباز

گفت:وزدچندشیلبخنداوناازیکی
خوشگلھخدمتیمدرو-امشب

گفتم:وبرگشتمشیماطرفبھبودمپوکرحالیکھدر
کردی؟خیانتماھاراجھبھاین-با

متاسفمبراتواقعا
ترهسرگندهشکماینازپلھصدحالشاونباماھاراجھ

گرفت.رومیقھوکردایقروچھدندونمرد
گفت:ودادتکونممحکم
زدیزر-چی
بگودیگھیبار



گفتمچیشنیدی-واضح
کردیدمریضروماھاراجھقصدازشما
میگمپلیسبھمن

#ماھاراجھ
۶١#پارت_

تمسخرباشیماوپیچیداتاقتویشونخندهصداییھو
گفت:
بگوپلیسبھکنیفراراینجاازتونستی-اگھ
یھتاکردمخرجپولکلیچیبرایکردیفکرپس

کنم؟پیداکاروکسبیدختر
نباشھپیگیرشکسیاینکھواسھ

اشارهمردبھورفتاتاقشایشیشھدرطرفبھبعدو
کرد:

بیارشرو-دختره
شیمخلاصشرشازوقتشھدیگھ



نفھمنتابیامنظربھوحشیکردمسعیزیادتقلایبا
ترسیدم.

گفتم:ودادمتکونوخودم
عوضیاکنید-ولم
بیاریدسرمبلایینمی تونیدشما

کنی؟کارواینماھاراجھبامیاددلتچجوریاصلا
اسایشگاهببرشمریضھ...لااقلاون

نمیشنید.وصدامکسیوبودنشدهکرانگاراما
ودستچاهدیدنباوبردنباغتھبھکشونکشونمنو

لرزیدن.بھکردشروعپاھام

گفت:وزدچنگموھامبھشیما
شدمعصبیخیلیکردیعوضوداروھاشکھ-اول

کردیکمکخیلیموننقشھبھکاراینباتوولی

اکاشفھمیدمتوکارایبااماداشتمشکبھشقبلاچون
متحرکھمردهیھواقعا



وشھتموممسخرهبازیاینکھرسیدهوقتشدیگھحالا
وارثشتنھابھبرسھاکاشپولای
منیعنی

#ماھاراجھ
۶٢#پارت_

بودم.متنفرشیمااز
میزد.بھمروحالم
می خواست...روخودششوھرپولخاطربھچون

بیارم.زبونبھنمیتونستمحتی

گفتم:ودادمچیندماغمبھ
ستزندهھنوزاون-ولی
حسیھیچچونبگیریازششوثروتنمیتونیتازشم
نداره
میدونندکترا

گفت:ودادتکونسریشیما



درستھ-حرفت
کردیمصبرھمھاینھمینواسھھمما

اثروامضاازششدهطورھرنیستمھمدیگھولی
میگیرمانگشت

گفتم:وکردمتقلاوحشیوعصبی
نکن-اذیتش

نمیرسونھکسیبھآسیبیاصلاداره،اونکھگناه

نیستمھمبکشیمنومیخوای
نمیرسھکسیبھآزارشماھاراجھولی

گفت:ودادتکونھواتودستیحوصلھبیشیما
رفتسرم-حوصلھ
چاهتوبندازیدش

#ماھاراجھ
۶٣#پارت_

انداختم.نگاھیاطرافبھزدهوحشت



بده.نجاتموبیادیکیبودممنتظرانگار

کیھ.نمیدونستمولیمیشناختمکھیکی

بندازن.چاهتویمنونذارهوبیادسوپرمنمثل

بمیرم.چاهتویبودترسناکخیلی

توجھبیوگرفتنروبازوھامگندهھیکلمردتا٢ولی
چاهطرفبھکشونکشونرومنروزموحالبھ

بردن.

نمی رسید.اونابھزورماماکردمتقلاوکشیدمجیغ
نبودم.گریھاھلمن

ولیکنھقدرتاحساسمنھایگریھازشیمانمیذاشتم
بودم.ترسیده

شدعصبیشیماپیچیدباغتویصداموکشیدمجیغوقتی
گفت:و



میکنیددستدست-چرا
شھخفھصداشتاچاه توبندازیدش

کرد.بلندممردیکیاونوگرفتروپاھاممرداازیکی
جاییبھبتونماینکھازقبلوداشتننگھچاهبالایمنو

انداختن.چاهتویمنوبندازمچنگ

#ماھاراجھ
۶۴#پـارت_

وخودمنیادسرمبلاییونیفتمچاهتھکلھیااینکھبرای
دردباورسیدمتھشبھتاکوبیدمھاشدیوارهبھ

اومدم.فرودوحشتناکی

زدم:دادومالیدمدردباروسرموھاشونھ
شستم...آخروبریزخاکبیانزدکمرتبھکارما-اگھ
...



برایبیشترولیبودمترسیدهومی کرددردبدجوریتنم
بودم.نگرانماھاراجھ

میکشتش.وسراغشمیرفتالانحتما

گفتم:وکوبیدمھادیوارهبھومشتام
باشنداشتھکاریماھاراجھباخدارو-تو
مریضھاون
باشممواظبشعمرآخرتامیدمقولمن

میارمدروداروھاشپولمیکنمکارخودم 
میشنوی؟!وشیما...صدام

ماھاراجھ.سراغرفتنفھمیدمندادبھمجوابیھیچوقتی

میشدم.دیوونھداشتمکمکم
داشتم.دوستروماھاراجھمن
میمردم.می آوردسرشبلاییاگھ

بالاچاهازکردمسعیوگذاشتمدیوارهطرفدووپاھام
می افتادمدوبارهومیرفتمبالامتریچندبارھرولیبرم

پایین.



ھمونجاوترکیدبغضمخوردمشکستکھبارآخرین
ریختن.اشکبھکردمشروعونشستمزمینروی

#ماھاراجھ
۶۵#پـارت_

میکرد.دردقلبم

بود.شدهتنگشالیزاروداداشموخونھبرایدلم

چھنمیفھمیدکسھیچومیمردمھمونجادیگھروزچندتا
اومده.سرمبلایی

بود.زودخیلیسالگیھفدهتویمردن

داشتسرمکھبودمماھاراجھنگراناونقدربدترھمھاز
میترکید.



بدم.نجاتشوبرممیتونستمکاش

ماھاراجھوصورتشرویگذاشتھبالشیھالانحتما
بود.کردهخفھمنو

صداشنداشتمشکامانشنیدمروصداشیبارمحتی
بود.جذابمردونھ

صبحتاقبلشبایمثلوکنمبغلشبرممی خواستدلم
خودش.بھبچسبونھمنواونوبخوابمبازوھاشبین

بودم.کردهوتنشعطرھوس

برد.خوابمتاکردمگریھھمونجااونقدر

کمکمصورتمشدنخیسباکھبودگذشتھچقدرنمیدونم
شدم.ھوشیار

می ریخت.آبصورتمتویداشتیکیانگار



کردمبازروچشمامودادمتکونرومشدهخشکتن
وحشتوکشیدمبلندیجیغروبرومصحنھدیدنبااما
پریدم.جاماززده

#ماھاراجھ
۶۶#پارت_

میزدم.نفسنفسکھبودمترسیدهاونقدر

ومی چکیدصورتمرویچاهدھانھازبارونھایقطره
روبرومدرستوآدم یھاسکلتبودروشنھواکھحالا

میدیدم.

می ایستاد.داشتقلبمترساز
نشد.اماکنمفراربتونمتازدمچنگھادیوارهبھ

برم.بالامتریھحتینمیتونستمومیخوردملیز

شدم.جمعخودمتویونشستمھمونجاترکیدبغضموقتی



بده.نجاتممی شدپیدایکیکاش
کسھیچگوشبھصدامحتیلعنتیباغاونتھ

نمی رسید.

می گفت.راستواقعاشیماانگار
کسیوکردهنیستبھسرمنمثلرودیگھخدمتکاریھ

بود.نفھمیده

گرفتمبالاطرفبھروسرمرفتتاریکیبھروکھھوا
گفتم:و

شوخوبخدارو-ماھاراجھ...تو
بشھبرندهشیمانذار

افتاد.تنمبھلرزسرماازوپیچیدمتنمدوررودستام
گفتم:التماسباوگذاشتمزانوھامرویروسرم

ھانمیبینیمنودیگھنکنییکاری...اگھ-ماھاراجھ
میشیگیلدابیمیمیرمچاهتھاینجا

#ماھاراجھ
۶٧#پارت_



چھارم.یابودسومروزگمونمبھ
بشمارم.روروزانمیتونستمدیگھ

ھمکردنصداوسروگریھنایگرسنگیشدتاز
نداشتم.

بود.سنگینسرمومیرفتسیاھیچشمام

جونبیوزدمچنگممعدهبھشدبلندکھشکممصدای
گفتم:

کمکمیادماھاراجھمیدمقولکنیتحملدیگھیکم-اگھ
میشھخوبدارهاون
خونھمیریمبعد

میکنمدرستخوشمزهغذاھایبرات
دوستکھفراوونسیرباقاسمیمیرزاوباقالاقاتق

داری



میخوریمدبشچایییھبعد
سبزیوترشیسیریامیذارماردکفسنجونشاممواسھ
تازه

کنتحملدیگھیکمفقط

نمیشد.بازدیگھچشمام
میدیدم .خوشمزهغذایکلیجلوم

می خواست.چاییدلم
وگرملحافزیرصبحتابعدشوگرمخوابرختیھ

بخوابم.نرم

بھمخوابسفتوسردجایاونتویمیشدروزچند
نمی چسبد.

شدهبستھچشمامتاکردمفکرخوشمزهچیزایبھاونقدر
نفھمیدم.چیزیدیگھو

#ماھاراجھ
۶٨#پارت_



شده.شبتازهمیدونستمفقطچندساعتنمیدونستم

چشمچاهازداشتکھخورشیدھایاشعھاخرینازاینو
بودم.فھمیدهمیدزدید

وبودکردهکرروگوشامشکممقوروقارصدای
داشتم.شدیدیضعف

خشکملبایودادمتکیھچاهدیوارهبھروسرمحالبی
کردم.ترزبونبابودشدهپوستھپوستھکویرمثلکھرو

میمیرم.دارممیکردمحس
میومد.بالاسختیبھنفسمدیگھ

تویشیماصدایکھمیشدمبیھوشداشتمدوبارهکمکم
:پیچیدچاه

ای؟زندهدختر...ھنوز-ھی

افتادم.مرگحالتبھدوبارهوزدمنیشخندی



تویصداشدوبارهامامیدیدمھذیونداشتمبازگمونمبھ
:پیچیدچاه

بالابیاردشبرهتون-یکی

کھکردمنگاهمردیبھوکردمبازروچشمامسختیبھ
بقچھیھمثلمنورسیدکھبھمواومدپایینچاهدھانھاز

بالا.طرفبھبرگشتدوبارهوزدبغلشزیر

#ماھاراجھ
۶٩#پارت_

تازهوگذاشتزمینرویومنرسیدیمکھچاهبالایبھ
ببینم.روشیماعصبیچشمایتونستم

کنھ.خفھدستاشبامنومی تونستلحظھاونتو

دیدم.دورتریکمروسلمانوماھاراجھچرخوندمکھسر

تفاوتشبینگاهونشستھویلچررویھنوزماھاراجھ
بود.قفلروم



محکمتارفتمماھاراجھطرفبھوکردمحالیبیخنده
گفت:وگرفتروجلومشیمااماکنمبغلش

-ھوو...کجا
ببینمجاتسربتمرگ

گفت:سلمانبھروبعدو
توئھنوبتحالاکردمعملقولمبھ-من

گفت:ھندیغلیظلھجھھمونباسلمان
بخورهبده-اونو

خوبھحالششممطمئنباید
میگیرمامضاازشبعد

طرفمبھروبزرگینوشیدنیوکشیدایخفھجیغشیما
گفت:وگرفت
کنکوفت-بگیر

افتادهعقبکارامروزهچندگشنھگداتوئھخاطربھ

شیرینمحلولاونکھطورھمونوگرفتمرونوشیدنی
کردم.نگاهماھاراجھبھدلتنگیبامیخوردمرو



بزنھحرفنمیتونستحتیکھرومردیمیفھمیدمتازه
دارم.دوستشچقدررو

گفت:سلمانبھرودوبارهشیما
خوبھکھ-میبینی

بدهوصندوقگاوکلیدوکنھامضاروسندابگوحالا

#ماھاراجھ
٧٠#پارت_

کردن.معاملھمنسربودمفھمیدهتازه

شیماطرفبھبودشدهتمومکھرونوشیدنیحالبی
گفتم:وکردمپرت

خانومھرزهکننامضاوچیزیبذارماگھ-عمرا
نرسھبھتماھاراجھپولولیبمیرمحاضرم

زد:دادوچرخیدطرفمبھعصبیچشمایباشیما
چاهتھنکردمپرتتتاشو-خفھ



منھحقپولااون
نھ؟!یامیگمچیفھمیمی

دادم:جوابوزدمنیشخندی
خیر-نھ

روحیونیھرزبونکھسلیمانمحضرتمنمگھ
بفھمم؟!

ندارمحوصلھنخوردمغذاروزهچندضمندر
میروییپیادهتجنازهروبریراهمناعصابرو
 کنم

بھوکشیدجیغیبودانفجارحالدرزودپزشبیھکھشیما
کرد:حملھطرفم
پرروئھچقدر-این
نیستمشیمانکشمرویکیتومن

تختبھداشتمکھضعفیوجودباووایسادمروبروش
گفتم:بازیپرروھمونباوکوبیدمشسینھ

میکنمارووبازیمسلیطھبخورهبھم-دستت

داد.تکونشدتبھروسرموزدچنگموھامبھشیما



ناآشناییصدایکھمی گرفتبالاداشتدعوامونکمکم
آورد.خودمونبھروما

گفت:جذابیودورگھصدایباوکردکوتاھیسرفھ
بسھ!دیگھ-خانوما...دعوا

#ماھاراجھ
٧١#پارت_

-آکاش؟

عقببھشدهگردچشمایباوگفتلبزیراینوشیما
برگشت.

دیده.روحانگارکھمیکردنگاهجوری

دنبالرونگاھشردافتادسکسکھبھترسازوقتی
کردم.



خیرهروبروبھایسکتھآدمیھشبیھشیمامثلدقیقامنم
بودم.شده

ویلچررویماهچنداینتمامکھمیکردمنگاهمردیبھ
میداد.تکونشودستھایانگشتسختیبھونشستھ

میکردم.مراقبتازشمنو

بود.پاھاشرویحالا

سلمان.کمکبدون

گفت:لکنتباشیماوبودنبھتتویھمھ
-آ...آخھ...چطوری؟

کنم.باورمیدیدمکھوچیزینمیتونستم
دادم.تکیھچاهلبھبھورفتمعقببھقدمیھ

شد.ردچشمامجلویازفیلممثلماهچنداونتمام

بودم...کردهکھکاراییوحرفا



بازیام...مسخرهوھامشیطنت

و...ھابوسھ

جلوبھقدمیھخونسردیباوزدنیشخندیماھاراجھ
برداشت.

#ماھاراجھ
٧٢#پارت_

شونھوبلندقدروینگاھممن ووایسادشیماروبروی
موند.پھنشھای

صورتشرویجذابیحالتبالختشومشکیموھای
بود.ریختھ

بھشیماصورتمقابلدرستوکردخمروسرش
گفت:فارسی
راحتھ؟اینقدرمنزدندورکردی-فکر



عزیزم...کردیاشتباه

میکردیبازیمنھایمھرهباومنزمینتواولازتو

لرزید.تنمترسازکھکردتلفظجوریروعزیزماون

برد.عقبروسرشزدداریصدانیشخندبعدو

ازماھیمثللبامکھشدقفلمنیروینگاھشبالاخره
میخورد.تکونافتادهبیرونآب

سلمانبھروبردارهرومازروچشماشاینکھبدون
گفت:

سلمانکن-لختش

بستھپایودستباشیماآدمایزدنیھمبرچشم تو
تقلامحافظادستایبینشیماوبودنافتادهزمینروی

نیارن.درولباساشتامیکرد

کرد.پرومونبینفاصلھبلندقدمتاچندباماھاراجھ



بود.گرموپیچید،تندمشاممتویعطرش
میکرد.مزدهھیجان

نظربھضعیفوکوچیکخیلیقامتشوقدمقابلدر
میرسیدم.

ھایلبھرویطرفمدورودستاشوشدخمطرفمبھ
گذاشت.چاه

انداخت.بالاابروجذابیحالتبا
کرد:زمزمھگوشمکناروآوردنزدیکروسرش

جانگیلداخوشبختمآشناییت-از
کردمصبرچقدرلحظھاینواسھکنیتصورنمیتونی

#ماھاراجھ
٧٣#پارت_



سیاهچشمایوقتیزمینتوبرموشمابمی خواستدلم
گیلدامی گفتلحناونباوبوددوختھبھمرووحشیشو

جان.

یادمھ.تواضافھغلطایتمامیعنیجانگیلدااین

گفت:وآوردترنزدیکروسرشزد،نیشخندی
شدهشروعھمباتازهکارمونتو-منو
دارمواستھاییبرنامھچھکنیتصورنمیتونیحتی

بودم.لالھنوز
میکوبید.تندتندوانداختنجفتکبھکردشروعقلبمیھو

گفت:ماھاراجھبھرووقتیشدمممنونسلماناز
آقاستآمادهچیز-ھمھ

راحتنفسیھتونستموشدجداازمماھاراجھبالاخره
بکشم.

زد.یختنمافتادشیمابھکھنگاھم ولی



طرفچھارازروپاھاشودستوکردهلختشکاملا
خصوصیش اندامتمامکھطوریبودن،بستھدرختبھ

بود.معلوم

التماسباشیمارفتجعبھیھطرفبھکھماھاراجھ
گفت:

...عزیزم-اکاش
بزنیمحرفبذار

میدمتوضیحواست

وکردبازروجعبھدربھشتوجھبیماھاراجھاما
پرسید:ازش

چیھ؟گزنھ -میدونی

#ماھاراجھ
٧۴#پارت_

بھشدهگردچشمایبادوھروندادجوابیشیما
.میکردیمنگاهماھاراجھ



بھش.لعنت
میدونست.ھماینوحتی
من.بودماحمقچقدر

کرد.دسترنگیسیاهدستکشکاملخونسردیبا

آورد.بیرونتازهیگزنھدستھیھجعبھداخلازبعد و

بود.عجیبرفتارش

کھکنھچکارمیخوادباھاشکھکردممیفکرخودمبا
گفت:خودش

نمیدونی!-انگار
میگمخودمنداره،ایرادی

می کردتعریفخواصشازواسمنفریھ
دارهخاصیتخیلیکھشمالیھگیاهیھکھمی گفت 

تکونشدستشتویومیکردنگاهگزنھبھطورکھھمون
گفت:دوبارهمیداد



شرمگاھیھناحیھکننده سفیدقابلیتش-اولین

#ماھاراجھ
٧۵#پارت_

بود،وگزنھازپرکھجعبھداخلبھشدهگردچشمایبا
کردم.نگاهماھاراجھبھبعد

بود؟کردهباورمنوحرفایواقعا
بودم.کردهغلطیعجب

میترسیدم.ازشبدجوریحالا
می خواستدلممیدادتکونروگزنھژستاونباوقتی
کنم.فرار

جدیشصورتبھوبیامبیرونفکرازشدباعثصداش
کنم.نگاه

نمیشد.دیدهتوششوخیھیچ



وبشھبیشترشیماترستابرداشت گزنھدیگھدستھیھ
داد:ادامھ

میکنھمعجزهگیاهاینبگماگھنمیکنی-باور

کنماستفادهبراتخودموکنملطفبھتمیخوام

داشتھسفیدیوصافپوستھزینھکمترینبدونتا
باشی

ھاشانگشتپشتبابدجنسیباووایسادروبروش
گفت:وکردپاکروھاشاشک
عزیزم؟میکنی-گریھ
شده؟تنگپسرتدوستبرایدلتنکنھ

ھستاونمبراینباشنگران

گفت:وکردسلمانبھرو

درختاونبھببندو-بیارش
میکنمآمادهواسشودخترشدوستدارمببینھبذار



روگزنھشیماترسیده چشمایپیششددورکھسلمان
بدنوکشیدشرمگاھشرویحوصلھباوآرومخیلی

کرد.سردعرقمن

#ماھاراجھ
٧۶#پارت_

بود.بلندخیلیشیماھایزدننفسنفسصدای

زدنجیغباتامیکردکنترلوخودشداشتانگار
نکنھ.ترعصبیروماھاراجھ

میکنھ!تحملروچیدارهمیدونستممنولی

نگاهمنتظرودادمقورتزدهوحشترودھنمآب
میکردم.

میشد.قرمزپوستشومیکرداثرکمکمھاگزنھتیعباید

بالاخرهکشید بالاشکمشرویتاروھاگزنھوقتی
شد.تمومطاقتششیما



گفت:بریدهبریدهوپیچیدباغتویھاشجیغصدای

کردمخدا...غلطرو...تو.. اکاش-اکاش
نبودمنتقصیربخدا

چیھ؟کوفتینکن...اون

بھشیماھایکردنجزوعِزبھتوجھبیماھاراجھاما
گفت:ودادادامھکارش

میکنھاذیتوگوشامداره-صدات
بگمشوبقیھمیخوامشوخفھ

گفت:وبرداشتتازهگزنھدستھیھبعدو

ستکنندهسفیدخاصیتش-دومین
یکنندهشفافوکنندهبراقحتی

ھستھمبدنتیرهنواحی

مثلا



بغلزیر
رانکشالھ
چشمزیر

میندازهبرقروجاھمھو دارهجادوییخاصیتانگار
مفیدهبدننقاطتمامواسھکلا

نھ!یاگفتھراستببینیمبذارحالا

بگھبھت می خواست وداشتدوستخیلیروتوچون
بمونیجوونھمیشھتاکنیاستفادهگیاهاینازکھ

#ماھاراجھ
٧٧#پارت_

کشونروشیماپسردوستمحافظاازیکیوسلمان
آوردن.خودشونباکشون

شدنمنقبضامانمیکردھمنگاهبھشحتیماھاراجھ
کردم.حسروعضلاتش



بودم.شدهآشنابدنشباخوبمدتاون

ورکیکھایفحشبھتوجھبیبادیگاردوسلمان
درختبھوکردنلختشکاملاشیمامثلتقلاھاش
بستنش.

نده.آزارصداشتاچپوندمپارچھدھنشتوی

میترسیدم.بیشترمنمومی شدبدترلحظھھراوضاع
بود.ترسناکماھاراجھ

می بست.یخکاراشدیدنازپاھامودست

کردم.پیداروفرارھایراهوانداختمنگاھیاطرافبھ
میرفتم.اونجااززودترچھھرباید

کنھشروعروالتماسدوبارهشیمااینکھازقبل
کشید.بغلشزیرحوصلھ باروھاگزنھماھاراجھ

داشت.حساسیپوستکھبدننقطھترینحساس

کنم.گریھمی خواستدلمشدبلندکھشیماجیغصدای



بود.وحشتناکیصحنھ

گفت:پسرشدوستبھرووکردایخندهماھاراجھ
اومدهخوششخوابتزیر-انگار

توسراغمیامبعدکنیمامتحانھمروجاھابقیھبذار

#ماھاراجھ
٧٨#پارت_

اماگفتچیزیبنددھنپشتازوکردتقلاییمرد
نکرد.توجھماھاراجھ

متنفرن.ھمازچقدربفھمممیتونستم

گفت:وکشیدشیمارانھایکشالھرویروگزنھ

روپاھاتلایگوشتوھاسینھنوکبدونممیخواد-دلم
نھ؟یامیندازهبرقھم

لرزید.تنمحرفشاز
شیما.بیچاره



شیما.یابسوزهماھاراجھبرایدلمنمیدونستمحالا

بودم.ترسیده
میلرزید.بدنمحتی

روتمسخر باوبرداشتنفستازهیدستھیھبیخیالیبا
گفت:سلمانبھ

زیادهزیباییشودھندگیشفاخاصیت-انگار
بودهراضیمشتری

ھاشالتماسومیدادتکونھیستریکروخودششیما
نداشت.تاثیریھیچ

وھاسینھرویروھاگزنھحوصلھباماھاراجھچون
کشید.پاھاشلایبعد

گفت:خونسردیھمونباماھاراجھشدبلندکھشیماجیغ
چشمازیرمونده-فقط

میکنھدرمانھمروگودیوکبودیتحقیقاتطبق



کنمامتحاناینمبذار

میکرد.التماسومیدادتکونروسرششیما

میکردآبھموسنگدلھاشگریھومی کشیدجیغ
نداشت.اثریھیچمرداونرویولی

داشتوقتیوزدچنگموھاشبھدستیھباماھاراجھ
کھبودمترسیدهاونقدرمی کشیدچشماشزیرروگزنھ

فرار.بھگذاشتمپاوگرفتمفاصلھچاهاززدهوحشت

#ماھاراجھ
٧٩#پارت_

.نبودمنبھحواسشکسھیچ

ماھاراجھوبودنشیماشکنجھتماشایحالدرھمھ
ساختھ.برامھیولاییچھخودشازنمیدونست



کنم.فرارمی خواستمفقطومیکوبیدتندقلبم

میرم.کجانبودمھم
میشدم.دورخونھاونازفقط

اتاقبھروخودمورفتمبیرونباغازپاورچینپاورچین
رسوندم.

بیرون میزدماونجاازنبودشونحواستاباید
میکردم.فکرییھبعدشبرای

بشم.روبروماھاراجھبانمیخواستدلماصلا

زیرازروبودمکردهآمادهفراربرایکھکوچیکیساک
کشیدم.بیرونتخت

خودموسایلبافقطوریختمبیرونروماھاراجھلباسای
.شدمرفتنآماده

یھبزرگدستایبردارمقدمازقدمبتونماینکھازقبلاما
رفتم.فروبغلشتویوشدحلقھشکممدورترسناکمرد



#ماھاراجھ
٨٠#پارت_

وایساد.مردایعضلھبازوھایبینقلبم

زد:پچگوشمکنارکھوقتینداشتضربانحتیترساز
میبری؟تشریفجاییشما-

میزد.زنگداشتگوشام
میکشت.منوحتمابودانداختھگیرمفرارموقعکھحالا

آورد.روبلاھااونبودزنشکھشیماسر
میاورد .روبدترشمنسر

ھایعضلھبھمنووکردآرومییخندهتکماھاراجھ
داد.فشارشکمش

گفت:ومالیدگردنمیتپندهرگبھروبینیش
باشیآروماینقدرنمیاد-بھت
؟ترسیدیمنازنکنھ



داشتمحالیکھدرودادمقورتصداپررودھنمآب
گفتم:سرتقیبامیشدمبیھوش

نمیترسھ!ھیچیازجان...-ھھ...گیلدا

بالاآرومآرومشدیگھدستودادفشارترمحکموتنم
اومد:

کنم؟چکارباھاتدارمدوستبدونی-خوبھ...میخوای

شدبیشترکھفشارکمکموگرفتانگشتاشبینروگلوم
لرزیدن.بھکردشروعتنم

گفت:ومالیدگردنمبھرولباشماھاراجھ
ھوم؟نمیترسی؟مناز-پس

میترسم.بگموبزنمدادمی خواستدلم
میکنم.خیسوخودمدارم

گفتم:وچرخیدبرعکسزبونمولی
-نچ...من...



مغزمتویشلیکصدایکھبودنشدهتمومحرفمھنوز
پیچید.

چیزیدیگھوشدسستپاھامبازوھاشبینھمونجا
نفھمیدم.

#ماھاراجھ
٨١#پارت_

میرفت.گیجسرمومیکردمحسدستمتویکمیسوزش

کنم.بازروچشمامنمیتونستمکھداشتمضعفاونقدر

بعدش...وبودمشنیدهشلیکصدایمیومدیادم

نمیومد.یادمھیچیبعدش

می شد.بیشترداشتاسترسمکمکم
من.بھمیرسیدنوبتبعدشحتمابودکشتھروشیمااگھ



پیچیدمشاممتویآشناییعطرکھبودمخیالوفکرتوی
کرد:لمسرومگونھآرومانگشتاشو

رنگیجوجھشو-بلند
شیبیھوشبغلمتوحالاکھنکردمصبرھمھاین

کردمسعیکردلمسشستانگشتبارولباموقتی
بخواب.بزنموخودم

داداشم.پیشبرگردممیخواستدلمومیترسیدمازش

ببینمش.دیگھباریھمیشدکاش

کرد:زمزمھگوشمکناروآوردنزدیکروسرش
کھمیرهبراتدلممیکنیبغضاونجوری-وقتی

#ماھاراجھ
٨٢#پارت_



میترسیدم.ازشبیشترمی زدحرفمھربونوقتی

ومیپریدبودشدهجمعپشتشکھاشکیازپلکام
گفت:دوبارهماھاراجھ

بریزیزبونبرامبازممیخواددلم-
ببینمتاینجوریندارمعادت

گفت:دوبارهوکردسکوتثانیھچند

میدمبھتبخوایکھچیھرکنیبازوچشمات-اگھ

کنمفکرحرفمبھاینکھبدونولرزیدبغضازمچونھ
گفتم:

مون؟خونھبرم-میذاری

گفت:وبوسیدروگوشملالھ
-میذارم

چشمایاونبھخیرهناباوروکردمبازروپلکاملای
گفتم:سیاه



...میذاری؟-واقعا

انگارکھجوریودادتکونآرهعلامتبھروسرش
گفت:میزنھحرفبچھیھباداره

بخوریچیزییھشیبلندکھشرطیبھفقط-میذارم
میبرمتخواستیجاھربعد

#ماھاراجھ
٨٣#پارت_

ماھاراجھوشدواردغذاسینیبالحظھھمونخدمتکار
گرفت.فاصلھازم

وکرداشارهمیزبھمی نشستصندلیرویحالیکھدر
گفت:
نشدهسردغذاتا-بدو

میرسید.نظربھعجیبخیلیبرام



حالاامابودمشدیدهویلچررویرومرداونھمیشھ 
میترسیدم.ازشمنونشستھروبرومسالموصحیح

کنم.نازنداداجازهپیچیدهمشاممتویکھغذابوی

نمیکرد.کارمغزممیاوردفشاربھمگرسنگیوقتی

وایسادم.میزکنارورفتمپایینتختاز

دادمقورترودھنمآبداشتمدوستکھغذاھاییدیدنبا
رودستشماھاراجھامابشینمصندلیرویخواستمو

انداخت.کمرمدور

قفلمدستاشباونشوندپاھاشرویمنوحرکتیھتو
کرد.

گفتم:وکردمتقلایی
کنبرم...ولم-بذار

گفت:وکشیدگردنمرویرودماغشبھمتوجھبی
تولھبگیر-آروم



کنمولتحالاکھنکردمصبرھمھاین

#ماھاراجھ
٨۴#پارت_

میشد.مورمورتنمپوستمباھاشریشبرخورداز

میداد.قلقلکمنوخوبیحسولیمیترسیدمازشاینکھبا

گفتم:اویزونلبایباوکردمکجروگردنم
دادی...قولتو-ولی

روھامگونھانگشتاشباکھبودکافیحرکتھمین
داد.فشار

جلوروسرشوگفتکشداریھیسافتادبیرونکھلبام
آورد:

رنگیجوجھنکناونجوریو-لبات
بگذرهازتنمیتونھماھاراجھ



محکمرولبامکنمحلاجیروحرفاشاینکھازقبل
گرفت.دندونبھوبوسید

اونزیرومیشدمتورمدندوناشزیرمبیچارهلبای
بکشم.نفسنمیتونستمخشنھایبوسھ

کشید.عقبروسرشبالاخرهشدبلندکھمنالھصدای

گفت:وکشیدمتورمملبایرویروشستش

میگیرمتصمیمموردشدربعدشخوردیمکھ-غذا

کردم.اخمیولیمیگھدروغدارهمیکردمحس
زدم:غروکشیدملبامرویروانگشتام

خب!کندیو-لبام

کرد:زمزمھوزدکوتاھیبوسھروگوشملالھ
خودت...مثلبود-خوشمزه

#ماھاراجھ
٨۵#پارت_



کشید.جلوروبشقاب

وپلوازپرقاشقوچسبوندخودشبھبیشترومن
چشمخجالتباگرفتدھنمجلویکھروخورشت

گفتم:ودزدیدم
بپرسم؟سوال-یھ

حالیکھدرمنودادتکونبپرسعلامتبھروسرش
گفتم:ودادمقورترودھنمآببودگرفتھگرتنم
شد...خوبتونحالکی-از

اینھ...منظورمیعنی
ندادم...یا...داروبھتونوقتی

گفت:وخندیدگلوتو
داری؟دوستبیشترشوکدوم-تو

دادم:جوابوکردشرهپایینبھکمرمتیرهازعرق
شفابھتپیشساعتیھھمینبزرگشیوای-امیدوارم

باشھداده



گفت:وزدایقھقھھ
نبودم...تصادفاونتواصلا-من

:گفتمھولکیھولوشدهگردچشمایبا
بود؟خوبحالتوبودیویلچرروالکی-یعنی

رودستکفبادادتکونآرهعلامتبھکھروسرش
کردم:زمزمھوکوبیدمپیشونیم
-وای...

باوانداختمنگاهخبیثشچشمایبھبیچارگیبا
پرسیدم:درموندگی
یادتھ؟چیوھمھاولھمون-یعنی...از

ھندوخدایانازشیوا=یکی

#ماھاراجھ
٨۶#پارت_



علامتبھروسرشوخندیدطوریلعنتیطرزبھبازم
داد.تکونآره

برم.فروزمینتویوشمآبمی خواستدلملحظھاون

کاراییچھوآوردمسرشبلاھاییچھمیومدیادموقتی
می خواست.مرگدلمکردم

گفت:خباثتباوگذاشتبشقابتویروقاشق
داشتم؟دوستبیشتروقسمتشکدومبپرسی-نمیخوای

گفتم:لبزیربودشدهخیسشرمعرقازتنمحالیکھدر
حمومو...ولولھاونحتی-یعنی

کنم.باورنمیخواستم

مغزمتازهشده،یاپاکذھنمقسمتایاونمی گفتکاش
نیست.محافظھتوچیزیوشدهفلش

پیشبدبختگیلدایمیلبابچیزیھیچوقتھیچاما
نمی رفت.



گفت:وکشیدکمرمھایمھرهرویرودستش
ندیدمبدیچیز-منکھ

بدجوری...کھپررویجوجھیھلختبدنجز

روبرداشت.قاشق
حرفشبھدیگھقصدازوگرفتدھنمجلویدوبارهاونو
نداد:ادامھ

بخوروغذات -فعلا
بعدبرایبمونھمونقشنگخاطراتمرور

#ماھاراجھ
٨٧#پارت_

روقاشقوقتیولیمونقشنگخاطراتمروربودگفتھ
بھشکھافتادمروزایییادفقطمنگرفتدھنمجلوی
حلقت.تومیریزمنخوریاگھمیگفتم

آورد.جلوروسرشکھبودشدهمتوجھگمونمبھ



گوشمکناروکردپخشگردنمرویرونفسشخباثتبا
گفت:
میریزمحلقتتھبھتر چیزیھمن-ولی

دادم.قورتصداپررودھنمآب

بیشترحرفاشباجونمبھبودافتادهکھایدلشوره
می شد.

گفتم:کنمفکراینکھبدون
دخترممن-اما...اما

کشید.عقبروسرشوکرداخمی

گفت:وانداختپامتاسربھسوالینگاه
دختریتوکھ-واضحھ

نیستیپسر

گیلدا.بستتوچاکبیزبونبھلعنت
دادم:جوابھلکیھل

دخترنھ،اوندختر-این



گفتم:بیچارگیباوکوبیدمپیشونیمرویرودستم

چیزم-نھ...یعنی...من

نزنم.گنداونقدرتابمیرممی خواستدلمواقعا

گفت:وگرفتدھنمجلویوقاشقماھاراجھ
بودنتپسرودخترمورددربعدابخوروغذات-اول

می زنیمحرف

#ماھاراجھ
٨٨#پارت_

حوصلھباوآروموبودچسبوندهشسینھقفسھبھمنو
میداد.غذابھم

نداشت.عجلھھماصلا

برم.بیروننرموگرمبغلاونازنمیخواستدلممنم



نبود.مھمھمقبلیبحثحتی

ببرم.ولذتاوجھالحظھاونازمیخواستمفقط

روپلکامسختیبھدیگھکھبودموندهغذانصفھنوز
می داشتم.نگھباز

بستم.روچشماموکشیدمایخمیازه

گفت:وبوسیدروموھامرویماھاراجھ
میاد؟-خوابت

بخوابیم؟بریم

زدم:لبوخوردمکوچیکیتکونجامتوی
-بریم...خوابمھ

نمیکردم.فکرمیزدمکھحرفاییبھوقتھیچ
یھتووانداختزانوھامزیررودستشماھاراجھ 

شد.بلندحرکت



غلطیچھفھمیدمتازهافتادراهتختطرفبھوقتی
کردم.

شد.بازنارنگیاندازهبھچشمامیھو
گفتم:ونشستمبغلشتویسیخ

-نھ  ...نھ
نمیادخوابممن

زمینبذارم

#ماھاراجھ
٨٩#پارت_

گفت:وکردکجحمومطرفبھروراھشماھاراجھ
دارمبھترفکریھمننمیادخوابتاگھ-پس

اومده.دخلممیدونستمدیگھ
بود.راهاخراونجا

گفتم:وشدمخیرهحمومدربھ
کنی؟چکار-می...میخوای



وقتیوکشیدپایینرودردستگیرهآرنجباماھاراجھ
گفت:شدیمحموموارد

کشیدمانتظارخیلیواسشکھ-کاری

کنترلوخودمفلاکتیچھباکنیتصوربتونینکنمفکر
میکردم

نبود.قشنگونوستالژیھمھمیشھخاطراتمرور

غلطاییچھوبودملختبغلشتومیومدیادموقتیمثلا
بمیرم.می خواستدلمکردم

یھتووگذاشتزمینرویوانکناررومنبالاخره
آورد.درروتیشرتشحرکت

استفادهفرصتازبود تیشرتتویھنوزسرشوقتی
دوئیدم.درطرفبھوکردم



دوردستشکھبودنرسیدهدستگیرهبھانگشتام ھنوزاما
کشید.خودشطرفبھرومنوشدحلقھشکمم

#ماھاراجھ
٩٠#پارت_

مثلقلبمضربانومی پیچیدحمومتویجیغمصدای
میکرد.بومبومطبلصدای

داشتم.ھیجانبودم،ھمترسیدهھم 

وخودمتامیکردمتقلاومیزدمپاودستھواتوی
کشید.عقبروسرموزدچنگموھامبھکھبدمنجات

گفت:وبوسیدخشونتباروگردنمپشت
خطرمبیکبریت...منجوجھ-نترس

نرفتھ؟کھیادت

گفتم:زارحالبا
کردم-غلط



بودنادونیوبچگیسرازگفتمچیھر
ببخشخودتبزرگیبھشما

کرد.سقوطپایینبھبالاازقلبموزدصداداریپوزخند

نبود.بازیآخراونجااما
شدم.فلجتقریباکردکھکاریبا

زیرازرودستشمیکردمتقلابغلشتوطورکھھمون
.کردبازوسوتینمقفلدستیھھمونباوردپیراھنم

شدم.آبخجالتازشدازادکھدرشتمھایسینھ

گرمِھایقطرهزیردرسترومنوکردبازرودوش
گذاشت.زمینرویآب

ازبیارهدررولباسماینکھبدونروسوتینمراحتیبھ
انداخت.سبدتویوکردخارجتنم

#ماھاراجھ
٩١#پارت_



حرکتنمیتونستمومی ریختپایینصورتموسرازآب
کنم.

قدمیھودوختبھمرووحشیشوداغنگاهماھاراجھ
رفت.عقب

میزد.برقچشماش

گفت:وکرداشارهبدنمبھ
درتوسوتینتنھاییمنباوقتیجزبھوقتھیچ-دیگھ

نیار

ببینھروصحنھاینخودمجزکسھیچنمیخوام

وانداختمپایینروسرمزمانیکھتامیگھچینمیفھمیدم
دیدموخیسملباساززده بیرونھایسینھنوکوقتی 

گزیدم.لبخجالتبا

برم.فروزمینتووشمآبمی خواستدلم



میشد.دیدهسفیدمپیراھنزیرازکاملاھامسینھگردی

آورد:خودمبھمنوصداش
محکموشمبلندخواستمبارچندبارونزیرروز-اون
کنمبغلت

نمیکردیدلبریکمھمتو

کردلمسروسفتمنیپلانگشتاشنوکباواومدترجلو
داد:ادامھو

بشنسفتاینجوریمنبرایبایدفقطایناباشھ-یادت

دوشزیرھمخودشوزدچنگرومسینھگردیبعدو
اومد.

گرفت.مشتتویمحکمروخیسمموھایدیگھدستبا
گفت:وگرفتبالاروسرم

ماھاراجھپیش-میمونی
بگیرهازمروتونمیتونھھمکسھیچ

#ماھاراجھ
٩٢#پارت_



کنم.اعتمادبھشمی خواستدلم

میرفت.ویلیقیلیطلبیانحصارھمھاونازدلمتھ

بالاطرفبھایشعضلھھایسینھسروشکمازنگاھم
شد.کشیده

موھایبھوشدردشمردونھوجذابصورتاز
رسید.میکردچکھازشونآبکھمشکیش

نشست.شکمشرویوقتیمیلرزیددستام
رسیدم.گردنشبھتارفتمبالاومسیرھمون

بھشقدماماکردمحلقھگردنشدوررودستمدوھر
نمی رسید.

رودستاشبلافاصلھاونوشدمبلندپاھامنوکروی
کرد.حلقھکمرمدور



لباشاسیرلباممکثبدونوکشیدبالاروبدنمراحتیبھ
شد.

نبود.کاردرنرمشیھیچ
وکمررویدستشومیزدمکرولبامعمیقومحکم
میشد.پایینوبالاباسنم

گزگزلبامحالیکھدرودادتکیھدیواربھرومتنھبالا
محکمیاسپنکورفتباسنمطرفبھدستشمیکرد
کوبید.خیسمپوستروی

#ماھاراجھ
٩٣#پارت_

بود.بازیخمیرمثلبزرگشدستایزیرخیسمپوست

نزدیکروسرشوزداسپنکیلمبرھامازیکیبھ
آورد.



گفت:وکردرھارونفسشگوشمکنار
کردیمبیچارهتواموندهزبوناونبامدتاین-تو

چی؟کھگرفتیدھنبھزبونحالا

باومیکردشرهصورتموسرازکھآبھایقطره
گفتم:وزدمکنارصورتمتکون

بدید...حق-خب...خب
گندهوموروسورحالابودذلیلوعلیلکھنفریھیھو

وایسادهروبروم

بخدا.. .کردهھنگمغزم

گفت:وگرفتگازرومسینھنوکماھاراجھ
بزن-خوبھ...حرف

بپیچھقصرتمامتوجیغتصدایکن...میخوامنالھ

باسنمرویدیگھمحکماسپنکتاچنداونوگزیدملب
گفت:وکوبید
کردمیشھایدیگھھایاستفادهچھزبونتازببینم-بذار



بیامخودمبھاینکھازقبلوگذاشتزمینرویرومن
زد.چنگموھامبھ

خودشبھروصورتمحالیکھدرودادھلپایینروتنم
کشید.پایینروشلوارشزیپمیکردنزدیک

#ماھاراجھ
٩۴#پارت_

بودم.شوکتویھنوز

معمولیکراشیھحتیساعتاونتابرگشتھبختمنِ
پایینوزیپشجلومداشتھندیمردیھحالانداشتم

می کشید.

بیرونتوشازرورگپروسیاهھیولایاونوقتی
بودم.تشنجوسکتھبینچیزیآورد

گفت:ومالیدلبمبھروسرش



کنیمشروعاینجاازومونرابطھ-میخوام

بلدی؟کھزدنساک

سریرضایتبااونوانداختمبالاطرفبھروسرم
داد:تکون

میدمیادبھت-خوبھ...خودم
بدهانجامگفتمکھوکاریھروکنبازودھنتفقط

باسناونبخورهبھشدندوناتاگھبدونیبایدقبلش
میدهپستاوانکوچولوت

یھازشمیکردشرهشکلھوسرازکھآبیھایقطره
میساخت.جذابمرد

وآوردفشاریموھامبھکھبودماندامشتماشایمحو
چپوند.دھنمتویروھیولا

#ماھاراجھ
٩۵#پارت_



رفت.بودشدهدھنمواردکھحجمیازنفسم
ھیچیولیبدملذتمردیھبھتابودمبلدمی خواستدلم

نمیدونستم.

میکردم.رفتاراحمقامثل
وآوردمیفشاریسرمبھتوجھبیاونامازدممیعق

می رفت.جلودھنمتویآرومآروم

گفت:وکردایمردونھنالھبعدیکم
رنگیجوجھھستیعالی-تو

دارینگھجوونمنومیتونی

تیرھامسینھنوک ومی گرفتگرداشتتنمکمکم
می کشید.

نبودم.بلدلوندیدیگھدخترایمثلوقتھیچاما
می کردم.شیطنتھوس

وزدمبھشچشمکیکشیدعقببالاخرهروسرموقتی
کردم.فروزشتھیولایاونتویرودندونام



.
.لرزیدترسازتنمپیچیدحمومتوکھشنعره

ماھاراجھنظرانگارامابودمنگرفتھگازمحکماونقدرا
بود.دیگھچیزیھ

تویروعضوشحالیکھدرودادھلعقببھروسرم
غرید:لبزیربودگرفتھمشت
وحشی!سگ-تولھ

عصبیمردبھتوجھبیوکردماستفادهفرصتاز
بھبازماماکنم فرارزودترتارفتمدرطرفبھروبروم

گفت:وکشیدترمحکمروموھامنرسیدهدر
خوشگلم؟!میریدر-کجا

#ماھاراجھ
٩۶#پارت_

نفسایطورکھھمونوآوردگوشمکنارروسرش
میکردرھاپوستمرویوحشیگاویھمثلروداغش
گفت:



کردمرحمخیلیبھتالان-تا
بوداشتباهانگارولی

نھ.زیادافتاد،اماجونمبھترسیکم
وکردبلندحرکتیھتومنوبدمروجوابشخواستمتا

انداخت.شکممزیردست

دیواررویروپاشاونوبرگشتیمدوشزیردوباره
انداخت.رانشرویروشکممودادتکیھ

کمرمرویدستاماکشیدنجیغوتقلابھکردمشروع
کوبید.باسنمرویاسپنکوگذاشت

میکرد.گزگزخیسمپوست

گفت:وکشیدروموھام
نشنومازتچیزیخواھیمعذرتجز

گفتم:پرروییباوکشیدمعقبروسرم
کنم؟خواھیمعذرت-عا....منتظری

ھرگز...



بگممیخواستمگرفتمگازوقتی
شدخنکاخیشش...دلم

میگیرمبازمتازه

گفت:وآوردجلوآمیزیتھدیدحالتباروسرش
ادبشبایداولکھداریمسرتقسگتولھیھاینجا-انگار

کنم

#ماھاراجھ
٩٧#پارت_

کھاسپنکیباتنموبودشکممزیرایشعضلھپای
شد.پرتجلوبھخوردم

وفتیکارتونابقیھبودم،یاافتادهارنستدکترکارتونیاد
میومد.خوشمچقدرمنمیشدناسپنککھ

تلاشالکیمنومیزداسپنکمنوماھاراجھحالا
کنم.فرارمیکردم

.



ازکشید عقبروسرموزدچنگموھامبھوقتی 
کشیدم.بلندیھیسموھامریشھسوزش

گفت:وکردنوازشروخیسمپوستبی توجھاوناما
رنگیجوجھمیشیتنبیھنکنیخواھیمعذرتوقتی-تا

اونوانداختمبالانھعلامتبھروسرمسرتقیبا
زد.نیشخند

ھایاسپنکودادفشاروگرفتمشتشتویروکپلم
کوبید.باسنمرویھمسرپشتروبعدی

کمتر.منمقاومتومی شدبیشتردردلحظھھر

داشتم.عجیبیاحساسومیخوردوولشکممتویچیزی

میزد.نبضپاھاملایانگار

پاشبھبالاخرهکھبودشدهزیاداونقدرھاضربھشدت
گفتم:وکوبیدم



میخوام-باشھ...باشھ...معذرت
بگیرمگازکردیاذیتموقتیفقطمیدمقول

#ماھاراجھ
٩٨#پارت_

دندونبھلبکشیدقرمزمپوسترویرودستشوقتی
نکشم.اهتاگرفتم

میفھمید.مرداوننبایدوبودخرابحالم

روتنممنورفتباسنملایطرفبھکمکمانگشتاش
کردم.منقبض

بزنھ.دستبھممیکشیدمخجالت
داشتم.واھمھدخترونگیمگرفتناز 

نمی شناختم.ومرداونھنوزمن
کرد:زمزمھگوشمکناروآوردنزدیکروسرش



گرل!بیبیکنشلواسمو-خودت
اونمالماھاراجھخونھبھاومدیکھاولیروزازتو

شدی
بزنمتنمرویومالکیتممھرتونستمدیرفقط

بود.اغواگرانھحرفاش
میداد.قلقلکوقلبم

بھایضربھکھمیدادمواداشتمھاشنوازشزیرکمکم
حالروانداختپارازیتسلمانصدایوخورددر

خوبم:
میاید؟لحظھ-آقا...چند

اومدهپیشمشکلی

#ماھاراجھ
٩٩#پارت_

بھوبستروچشماشمیلرزیدخشمازکھماھاراجھ
زد.چنگکمرمگودی



تویمشتیھاولمیدیدروسلماناگھگمونمبھ
میکوبید.صورتش

خیسمموھایبھروھاشلبوچسبوندخودشبھمنو
کرد:زمزمھوکشید

برمباید-فعلا
ماھاراجھمالومیکنماوکیوچیزھمھبزودیاما

میشی

کمرشدوررودستاموکشیدمشسینھپوستبھرولبام
کردم.حلقھ

داشتم.عجیبیحسچقدر
بودم.کردهمراقبتازشھاماهکھمردیبھاونم

گفتم:وبستمچشم
نمیشناسمروتو-من
بشناسممیخوامولی

بیا.. .زودی



تویازتمیزیحولھوبوسیدعمیقروموھامروی
برداشتم.کابینت

بودم.سرپاسختیبھوبودشدهحسبیوشلبدنم

بغلمبودشدهبدنمکرختیوبیحالیمتوجھکھماھاراجھ
برد.بیرونحمومازمنووکرد

روموھاموگذاشتتخترویومنحولھھمونبا
گفت:وفرستادگوشمپشت
بخواب-تو
پیشتمیامزودخیلیمنم

#ماھاراجھ
١٠٠#پارت_

رویوآوردمدرتنمازوخیسحولھماھاراجھرفتنبا
انداختم.زمین

شمبلندنمیذاشتسنگینمپلکایوبخوابملختنمیتونستم
بپوشم.لباشو



خوابیدم.ھمونجوریھمینبرای
باشم.چیزینگرانوکنمفکراینکھبدون

شم.بیدارنمیخواستدلمکھبودشدهعمیقاونقدرخوابم

بزرگبدنورفتپایینتختکھبودشبھاینیمھولی
کردم.حسخودمپشتروماھاراجھایعضلھو

چسبیدم.بھشبیشتروشدمجابھ جایکم
بود.گرمتنش

ملتھب.وداغھمنفساش

وپیچیدوپیچیدتنمدورروشمردونھوبزرگدستای
گفت:

سختھحالااماکردمتحملمدتھمھ-این
باشھآزادفکرممیشیمنمالوقتیمیخوام

میدمرضایتزدنتجانبھفقطامشبھمینواسھ



#ماھاراجھ
١٠١#پارت_

شدم.بیدارخوابازکھبودزودصبح
میکرد.خماروتنبلمنوماھاراجھتنگرمای

اونمگھولیبمونمخوابرختتوزیادنداشتمعادت
کنم؟ولمیتونستموبزرگبازوھای

بھوپریدمپایینتختازذوقبابرفیھوایدیدنبااما
رفتم.پنجرهطرف

صورتمتویکھبرفھایدونھوبردمبیرونروسرم
کشیدم:جیغنشست

برفجون-اخ

بالاخرهمندادوجیغبود،باتختتویھنوزماھاراجھ
میکرد.نگاهخیرهبرفواسھذوقمبھوشدبیدار

دادتنشبھقوسیوکشحرفیھیچبدونبعدلحظھچند
رفت.کمدطرفبھو



داشتم.ذوقبرفدیدنازھنوزمن
کنم.بازیسیردلیھوحیاطتوبرممی خواستدلم

اونوبودمشدهبیدارکنارشصبحکھبودباریاولین
میرفت.راهسرحالوسالم

آتیشمنومیرسیدنظربھسختگیریوجدیمردِاون
نمیشد.حالیمحرفکھایپاره

بھشیطنتوبرداشتمپنجرهیلبھبرفایازمشتیھ
کردم.تندپاطرفش

نبود.منبھاصلاحواسشوپوشیدهروشلوارشاکاش

پشتمیکردمرتبتنشرویکھرومشکیشتیشرت
تنشتویشیقھازروبرفیگلولھووایسادمسرش

انداختم.

فرار.بھگذاشتمپاشدبلندکھشنعرهصدای



#ماھاراجھ
١٠٢#پارت_

گفت:وسابیدھمرویدندونیماھاراجھ
سگ!تولھاینجا-بیا

کھلذتیولیمیترسیدمششدهمنقبضفکدیدناز
عوضچیزیباوداشتلباسشتویبرفانداختن

نمیکردم.

بردم.یورشدرسمتبھعجولانھکردتندپاکھطرفمبھ

یھوبرمبیروناتاقازمیتونستمفقطنداشتمروجایی
بیفتھ.آسیابازآباتاشمپنھونجایی

وبالارودستگیرهچقدرھروبودقفللعنتیدرِاما
نشد.کھنشدبازکردمپایین

وچسبیدمدربھکردمحسسرمپشتکھروحضورش
نکشم.ھمنفسحتیکردمسعی



بود.ترسناکزیادیزدکھپوزخندیصدایاما

داد.تکیھدربھسرمکناررودستشووایسادپشتمدقیقا

گفت:ترسناکیلحنباوشدخمطرفمبھ
راضیمبتونیکھشرطیبھولیمیکنمرحمبھت-من
کنی
...والا

باسنمرویروانگشتاشوکردولنصفھروحرفش
کشید .

گفت:وگرفتمشتشتویروکپلم
ھفتھیھتاکھمیکنمسرخاونقدرروخوشگلھاین-والا
بشینی...نتونی

#ماھاراجھ
١٠٣#پارت_

کلیدطرفبھدستمآرومیبھودادمقورترودھنمآب
رفت.قفلروی



بود.زرنگاکاشولی
کنم.فراردستشازنمیتونستمراحت

مثلوچرخیدمطرفشبھبازنیشباھمینبرای
بغلش.تویپریدمکانگورو

شدم.آویزونازشوکردمحلقھگردنشدوررودستام

بھمشوکھاونوجذابشریشتھبھچسبوندمرولبھام
شد.خیره

نداشت.روچیزیھمچینانتظار
لوسروخودمھابچھدخترمثلمیکردفکرھمشاید

میکنم.

کنھ.کنترلمبایدچطورنمیدونستاون

ومیکوبیدتندکنممیخواستمکھکاریھیجانازقلبم
مینداخت.لرزهبھروتنمبندِبندلباشبوسیدنآرزوی



خودشبھمنوتااومدبالاپھلوھامطرفبھکھدستاش
گفتم:ومالیدمشگونھبھروھاملببچسبونھ

بازیبرفبریم-مممم....بیا
قبلش...ولی

گرازیھشبیھوگذاشتمنصفھروحرفمخودشمثل
کردم.فروشگونھتویرودندوناموحشی

بایدنمیدونستوبودکردهھنگواقعاکھماھاراجھ
کنھ.چکار

بالاتربدنشدمایومیشدسرخزودپزمثلکمکم
میرفت.

بعدوپریدمپایینبغلشازکردم،استفادهفرصتازمنم
زدم.بیروناتاقازکردمبازرودرقفلاینکھاز

#ماھاراجھ
١٠۴#پارت_



تویپاکتوبستھکلیکھخدمتکارتاچندشدنواردبا
کنجکاویباودادمقورتروملقمھبودشوندست

گفتم:وکردمنگاهبھشون

چیھ؟-اینا

کردلمسروشگونھرویگرفتگیگازجایماھاراجھ
داد:جواببدجنسیباو

دادمسفارشچیزتاچندھارمکوچولویسگ-واسھ

میادخوشتببین

رویھابستھکناربازنیشباوشدمصبحانھخیالبی
نشستم.زمین

کنم.بازوکدومبایداولنمیدونستماصلا

لباسایوکشیدجلوروبودتربزرگھمھازکھاونی
آوردم.بیرونوتوشزمستونی



ودارساقجورابایحتیکلاه،دستکش،پولیور،پالتو،
بود.کرکیتوشکھگرمی

گفتم:وگرفتمبالاروسرمزدهذوق

منھ؟مال-اینا

بستھبقیھطرفبھدادتکونآرهعلامتبھکھروسرش
لباساشازبودشدهپردورمبعددقیقھچندورفتمھا

مجلسی .وبیرونوخونگیوارنگورنگ

بشھ.سرخھامگونھخجالتازشدباعثآخربستھولی

#ماھاراجھ
١٠۵#پارت_

بیارم.درپاکتتویازنمیخواستمحتیروھازیرلباس

گفت:ومالیدبھمرودستاشماھاراجھاما
دارمدوستخیلیمنکھقسمتیبھ-رسیدیم

دادم.ھلشعقببھودادمقورترودھنمآب



گفتم:عجولانھوبرداشتمرولباسامبقیھبعدو
کنم.پرورواینااتاقتوبرم-من

بھایعضلھوبلنددیواراماشدمبلندلباسبغلیھبا
بود.وایسادهجلومماھاراجھاسم

وداغمھایگونھنفساشواوردنزدیکروسرش
میکرد.ترملتھب

گفت:وزدنیشخندیگوشمکنار
کنیعوضاتاقتوبریکھنکردمخرجھمھ-این

گفت:دوبارهوکشیدمترقوهرویروانگشتش
رنگیجوجھشو-لخت

بپوشیجلوموزیراتلباساولمیخوام

#ماھاراجھ
١٠۶#پارت_

بیارم.دربازیپررومیخواستم



کھوکاریبفھمونمبھشبازیسرتقبامیخواستم
.نمیدمانجامومیخواد

دلمتھزدکھحرفیبااماباشممنرئیسمیخواستم
لرزید.

گفت:وافتادراهمسینھگردیطرفبھانگشتاش
گیلکیدخترمنھمالچیزت-ھمھ

سفیدتبدناین
بلوریتھایسینھاین
ابدارتورسیدهھلویاین

داد:ادامھورفتترپایینآرومآرومدستش
باشھدسترسمدرھمیشھبایدمنھمالکھچیزی-و

کرد:زمزمھگوشمکناروآوردنزدیکبازروسرش
شدیمنمالاومدیکھاولیروزھمون-از

بدهانجاممیخوامکھوکاریخوبدختریھمثلحالا



جانگیلداشولخت

#ماھاراجھ
١٠٧#پارت_

بغلمتویترمحکمرولباسامودادمچیندماغمبھ
گرفتم.

بیام.کوتاهنمیخواستمجورهھیچ
کنھ.مجبورمنمیتونستعمرااونم

نفرهتکمبلرویخاصیغرورباماھاراجھاما
نشست.

گفت:وکرداشارهبھموانداختپارویپا
کن-شروع

بیاردرحوصلھبا
زیرلباسبھتابذارزمینرویولباساتودونھدونھ

برسی

میشدیلختجلوموحموممیبردیمنوکھھمونجوری



کھ؟یادتھ

زد.یختنممیکردمجلومکھکارایییاداوریاز
گفتم:وسابیدمھمرویدندونحرصبا

!نامردیھاین-ولی

عزیزمشدهبدیخیلی-دقیقا...روزگار

بیرونوبازیبرفازنشیلختوقتیتاضمندر
نیستخبریرفتن

نداریمھمداغشیرکاکائویوبرفیآدم

نگاھیبیرونبھپنجرهازحسرتپروآویزونلبایبا
گفتم:وانداختم

بازی؟برفبریماولبگموباشمرئیسمننمیشھ-حالا

داد:جوابوانداختبالاابروییماھاراجھ
شنآببرفاتابشینمھمینجاوزمستونتماممیتونم-من



#ماھاراجھ
١٠٨#پارت_

کشیدم.بلندیآهوانداختمنگاھیبیرونبھحسرتبا

نداشتم.ایدیگھچارهبازیبرفبھرسیدنبرایانگار

چراشدی،حالالختپیششبارصدکھتوگفتمخودمبا
میکنی؟ناز

نکن.ست،سختشسادهشدنلختیھفقط

گذاشتم.مبلرویودستمتویلباسایدادندلداریحین

بازروھامدکمھحوصلھباوآروموکشیدمعمیقینفس
کردم.

سرشحوصلھکنمکاریکردنفِسفِسبامیخواستم
بشھ.خیالبیوبره



دقتباوریختنوشیدنیلیوانیھخودشبرایاوناما
شد.خیرهحرکاتمبھ

ھالیوودییبرجستھکارگردانیھازعالیفیلمیھانگار
میکنھ.نگاهرو

کناربودمآوردهدرکھروپیراھنموکشیدمبلندیپوف
انداختم.لباسامبقیھ

گفت:کھبودمدرگیرخودمباھنوز
بیاردرجداو-شلوارت

بمونھتنتشورت
داریم!وقتشبتامانکنعجلھھماصلا

#ماھاراجھ
١٠٩#پارت_

کردم.نگاهبھشاویزونلبایبا

بود.ترزرنگمنمازلعنتی



درشلوارممبالاخرهندارهاثرروشھیچیدیدموقتی
انداختم.زمینرویوآوردم

گفت:وانداختنگاھیانداممبھلذتبا
زیرالباس-خوبھ...حالا

بیاردرمیاوردیدرحمومتوکھھمونجوریتوسوتین
بلرزهبیرونمیفتھھاتسینھوقتیمیخوام

گفتم:وکوبیدمزمینوپام
میکنم!شکایتازت-من

خالیوخودممیخواستمزدم،فقطحرفواونچرانمیدونم
کنم.

گفت:وانداختبالاابروییماھاراجھ
جرم؟...-بھ

جرمِ...جرمِ...بھ-بھ
عنفبھورودجرمآھا...بھ

ھست!چینمیدونماصلاکھبودمگفتھچیزی



اینکھازقبلودوختبھمروششدهدرشتچشمای
گفت:بزنمحرفی
رنگیجوجھ-بجنب

میرهسرمحوصلھداره
گیروکنمجرمیھرکھدارمقدرتوپولاینقدرمن

نیفتم

گفتم:وانداختمبالاروسرمسرتقیبا
کنمجبورممیتونی-نمیخوام...اگھ

میزرویرونوشیدنیلیوانترسناکیپوزخندباوقتی
کردم.غلطیچھفھمیدمتازهشدبلندوگذاشت

#ماھاراجھ
١١٠#پارت_

بلندیجیغکردتندپاطرفمبھوشدبلندکھجاشاز
امافراربھگذاشتمپاوکشیدم

تووزدچنگموھامبھکھبودمبرنداشتھقدمچندھنوز
انداخت.ششونھرویمنوحرکتیھ



شدهزدهزدن،ھیجانپاودستوتقلابھکردمشروع
بودم.

وکوبیدباسنمرویمحکمیاسپنککھوقتیمخصوصا
گفت:
نترسیازمدیگھکھاومدمراهدلتبا-خیلی

کردرحموحشیھایگربھبھنبایدولی

عجیبیحسچونشدمساکتزدکھروبعدیاسپنک
داشتم.

میبردم.لذتپوستمگزگزاز

زدمپاودستکنمتجربھوحساوندوبارهاینکھبرای
گفت:وزدتریمحکمیاسپنکاینبارو

تولھبگیر-آروم
بشینینتونیھفتھیھتامیکنمکاریوالا



#ماھاراجھ
١١١#پارت_

میکوبید.ھزارروقلبموبودمزدهھیجان
کنھ.ارومماسپنکبااونتامی خواستشیطنتدلم

بگیرم.رولبخندمجلویمیبردم،نمیتونستملذت

بھشیابترسمبایدنمیدونستمشدیمکھاتاقواردولی
کنم.اعتماد

کنم.دوریمرداازمی گفتمامانمھمیشھ

نیستن.اعتمادقابلاونامی گفت

ورفتتختطرفبھبودمششونھرویطورکھھمون
کرد.پرتتشکرویومن

منولیمیترسیدبایددختریھرشرایطیھمچونتوی
نمیترسیدم.ماھاراجھاز



داشتم.خوبیحسبھش

درروژاکتشکشیدمعقبوخودمتخترویوقتی
زد.خیمھروموآورد

روسرشونخورمتکونتاکردقفلپاھاشباروپاھام
آورد.نزدیک

می افتاد.اتفاقسریعداشتچیزھمھ

گفت:وبوسیدمحکمرولبم

بشیمنمالفرصتسربذارم-میخواستم
بزنممالکیتمھرتنتروخرابفکراینبانمیخواستم

رنگیجوجھنمیرهبیرونسرمازفکرتولی
کنمپیداتوباروآرامشمشاید

#ماھاراجھ
١١٢#پارت_



بود.قشنگحرفاش
میکرد.نفوذآدموجودعمقتادوبلورھاشبیھھمصداش

داد:ادامھوچرخیدچشمامتوچشماش
بشیایدیگھمردمالبدماجازه-نمیتونم

گونھمیکردمحسحرفااونباولینبودمخجالتیآدم
شده.سرخھام

تبدارمھایگونھبھرولباششددارادامھکھسکوتم
کشید.

وکردبازسریعروسوتینمقفللغزید،تنمزیردستش
انداخت.کناری

میداد.نشونواکنشلمسشبود،زیرداغتنم

قفسھرویرودستاموگزیدملبرفتکھشورتمسراغ
گذاشتم.شسینھ

زدم:لبودادمشھلعقببھ



نمیدونم-من...من

ھاملبتاوکشیدھامگونھرویروھاشلبماھاراجھ
کرد.پیشروی

میکرد.بازیعشقفقطنمیبوسید

گفت:وگرفتلباشبینروگوشملالھ
منبھبسپاروخودت-فقط
بگو...ھوم؟شدیاذیتجاھر

وگفتایخوبھدادمتکونباشھعلامتبھکھروسرم
انداخت.سوتینکناروآورددرروشورتم

#ماھاراجھ
١١٣#پارت_

روزبونشوبردفروگردنمگودیتویکھروسرش
گفت:وکشیدمترقوهروی



کنم؟ارضاتپوزیشنیچھتوداری-دوست

خودمگردنمپوستبھتیزشنوکھایریشبرخورداز
نگفتم.چیزیوکردمجمعرو

میخواد.چیازمنمیفھمیدمونداشتمسکستجربھمن

می دادم.نشونواکنشلمسھربافقط

گفت:وکردگلوییتوخنده
بکشنفسوباش-اوکی...اروم

کنینالھواسمفقطمیخوام

رویروزبونشکھبودمشدهجمعبغلشتویھنوز
رفت.پایینوکشیدمترقوه

دستشمی مکیدطورکھھمونوبرددھنشتویرونیپلم
شرمگاھمرویفرضیخطایوکردنوازشروشکمم
کشید.



رویھاشنفسوقتیحتیکھبودجنبھبیاونقدربدنم
میداد.نشونواکنشمی شدپخشپوستم

پیشکش.کھنوازشولمس

ھایانگشتمردیھباراولینبرایکھوقتیمخصوصا
داد.ماساژآروموبردفروپاھامبینروجادوییش

#ماھاراجھ
١١۴#پارت_

داشتم.فلفلخوردنشبیھحسی

میسوخت.آتیشتویتنم

کمھامنالھصدایومیترکیدشکممتویحبابھزاران
میشد.بلندداشتکم

چشمامجلویوآوردبیرونروھاشانگشتماھاراجھ
گرفت:



ھورنی!کوچولویکردی-خیس

نمیرم.خجالتازتاگزیدملب

نبضحساسمنقطھھمبودمکردهخیسھمنمیدونستاون
میرد.

ولیسیدوگرفتگازروتنمماھاراجھبعدیدقیقھچند
شدم.آمادهکاملاتامکید

رویروپامدوھروکردتنظیمپاھاملایروخودش
انداخت.ھامشونھ

گفت:وبوسیدرولبمکنج
بگوداشتیدردجا-ھر

ترسیده مچشمایودادمتکونباشھعلامتبھروسرم
لغزید.پاھاملایطرفبھ

طرفبھمنوماھرانھماھاراجھولیمیترسیدمبدجوری
میکرد.ھدایتپرتگاهلبھ



#ماھاراجھ
١١۵#پارت_

وبالامشدهتحریکاندامرویباریچندروھیولاسر
.کردپایین

میخواست.بیشتردلمومیشدمترطاقتبیتکونھربا

پایینروسرشکردستونسرمکناررودستاشوقتی
گفت:وآورد

بکشی،خب؟دردیکم-ممکنھ

ھایشونھاونودادمتکونباشھعلامتبھروسرم
کرد.نزدیکبھمروپھنش

شدکماسترسمازیکمپیچیدمشاممتویکھگرمشعطر
میترسیدم.ھنوز،ولی



اولینشنیدمبودکردهازدواجپیشماهچندکھسمیھاز
داره.زیادیدردرابطھ

داد:دستوروگرفتدندونبھروگردنمگوشتآروم
....نکنمنقبضو-خودت

کوچولو..  .ژامبونکنشل
کنمتمومشبذار

بود.اومدهخوشمذاقمبھبدجوریکوچولوژامبون

کردندلبریبرایوپیچیدمکمرشدوررودستام
بوسیدم.روگردنش

دراونوکشیدمگوششلالھرویروزبونمشیطنتبا
آرومروخودشمی بردلذتمنھمکاریازحالیکھ

کرد.واردمآروم

#ماھاراجھ
١١۶#پارت_



کشید.تیرنبود،فقطزیادپیچیددلمزیرکھدردی

بودن.ترسوندهرابطھاینازمنوھمیشھولی

شدیدخونریزییھووحشتناکدردیھمنتظرلحظھھر
کھدردیاوننھکردمحسوخونگرمینھولیبودم
بودن.دادهوعده

وبوسیدرولبمگوشھماھاراجھرفتھمتوکھھاماخم
گفت:
موندهدیگھیکمشد...فقطتموم-دیگھ

داری..  .درداگھ

یعنیمیداد،اینالتیماتومودردمھاشزدننفسنفس
شده.تحریکاونماینکھ

دادم:جوابکردهبغضولی
خونریزی...نبودم...چراکسیبابخدا-من...من

بود.شدهمتوجھتازهروحرفم



روچشمامرویوگرفتبازوھاشبینمحکمروتنم
بوسید:

تولھنیستشدیدخونریزیودردمعنیش-بکارت
دختریھبکربدنتورابطھاولینیعنیبکارت

دارهواکنشییھھمبدنیھر
باشھداشتھشدیدخونریزیودردیکیشاید
معمولییکی
تو...مثلھمیکی

#ماھاراجھ
١١٧#پارت_

ھقکردنوازشآرومونشستموھامرویکھدستش
شد.بلندھقم

زد:پچوبوسیدروچشمامرویوآوردپایینروسرش

فرنگیتوتباش-ھیش...آروم
.



چشمامرویدوبارهوگرفتبازوھاشبینمحکمروتنم
بوسید:رو

تولھنیستشدیدخونریزیودردمعنیش-بکارت

دختریھبکربدنتویرابطھاولینیعنیبکارت

دارهواکنشییھھمبدنیھر
باشھداشتھشدیدخونریزیودردیکیشاید

معمولییکی
تو...مثلھمیکی
ندارهروعلائمازکدومھیچ

روھامچشمزیرشستانگشتباوبردعقبروسرش
کرد:پاک

بھنھیاداشتیرابطھقبلااینکھبابتنبایدتوضمن-در
بدیتوضیح



دربارهنمیدماجازهخودمبھوقتھیچونیستمباکرهمنم
سوالازتستگذشتھبھمربوطکھموضوعیھمچین
بپرسم

آیندهومھمھالانمنبرای

دیگھاسترسیوترسکھزدحرفگوشمزیراونقدر
نمیکردم.حس

بود.کمخیلیھمدرد
لذت.بھشدتبدیلکھکماونقدر

#ماھاراجھ
١١٨#پارت_

کشیدمبلندیاهکردفروداخلمترعمیقروخودشوقتی
گرفتم.دندونبینروگردنشو



کردن.ھمراھیوبوسیدنبھکردمشروع

بالاروسرموزدچنگروموھامماھاراجھ
میسوخت.حرکتشازسرمگرفت.پوست

بھشمحکمیمکحالیکھدروکشیددندونبھرولبم
گفت:میزد

باشھاکتیوتختتودختردارم-دوست
کننالھواسم

بکشپنجول

فروکمرشتویروھامناخنکھبودمشدهمتوجھتازه
انداختم.تنشرویردوکردم

رسوندهاوجبھمنوبود،ماھاراجھخرابدومونھرحال
کشید.درازکنارمارگاسمازبعدھمخودشحالاوبود

بوسید.روموھامرویوکشیدبغلتوروخیسمتن



وخورددربھایتقھکھبودنیومدهجاحالمھنوز
پیچید:اتاقتویسلمانصدای

میارید؟تشریفلحظھچند-آقا

داد:جوابوکردبغلمترمحکمماھاراجھ
سلمان...بعدا-بعدا

واجبھ-آقا...خیلی
اومدن!اینترپلپلیسطرفاز

#ماھاراجھ
١١٩#پارت_

بود.ترسناکپلیساسم
.میگرفتمقلبتپششونمیدیدمھمدورازحتی

خطرناکقضیھبودناومدهماھاراجھخونھتویکھحالا
میشد.

درورفتپایینتختازبرھمودرھماخمایباآکاش
گفت:شدهتلخاوقاتشبودمشخصحالیکھ



میامالانسالنتوکنشون-راھنمایی

روسفیدملحفھوشدمخیزنیمتخترویسلمانرفتنبا
گفتم:وکشیدمھامسینھروی
کنن؟دستگیرتشده؟...اومدن.-چی

گفت:میپوشیدرولباساشحالیکھدر
نیست...-چیزی

بیامتابخوابتو
بخوابیراحتتابیارهقرصبراتمیسپارمخدمتکاربھ

میامومیکنمحلومشکلزودترمنم
نیاپایینتختازفقط

شدهحساسواژنتدیوارهامانداشتیدردکھدرستھ
بیفتیخونریزیبھممکنھ

بھترهکنیاستراحتبیشترچیھر

میکرد.آبدلمتوقندمیدادنشونبھمکھتوجھی

لحظھھروبودافتادهجونمبھبدیدلشورهحرفاشبااما
می شد.بیشترھم



ونشستکنارملبمپوستجوییدنبھکردمشروعوقتی
کرد:بازرودستاش

ببینمت!اینجا-بیا

#ماھاراجھ
١٢٠#پارت_

بودم.ھمینمنتظرفقطانگار

روسرمودادمجابغلشتووخودمخواستھخدااز
گذاشتم.شسینھروی

روموھامرویوپیچیددورموارپیچکرودستاش
بوسید.عمیق

میشد.ترداغتنمومیکردمحسروگرماموج

گفت:وچسبوندبدنشبھنوزادیھمثلرولختمبدن



نباش-نگران
نمی افتھاتفاقی
اومدنبیزینسمبرایحتما
ندارهایدیگھدلیل

زدم:لبوکردمحبسرونفسم
شیما...-ولی

توکردوادارموگرفتانگشتاشبینرومچونھ
کنم:نگاهچشماش

...منو-ببین
کنندرستدردسرواسموننمیتونناونا

بھایدلشورهچھنفھمیدوبوسیدروموھامرویدوباره
افتاده.جونم

کمرمودلمزیرداشتکمکمکھبوددردیھمھازبدتر
میچید.



روچشماموکشیدمدرازتخترویماھاراجھرفتنبا
گذاشتم.ھمروی

کردمحسکھمیزدمپاودستبیداریوخواببین
شنیدم.وداداشمفریادصدای

#ماھاراجھ
١٢١#پارت_

کابوسبیاد.حتماماھاراجھتابخوابمکنمتلاشمیخواستم
میدیدم.

ومی شدبیشترلحظھھرھمھمھوفریادودادصدایاما
نداشتم.شدنبلندجزایچاره

میسوخت .تبتویتنموبودسنگینسرم
نداشتم.خوبیحال

می کشید.تیردلممزیر
تر.شدیدبود،اماماھیانھعادتمثلکھبددردیھ



لبھھنوزاماوایسمپاھامرویوشمبلندمی خواستدلم
اینکھبدونوخورددربھایتقھکھبودمنشستھتخت
شدن.وارداحتیاطبازنپلیسچندبدموروداجازه

بگیره.روجلوشوننمیتونستھمخدمتکار

گفت:دیدنمباھاپلیسازیکی
گیلداست؟-اسمت

بھحالیکھدرزنودادمتکونروسرمسختیبھ
گفت:میکردنگاهدوستش

شدهتجاوزبھش-انگار
ببریمش!بایدبیارلباسبراش

کنشپروندهضمیمھھمومدارک

#ماھاراجھ
١٢٢#پارت_



بیشتررودردمداداشمھاینعرهوپلیسازترس
میکرد.

وحشتبیشتراماشمخوشحالدیدنشازمی خواستدلم
زده.ذوقتابودمزده

شدم.بلندوپیچیدمدورمروملحفھ

آوردهکجاازنمیدونمکھلباساییواومدجلوزنپلیس
گفت:وکردتنماحتیاطباروبود

عزیزم...-نترس
؟میلرزیاینجوریچرا
شدتمومچیزھمھدیگھ
امانیدرالان

گفتم:وپیچیدمشکممرویرومزدهیخدستای
خبره؟چھ-ای.  ..اینجا

...نیست-چیزی



روتوکھکسیقرائنوشواھدبھتوجھباتونستیمما
کنیمپیداروبودکردهزندانیخونھاینتوودزدیده

افتادندردسریبدتوویندراآکاشآقای

داد:ادامھوگرفتروبازوم
ایرانبرمیگردیدیگھروزچند-تا

میشھمجازاتبزودھممجرم

#ماھاراجھ
١٢٣#پارت_

ببرن.منونذارهوبیادتابودمماھاراجھمنتظرلحظھھر

فقطدلمامامیشدمخوشحالداداشماومدنازبایداینکھبا
میخواست.روماھاراجھ

لھجھھمونباوبودیمتختتویھنوزمی خواستدلم
شیطنتبغلشتویمنومی زدحرفباھامقشنگ

میکردم.



می گفت.ایدیگھچیزایزنپلیساما

بھکردهزندانیودزدیدهمنوماھاراجھمی گفتوقتی
بود.حرفترینمسخرهنظرم

سربلاھاییچھوخریدهمنوشیمامیگفتمبھشونباید
نمیدادن.زدنحرففرصتولیاوردهماھاراجھ

تاچندبزورکھدیدمروداداشمشدیمکھسالنوارد
ماھاراجھطرفبھمی کردتلاشاونوگرفتنشسرباز
کنھ.حملھ

شکممتویانگارودیدمھمرواکاشدستتودستبند
افتاد.پایینچیزی

شدورهکھپلیسھمھاوندیدنازوترکیدآرومبغضم
زدم.ھقکردن



امابرداشتقدمطرفمبھوکرداخمیمندیدنبا
تکوننھعلامتبھروسرشبودکنارشکھسرھنگی

داد.

اومد:طرفمبھدیدنمباداداشموبودبریدهروامونمدرد

کردمپیداتکھشکررو-خدا
شکرمرتبھھزارالھی

روصورتموسرجوریداداشورفتمفروبغلشتوی
دلتنگشم.چقدرافتادیادمتازهکھکردبوسھغرق

ھمکمرمدردوبدنضعفمیگذشتبیشترچیھر
می شد.بیشتر

کھبگموپلیساسراِغبرموبزنمپسوداداشممیخواستم
گرمیکھبودمنداشتھبرقدمیھنوزامابیگناھھاکاش
کردم.حسپاھاملایروخون

#ماھاراجھ
١٢۴#پارت_



خونوشدخالیپاھامزیرکھبودمداداشبغلتوی
کرد.رنگیروھاپارکت

کھبودنموندهسقوطبھچیزیوبودمکردهوحشت
کرد:بغلممحکمداداشم

گیلدا؟آوردهسرتبلایی-چھ
میزنمآتیششزندهزندهمن

بزنم.جیغمیخواستم
ولیبزنیآتیشوزنتاولبایدبگموبزنمھوار

بزنم.حرفنمیذاشتمچونھلرزشوتنمسرمای

میکردبحثسرھنگباکھبودماھاراجھقفلنگاھمفقط
میومد.طرفمبھنگرانیباو

گفت:زنھایپلیسازیکی

سرھنگجنابشدهتجاوز-بھش



دارهشدیدخونریزی
کنیدخبرآمبولانس

ماھاراجھمیخنگاھممنامابودزیادشلوغیوھمھمھ
زد:لبکھبودای

نیست...چیزی-نترس

وسطولیبودکردهبازبغلبرامبستھدستایھمونبا
شد.متوقفراه

وباتومباکنھحملھبھممیخواداینکھخیالبھپلیسا
کردن.متوقفششوکر

یھمیلرزوند،شبیھروقصرستونچھارشنعرهصدای
غرید:زخمیشیر

میشیداخراجکارتونازتونتکتکبیادسرش-بلایی
طرفیدکیبانمیدونیدھنوز

#ماھاراجھ
١٢۵#پارت_



نبود.ماھاراجھجلودارکسیوگرفتبالادرگیریکمکم

یقھمیکردنحملھبھششوکروباتونبااینکھوجودبا
گفت:وجودمتویخشمتمامباوگرفتروسرھنگ

ترسیدهبچھ-اون
کنیدباھامخواستیدکاریھربعدکنمآرومشبذارید

گفت:وزدنیشخندیسرھنگ
زدی!آسیببھش-تو
درجتپروندهتوھمانداختیبراهکھاغتشاشیاینتمام

میشھ
بریدرقِصردستمازنمیتونی

نگرانیبااونامابردنعقبکشونکشونروماھاراجھ
گفت:وکردنگاهبھم

اینجام...من-نترس
پیشتمیامبزودیبروباھاشونفعلا



برچیدم.لبتخسیباوانداختمبالاروسرم

می خواستم.وخودشفقطنمیفھمیدمروحرفااونمن

چندوبودکردهپرروجاھمھآمبولانسآژیرصدای
روشمنووآوردنروبرانکاردبعدبعدلحظھ

خوابوندن.

میدید.تاراشکازچشمام

وببینمشواضحرفتنازقبلتازدمپلکباریچند
بشھ.حکمغزموقلبتویشچھره

ثانیھنمیخواستدلمومیدیدمشکھبودباریآخریناون
بدم.دستازروای

#ماھاراجھ
١٢۶#پارت_

بود.پلیسکلیوسطدیدمروماھاراجھکھباریآخرین



وزدهدستبندبھشمیدیدموقتیمیزدناکوکبراشقلبم
نیاد.طرفمتامیکننمھارشسختیبھ

بزنھآسیببھممیخوادمیکردنفکرخودشونخیالبھ
داره.دوستمچقدرنمیدونستنولی

کھشدهمردیوابستھچقدرماهچنداینگیلدانمیدونست
نداره.حرکتقدرتوفلجھمیکردفکر

بوددربھمدامچشمامبودمبیمارستانتوکھروزیچند
بیاد.تا

ببره.خودشبامنووبیاد

دستازراحتپولداراآدمنمیدادننشونفیلماتومگھ
میکنن؟فرارقانون

نمیتونست؟چراپس

نبود.خبریماھاراجھازوبودشدهطولانیانتظارم



میچرخید.دورمپروانھمثلداداشم
آورده.سرمبلاییچھزنشبودفھمیدهدیر

تابودشدهپلیسپاپیچاونقدرماجراشدنبرملاازبعد
کنن.پیدام

بود.تنھاحالاوشدزندانروونھھمزنش

بھرونخسرودادهراپورتنفریھمی گفتچندھر
رسونده.ماھاراجھ

نمی داد.قدھندبھشونعقلوالا

#ماھاراجھ
١٢٧#پارت_

وافتادمآدمقاچاقیگیرمیکردنفکرھمھمیگفتداداشم
عربی.کشوراییادوبیبردنفروشبرایمنو

دستش.رویبودریختھروپاکیآبھمپلیس



میرسید.نظربھسختواقعاپیگیریچون

لوپلیسبھرومنجایکینمیدونستھمخودشھنوز
بود.داده

ھندتوکاریدیگھشدممرخصکھبیمارستاناز
نداشتیم.

خوبیھ.آدمماھاراجھنمیکردمباورداداشم

استکھلمسندرومدچارمنبودگفتھبھششناسروان
شدم.

پیداحسبھشناچاریسرازوگرونگیرممعاشقیعنی
کردم.

ومیکنمفراموشوچیزھمھدیگھماهچندتابودمطمئن
عادی.زندکیبھبرمیگردم



برعلیھ شرونامھاظھارتامیکردمجبورمھمینبرای
کنم.پر

گناهبیماھاراجھچونکنمشکایتنکردمقبولمناما
بود.

نمیدونستکھمدارکیامضاوبازیپلیسکلیازبعد
کرد.رفتنعزمداداشمچیھ

روآکاشمنبدهاجازهاینکھبدونوگرفتھواپیمابلیط
شدیم.ایرانروونھببینم

بذارهھواپیماھایپلھرویپااینکھازقبلجانگیلدااما
خالیکھایسینھقفسھباوگذاشتجاھندتوروقلبش
برگشت.خونھبھبود

#پایان_بخش_اول

#ماھاراجھ
١٢٨#پارت_



برنجیشدهدستھدستھھاینشاازچشمسمیھصدایبا
دادم.آلودشاخمصورتوگرفتم

گفت:وزدکمرشبھرودستاشحرصی

میزنم؟حرفدیواربادارمساعتھ٣-
نمیدی؟کاربھدلچرااومدیوقتیاز

ھرسمیھونداشتمروکسھیچبازدنحرفحوصلھ
میرفت.رژهمخمرولحظھ

گفت:وکردایقروچھدندوندیدروسکوتموقتی
!بدرسیزدهاومدمکیباباشو-من

گفتم:وزدنکمرنگیلبخندبالاخره

نخورحرص-اینقدر
میزنیاجوشعروسیدم



گفت:ملایمتبااینبارونشستکنارم

پزشکروانپیشمیرفتی-کاش

مراپیستتراپیستشھریابقول

نیستیخودمونگیلدایشبیھاصلابرگشتیوقتیاز

میکنیکزگوشھیھمریضمرغایاینعینھمش

دخترنبودیاینجوریکھتو

#ماھاراجھ
١٢٩#پارت_

می گفت.راستسمیھ
نشدم.سابقمثلدیگھبودمبرگشتھھندازوقتیاز

داشتم.زدنحرفحوصلھنھ
خنده.وشوخینھ



می بارید.ریختموسرازافسردگی

ایندمھشدتخرابوتجاوزخاطربھمیکردنفکرھمھ
شدم.ساکتواروماونقدرکھ

مردمومی شدپخشبادوبرقسرعتبھخبرااینجور
پراکنی.شایعھآمادهھمبیکار

شده.مرگمچھمیدونستمخوبکھخودمولی
بودم.دلتنگفقطمن

ماھاراجھ.دلتنگ

دیدنش.لحظھیھبرایمیزدمدلدل

روزھربودزدهچنبرهگلومتویشباونازکھبغضی
نمیومد.چشمامازاشکیامامیشدتربزرگ

میسوخت.چشماممیکردبازسربغضمکھبارھر

گفتم:بدمروحرفاشجواباینکھبدونوکشیدمبلندیاه



کارسربرگردیم-پاشو
بزنیمرونشاھمھاینبایدشبتا

وکنمجمعپولداداشمچشمازدوربودمگرفتھتصمیم
ھند.برم

آزادروماھاراجھمیگفتمروماجراپلیسبھاگھشاید
میکردن.

#ماھاراجھ
١٣٠#پارت_

بھرووکردمفروآبازپرزمینتویروبرنجنشای
گفتم:سمیھ

کارگرندنبالحسنحاجزمینواسھھنوزنداری-خبر
نھ؟یا



تعجبباوکشیدپیشونیشرویرودستشپشتسمیھ
گفت:
میخوای؟چی-واسھ

گفتم:تفاوتبیوانداختمبالاایشونھ
پرسیدم،ھمینجوری-ھیچی

بلیطبرایتابیشترمپولدنبالبدونھکسینمیخواستم
باشم.نداشتھکسریوکمھندبھسفروھواپیما

اصلابودمکردهجمعداداشمچشمازدورکھاندازیپس
نبود.کافی

فروآبتورونشاطورکھھمونوشدخمدوبارهسمیھ
گفت:میکرد
وخودتکارباداریشدهچینمیدونم...منکھ-گیلدا
میکنینابود

نزدننشاھنوزوحسنحاجزمینولی
کارگرندنبال



میدهخوبیمپولحاجی

قبولوکسیھروگیرهسختچقدرمیدونیخودتماما
نمیکنھ

بندریمحمودپیشبرو
کنھمعرفیروتومیتونھاون

#ماھاراجھ
١٣١#پارت_

پوشیدملباسفوراشدراحتخیالمداداشرفتنازوقتی
شدم.راھیپرتقالباغطرفبھپشتیکوچھازو

ھمھوبودحوالیاونکنچاقکاربندریمحمود
میشناختنش.

داشتگرفتاریوگیریامی گشتکاردنبالکسھر
محمود.پیشمیرفت



گردیدندونآدمامامینداختراهروھمھکارکھالحق
.بود

می افتادچپباھاتوالامیکردیچربروسیبیلشباید
کن.درستشوبیاوقتاونو

آدمیھمچینپیشوقتھیچنداشتمنیازکاراونبھاگھ
نمی رفتم.

بھرومنوگرفتمروسراغشکارگرازباغورودی
کرد.راھنماییبزرگانبارطرف

بیدادودادکارگراسرکھمی شنیدمداخلازروصداش
نمونھ.زمینرویکارتامیکرد

مرتبروروسریماینکھازبعدوکشیدمعمیقینفس
شدم.انبارواردکردم

کردم.سلامبلندورفتمطرفشبھمستقیم



زدنغرازدستبالاخرهصدامشنیدنبامحمود
چرخید.طرفمبھوبرداشت

دیدم.رومیچرخیدسرتاپامرووقتیچشماشبرق
گفت:وکردلمسرولبشکنارشستانگشتبا

-فرمایش؟

#ماھاراجھ
١٣٢#پارت_

میکرد.معذبمبدجورینگاھش
میخورد .منوچشمامباداشتمردک

بیخیالنمیتونستمامابودمپشیموناومدنمتنھاازحالا
شم.کاراون

گفتم:وکشیدمزبونلبمروی

کارگریددنبالحسنحاجزمینواسھ-شنیدم
کنیدمعرفیمنومیشھاگھاومدم



ھاجعبھازیکیرویروپاشیھمتفکریحالتبا
داد.تکیھروشرودستشوگذاشت

گفت:وانداختپامتاسربھنگاھیباز

پاودستکثافتوگنداونتوبرهتومثلدختری-حیفھ
بزنھ

دادم:جوابتندیلحنباوکردماخمی

میکنمکارشالیسردارمروزھر-من
نمیخوای...اگھ

باووایسادصافبودخوردهیکھشدنمتندازکھمحمود
گفت:سرخوشی

دختر؟میکنیترش-باشھ...باشھ...چرا
کنمامتحانتمیخواستمفقطنگفتمچیزیمنکھ

حاجیزمینبیا۶ساعتصبحفردا



اونجامخودمم
میکنممعرفیت

#ماھاراجھ
١٣٣#پارت_

بودم.متعجبیھوییشرفتارتغییراز

کھشنیدم،چیزاییبیشتریچیزاییبندریمحمودازمن
نبودن.خوبھمزیاد

گفتم:مشکوکیحالتبا

کار؟سربیام-ھمین؟فردا
نداری؟چیزیشروطی...وشرط

دلخورحالتباوبرداشتسبدتویازپرتقالیھمحمود
داد:جوابناراحتیو

دختر!شرطی-نھ...چھ



کھھماونقدراوالاکردنسازیشایعھمنمورددر
کنمتَلَکھودختریھکھنیستمنامردمیگن

گفتم:وکشیدمعمیقینفسزدهخجالت
نبود...اینمنظورم-نھ

مشتمتوروشالمھمینبگم،برایچیبایددقیقانمیدونستم
گفتم:وگرفتم
خدافظحاجی،فعلازمینمیامصبح-فردا

شدم.دوراونجاازسرعتبھبعدو
گلومازمی خواستانگارکھمیکوبیدتنداونقدرقلبم

بزنھ.بیرون

میزدم.حرفباھاشتابلواونقدرنبایدمن

کشیدمعمیقینفسشدمدورباغازکافیاندازهبھوقتی
گذاشتم.قلبمرویرودستمو

#ماھاراجھ
١٣۴#پارت_



بیرونخونھازسمیھباکاروشالیھوایبھزودصبح
زدم.

میکرد.کارشرکتیھتوداداشمم

برمی گشت.کوفتھوخستھھمشبومیرفتصبح

واومدهکشلبخندمرسیدمکھحسنحاجیزمیننزدیک
نمیشد.جمعجورهھیچ

وبلیطخریدبرایمیاوردمدستبھکاراونازکھپولی
بود.کافیھندبھرفتنمھایھزینھ

یھتوروزیچندبتونمتامیکردمجمعدیگھیکمبایدفقط
بیارم.درزندانازروماھاراجھبتونمتابمونمھتل

بود.مھمآزادیشبرایمنشھادت

می بخشید.منوحتمارفتمچیبرایمیفھمیدوقتیداداشمم



رومنوگرفتمرومحمودسراغشدمردکھنگھبانیاز
کردن.راھنماییدفتربھ

خیلیحاجیچاییوپرتقالوبرنجھایزمینوباغ
بود.معروف

داشت.زمینوشعبھھمشھرھرتو

کھشرطیبھمیدادھاشکارگربھھمخوبیحقوق
باشن.داشتھمعرف

کشیدم.راحتینفسھاکارگردیدنبا

گفت:وزدلبخندیدیدنمبامحمود
دختر...کردی-دیر
کنیمشروعوکارزودتربیاید

بیانمنبابقیھوشالیبرنگفتمکھاونایی

#ماھاراجھ
١٣۵#پارت_



بقیھبھنسبتتریمرتبظاھرانگارکھکارگراازیکی
انداخت.محمودبھبدینگاهداشت

خویسالھااینتوامابودپوشیدهکھنھلباسکھدرستھ
کار.تازهکیوستاینکارهکیبودمفھمیده

کنی.مندرسلباسپولدارآدمیھتنانگار

راهدنبالشوگرفتممرداونازچشممحمودصدایبا
افتادیم.

نداشت.شالیبازیادیفاصلھپرتقالباغ

داد.انجامنمیشدزیادیکارباغتویسالازفصلاون

کارسراغروبودنموندهباقیکھنفریچندھمینبرای
چکاربایدنمیدونستمکھموندممنفقطوفرستادباغھای
کنم.



گفتم:وانداختمبدینگاهبھشاخمبا
چی؟من-پس
بود؟سرکارینکنھ

گفت:وانداختبھمدلخورینگاهمحمود
زیبا...بداخلاقی-چقدر
کنارگذاشتموکاربھترینتوواسھ

بالاترهھمھازھمحقوقش

دادادامھوبرمدنبالشکرداشارهدیدکھروسوالیمنگاه
:

خودممنشیمیشی-تو
شالیھکارگرایبرابر٢ھمحقوقت

این؟ازبھترمیخوایچی

#ماھاراجھ
١٣۶#پارت_



چرببامحمودامامیشدزدهخطرآلارممدامذھنمتوی
گفت:زبونی

دختر؟میخوایاینازبھتر-چی
نمیاماینجاروزھرمنکھ
بھمنتاباشھاموربھحواسشمیخواممطمئنآدمیھفقط

برسممدیگھکارای

داد:ادامھوکرداشارهدفترشبھبعدو
بدمیادبھتوکارتا-بیا

کنپردھناونقدرکردتعییندستمزدمبرایکھپولی
دنبالشوکردمدفنذھنمپسِروبدافکارھمھکھبود

رفتم.

بخرم.بلیطمیتونستمماھمیھحقوقبا
میشد.حلچیزابقیھاندازممپسبا

محمودازمشکوکیچیزاینکھبدونساعتچندتوی
رفت.خودشودادیادبھموچیزھمھببینم



نبود.سختزیادکارش

وورودیبارھایآماربایدمحمودغیابدرفقط
تامی بودکارگرابھحواسمومیکردمثبتروخروجی
بیاد.خودش

کھظھردموخودمونشالیمیرفتمزودصبحھفتھتمام
دفتر.میرفتممیشد

کارگرھمونحضورامانمیشدمخستھھماونقدرا
عصبیمداشتکمکممیپلکیداطرافموقتیمشکوک
میکرد.

#ماھاراجھ
١٣٧#پارت_

کھمیشدمخستھاونقدربودمکردهپیداجدیدکاروقتیاز
میبرد.خوابمفورامیکردمپیدابالشیھجاھر



ھمباریچندومیخوردمتلوتلورسماروبرگشتمسیر
میزدم.چرتراهوسط

اونتمامانتقاممیکردمآزادزندانازکھروماھاراجھ
میگرفتم.ازشروھاسختی

کھبودحواسماماخستگیوخوابھمھاونوسط
دورازھمگاھیومیاددنبالمگاھیخوشتیپکارگر

ھست.بھمحواسش

میشدم.ھاشتعقیبوھانگاهمتوجھ

طرفشبھعصبانیتبابگیرمروحالشاینکھبرای
رفتم.

گفتم:وکوبیدمشسینھتخترودستمتویھایبرگھ
-ھوی...عمو...چتھ؟

دنبالمیمیرمجاھرچرا



علامتبھرودستاشوکردایخندهتکزدهخجالت
گفت:واوردبالاتسلیم

خانوممیکنی-اشتباه
دارم؟چکارشمابامن

تعمھارواح-آره
عردرازه...عرگوشامکھمنم

سبدبودگرفتھروشخندهجلویسختیبھکھمرد
گفت:وکردبلندروپرتقال

شماجوناز-دور
نیستمدردسردنبالمن

شدهاشتباھیحتما

#ماھاراجھ
١٣٨#پارت_

گفتم:ودادمنشونبھشرودندونامحرصبا



چغندربرگ،نھجانگیلدامیگنمن-بھ
ببینمت...خودمبرودوردیگھباریھ

روانگشتمعوضدروگذاشتمنصفھروحرفمقصداز
کشیدم.گلومبیخ

میکشمت.اینکھیعنی

رفت.ودادتکونسریخندهوتفریحباپسر
ضعیفھ.میبینمتریزاینکھیعنیاین

نبود.مھمبرامولی
کنم.دفاعخودمازمیتونستممن

نفسوشدمدفترواردشدخالیآخرباراینکھازبعد
فرستادم.بیرونرومخستھ

نداشتم.روبرقکردنروشنحوصلھ



گذاشتم.روشرودستامونشستممحمودمیزپشت

شم.حالسرتاداشتمنیازایدقیقھچندچرتیھبھفقط

خونھ.برمیگشتمومیشدمآمادهبعد
داشتم.وقتساعت٢داداشماومدنتاھنوز

ازکسریتووگذاشتمدستامرویروسرمھمینبرای
برد.خوابمثانیھ

#ماھاراجھ
١٣٩#پارت_

میدیدم.روماھاراجھخواب

دور.وتاررویاییھ
میدیدم.روھاییسایھروشنوتاریکتوی

وکردنپیداچاهتویروشیمایجنازهمیدیدمخواب
کنن.اعدامقرارهروماھاراجھ



داریچوبھطرفبھوبودنبستھپشتازودستاش
میبردن.

ولیبگیرمروھامامورجلویتادادمتکونیخودمبھ
بود.شدهوصلوزنھپاھامبھانگار

بزنم.فریادنمیتونستموچسبیدهبھمھمدندونامحتی

خیرهبھمغمگینچشمایباوبرگشتعقببھماھاراجھ
شد.

می خواست.کمکبدم.ازمنجاتشکھمی گفتانگار

پاشمامورووایسادچھارپایھرویوقتیبودزدهیختنم
گذاشت.روشرو

حرکتکھداشتمتشنجومیسوختمتبتویبدجور
ترھوشیارکمکموکردمحسصورتمرویروچیزی
شدم.



سایھوکردمبازچشمبودعرقخیسصورتمحالیکھدر
دیدم.سرمبالایرومردیی

#ماھاراجھ
١۴٠#پارت_

میبینم.کابوسمیکردمحس

نبود.خوبحالم
داشتم.تب
بود.عرقخیسبدنموگرفتھگرتنم

تویمیکردمفکرکھمردیامابستمدوبارهروچشمام
خالیصورتمرویروبوشبدنفسوشدخمکابوسمھ

گفت:لھجھباوکرد

میسربلاتیخوابیدیاینجا-چرا
بشمھاتنالھاونفدایمن
خماریتیبخوابنرموگرمتختروببرمتبیا

قوربان*چشمانی



جامتویصافوشدبازنعلبکییھقدچشمامیھو
نشستم.

انداختم.نگاھیدفترومحمودبھزدهوحشت

برقکھرومرداونچشمایامابودتاریکجاھمھ
میدیدم.رومیزد

صورتمازروخیسمموھایودادتحویلمکثیفیلبخند
زد:کنار
دِتَر؟خوشگلِترسیدی-چرا

غریدم:ودادمقورتصدابارودھنمآب
کوتاهخر-دست
ببینم!کناربکش

���������������
سرمبھبلاتومیسر=دردبلاتی

دِتَر=دختر



#ماھاراجھ
١٣٩#پارت_

بدیصدایباصندلیوشدمبلندجامازعصبانیتبا
افتاد.سیمانیزمینروی

دردسریچھتومیفھمیدمامابودسنگینھنوزسرم
افتادم.

گفت:وزدکثیفینیشخندمحمود
بودیمنمنتظرمیدونم-منکھ

انگار...میکنیرفتاریجورچراحالا

ھلشعقبیھوکوبیدمشسینھتختبھرودستامکف
دادم:

عمو...خیرهدیدی-خواب
ببینمکنارگمشو



بود.گرفتھاوجقلبمضربان

میترسیدم.
تجاوز.از
آبرویی.بیاز
مردم.حرفایاز

محمودتاکردمپنھونوحشیمظاھرپشترووحشتمولی
نکنھ.خامخیال

استفادهموقعیتازمنوخوردتابعقببھیکممردک
کردم.

قدمچندھنوزامادوییدمدرطرفبھوزدمکیفم چنگبھ
بھرومنوزدچنگدستممچبھکھبودمبرنداشتھ

کشید:خودشطرف

فراریآھوی-کجا
انداختمگیرتتازه
کَفِتمتوروزهھمھاین
نمیکنمولتنکنمتتا



#ماھاراجھ
١۴٠#پارت_

میکوبید.شدتبھقلبمحالا

میتازه .نعلچھارکھاسبیشبیھ

ھرکردنفراربرایومیدادصداگرومپگرومپ
میکردم.کاری

میدادم.نجاتوخودمباید
کھالانحالبھوایمیلرزوندروتنمھمتجاوزاسمحتی
بودم.تجاوزشرفدرخودم

تویمحکمروکیفمکشیدخودشطرفبھرومنوقتی
گفتم:وکوبیدمصورتش

عوضیکن-ولم
بفھمنھمھمیکشمجیغوالانزندستمنبھ



خیزطرفمبھوانداختزمینرویروکیفمحمود
برداشت:

نیستاینجاکس-ھیچ
بکشجیغداریدوستچقدرھر

داشت،نھتاثیرروشھامتقلانبود،نھکنولمحمود
میکشیدم.صورتشوسربھکھچنگی

ھایکیسھطرفبھرومنوزدچنگموھامبھاینبار
گفت:ودادھلبرنج

جندهکردمرفتارخوب-باھات
برداشتیدور
خوبیھبکنچھبندریمحمودبدمنشونبھتبذار
میشیمشتریمیدمقول

شلوارمبھوکشیدپایینروزیپشبجنبمخودمبھتا
زد.چنگ

#ماھاراجھ



١۴١#پارت_

زد.چنگشلوارمبھوشدخمروممردک

تقلاوبشموحشیمیشدباعثاسترسووحشتوترس
بدم.فحشمداموکنم

تکونزیادنمیذاشتوبودبیشترزورشمحمودولی
بخورم.

گفت:وکشیدکشداریھیس
شدمتحریکدختر...بدجوری-اخ
دیگھ...بکنمتبذار

کنار...-گمشو
کثافت...بیشرفِکنولم

.نمیشنیدروحرفامانگاراما
بود.کردهکورشوکرشھوت



کشیدمبنفشیجیغچنانکشیدپایینیکمروشلوارموقتی
میسوخت.گلومکھ

صورتمتویمحکمیسیلیوکشیدبالاروسرممحمود
گفت:وکوبید

جندهشو-خفھ
میبریاسرموحوصلھداری
کنموکارمبذار

بود.دستششدهحسبیصورتمزدکھروبعدیسیلی
بود.سنگینخیلی

نیومدم.کوتاهبازمولی
میکشتم.روخودممیکردمدرازیدستبھماگھ

کرد.استفادهبودنمگیجازوزدترمحکمروسومسیلی
بکشھ.پایینتاانداختشلوارمکشتویروکثیفشدست

جیغبھکردمشروعھیستریکومیلرزیدتنمتمام
کشیدن.



نداشتاثرروشھامگریھوجیغدیگھانگارکھمحمود
شدتبادرلحظھھموناماکشیدپایینیکمروشلوارم

زد:فریادآشناییصدایوشدباز
حرومزاده!نزندست-بھش

#ماھاراجھ
١۴٢#پارت_

بھدوھروشدروشندلمتوامیدینورفریادصدایبا
چرخیدیم.طرفش

تویکلفتیچوببامیپلکیداطرافمودورمدامکھپسری
بود.وایسادهچارچوب

ترکید.بغضمصداباخوشحالیسرازدیدنشبا
بود.فرستادهمننجاتواسھواونخداانگار

عصبیشچشمایوسرخصورتھمتاریکیتویحتی
میدیدم.رو



زد:تشرمحمودبھقیضباواومدجلوآرومآروم
ناموس؟بیکنولشنمیگم-مگھ

گفت:وشدجداازممحمود
بابا...-سیکتیر

تھش؟یاپیازیسرتو

گفت:وانداختتندینگاهبھمپسر
کنھاذیتتگیلدا...نمی ذارماینجا-بیا

بجنبدِ

گفت:وزدچنگموھامبھمحموداما
بده!دردم-بفرما

خودمھمالامشبھرزهاین
بیاریدرشچنگمازنمیتونی

میدم...بعدیدورنمیکنیدرستدردسراگھولی

کردحملھطرفشبھپسرکھبودنشدهتمومحرفشھنوز
گفت:و

حرومزادهشو-خفھ



#ماھاراجھ
١۴٣#پارت_

محمودبازویرویروچوبپسربجنبمخودمبھتا
پیچید.دفترتویشنعرهصدایوکوبید

بھخودشبامنووبودچنگشتویموھامھنوزاما
می کشید.اطراف

حملھبھشچوببادوبارهپسرومیکرددردسرمپوست
کرد.

فریادشونالھصدایکھمیزدکتکرومحمودجوری
بود.برداشتھروجاھمھ

درطرفبھوآورددرمحمودچنگازرومناینبار
داد:ھل

خونھ-برو
نکننگاهسرتمپشت



گفتم:می ریختماشکطورکھھمون
تو...-اما

نباش...برومن-نگران

یورشپسرطرفبھوکرداستفادهفرصتازمحمود
آورد.

رزمیانگارپسراماکوبیدشکمشتویمحکمیمشت
کرد.قفلکمرشپشتوپیچوندرودستشکھبودکار

.کوبیدپاشپشتحرکتیھبا
پیچید.خودشبھدردازوشدزمیننقشمردک

بود.شکستھدستشگمونمبھ

ازوزدمچنگکیفمبھعجلھبامحمودفریادصدایبا
زدم.بیروندفتر

شروعتوانتمامباونکردمنگاهھم روسرمپشتحتی
دوییدن.بھکردم

#ماھاراجھ



١۴۴#پارت_

میدوییدم.توانمتمامبا

اومد.کجاازوبودکینمیدونمپسراون
بود.خریدهروابروموشدهنجاتمیفرشتھحالا

ومیادسرمپشتمحمودکھمیکردمحسھنوزولی
می شنیدم.روھاشنفسصدای

گوشامتویبودزدهبھمکھرکیکیوزشتحرفای
میزد.زنگ

ھند.برمنمیخواستدلمدیگھاصلا

میکردم.فراموشروماھاراجھباید

بدم.نجاتشقیمتیھربھنمیخواستم



نمیتونستداداشمدیگھدفعھاینمیشدمآبروبیاگھ
بگیره.بالاروسرش

خودموکردمبازرودررسیدمخونھبھوقتیبالاخره
انداختم.حیاطتویرو

شدم.آوارزمینرویھمونجاوبستمرودر

بود.خاموشخونھبرقای

راحتخیالباھمینبراینیومدهھنوزداداشمیعنیاین
پیچید.حیاطتوھامگریھصدایوترکیدبغضم

کردم.گریھدلتھازوگذاشتمزانوھامرویروسرم

#ماھاراجھ
١۴۵#پارت_

حستمامبالاخرهتاکردمگریھونشستمھمونجااونقدر
شد.دورازمداشتمکھمنفیانرژیوبد



وبرداشتمرومشدهکرختوشلبدناومدجاکھحالم
شدم.خونھواردسختیبھ

می پختم.شامباید

میفھمید.چیزیماجراازداداشمنباید

خوردماینکھازبعدوکردمدرستقندآبخودمبرای
شدم.آشپزخونھواردوکردمعوضلباس

خوراکیازپریخچالخونھمیومدموقتھرروزااون
بود.غذاییموادو

اونقدرمی تونستکھبودگرفتھخوبداداشمکارانگار
کنھ.خرید

گذاشتموبرداشتمیخیجاازکردهچرخگوشتبستھیھ
گرم.آبتوی

می خواست.شامیدلم



می شد.پیدایخچالتویھمسبزیوتازهسیر

شدم.کاربھدستفورااومددرکھشکممصدای

شکمشوالامیخوردغذاموقعبھھمیشھبایدشکموآدم
میبرد.روابروش

#ماھاراجھ
١۴۶#پارت_

کھرفتداداشموبودیمخوردهسکوتتویروشام
بخوابھ.

اتاقم.تویچپیدممنمظرفاشستنازبعد

بندریمحمودودفترتویماجرایازچیزیداداشمبھ
بشھ.درستدردسرنمیخواستمچوننگفتم
نداشتم.رودردسرودعواوجنجالحوصلھدیگھ



زدهروماھاراجھدادننجاتوھندبھرفتنقیدمنکھ
بودم.کردهاندازپسکھپولییکممیموندفقطبودم

زخمی.یھبھمیزدماونم

براشکھصندوقچھھمونتویھمروماھاراجھعشق
میزدم.سربھشگاھیفقطومیذاشتممیکردمجمعپول

برداشتمخیالوفکرازدستبالاخرهبودشبھاینیمھ
رفتم.خوابرختتویو

شالی .میرفتمبایدزودصبح

دیگھوبکارمبرنجخودمونزمینرویفقطمیخواستم
نباشم.کاردنبال

نداشتم.بیشترپولبھھماحتیاجی

کنم.ازدواجنمیتونستمدیگھدزدیدنمشایعھبامنکھ
نداشتم.جھازبھھماحتیاجی



دنیا.لقکوننبود،اماکمکھھامغصھ

کنم.زندگیخودمواسھمیتونستممن

صبحانھانرژیپروحالسرشدمبیدارکھزودصبح
زدم.بیرونخونھازوخوردم

#ماھاراجھ
١۴٧#پارت_

زدم.بیرونخونھازبرداشتمکھروناھارم

بود.نشدهروشنکاملاھنوزومیشوگرگھوا

کنم.رویپیادهسکوتوتنھاییتویمیخواستدلم
بھش.داشتماحتیاج

سمیھازشدممنتظرکوچھسرچقدرھرخوبمشانساز
نشد.کھنشدخبری
بیرونخونھازکاربراینداشتقصدروزاونانگار
بزنھ.



بود.موندهخوابشایدم

افتادم.راهزمینطرفبھخواستھخدااز
نظربھترخلوتدیگھروزایبھنسبتمسیرروزاون

میرسید.

طورکھھمونوجونمبھافتادوحشتوترسلحظھیھ
دنبالمکسیتابرمیگشتمعقببھمیکردمتندروھامقدم
نیاره.سرمبلاییونیاد

میلرزوند.روتنمگذشتھشبیاد

اونم،بودشدهردگوشمبیخازبزرگیخطرکھدرستھ
اماکردتمومرومردونگیحقمدرکھپسریلطفبھ

کنم.فراموشروھاصحنھاوننمیتونستمھنوز

نھ.یاخوبھحالشپسربفھممراھییھازمیشدکاش
افتاد.اتفاقیچھرفتنمازبعداصلا

سرمازدستھاراحتیھمونبھمطمئنابندریمحمود
نمی داشت.بر



رسیدم.مقصدبھبالاخرهکھبودمفکرتوی

کھمردیدیدنباامابرداشتمدوشمرویازروکیفم
رویدندونکفریبودزدننشامشغولمازمینروی

گفتم:وسابیدمھم
گمج...-ھی
میکنی؟چکاراونجا

گمج=خنگ

#ماھاراجھ
١۴٨#پارت_

نمی خورد.چشمبھکسیوخلوتھنوزاطرافزمینای
بود.گرفتھووجودمتمامچرا،وحشتدروغ

اشتباھیوبودخوابھنوزھاھمسایھازیکیشایدم
آورد.درماشالیازسر



نشاھایدستھبی توجھمردونداشتاثریھامزدنصدا
می کرد.فروآبتویرو

نمیگرفتیمکارگروقتھیچمونزمینکوچیکیخاطربھ
می دادم.انجامخودمروکارھاو

بعیدھمینبراینداشتیمھمروکارگرگرفتنپول
کردهمناطلاعبدونکاریھمچینداداشممیدونستم

باشھ.

بایدرومرداومیزدننشازناروھاشالیزارتماماصلا
میکردیم.پیداھاخونھقھوهتو

زمینرویکھچوبیوگذاشتمزمینرویرووسایلم
برداشتم.روبودافتاده

میرسید.نظربھمشکوکاوضاع



بھطورکھھمونوکوبیدمزمینرویروپاھامغیضبا
نکنھفکرتاانداختمسرمرویروصداممیرفتمطرفش
:ترسیدم
توامبا-ھوی

کری؟بیلاوارس...مگھ

بود.کرواقعاانگارمرداما
ومیزدنشامنبھپشتبزرگحصیریکلاهاونبا

نمی داد.ھمجواب

محکمچوببارسیدمبھشوقتیکھبودمعصبیاونقدر
گفتم:وکوبیدمبازوشروی

ناموس؟شلنمیدیمنو-جواب
میارمدروپدرتحالا

امابکوبمسرشفرقتویاینبارتابردمبالاروچوب
بدونوشدبلندجاشازبلندقامتوقداونبامرد

گفت:برگردهاینکھ
جان!گیلدااومدی-دیر

لعنتیبیلاوارس:



#ماھاراجھ
١۴٩#پارت_

میزد.زنگگوشمتویصداش،صداش
بود.خودشمالھمایشعضلھوبلندقامتوقد

میدیدم.خوابداشتمحتماولی

گلیدستایوحصیریکلاهونشایچکمھباکھمردی
منیماھاراجھنمیتونستبودوایسادهشالیزاروسط
باشھ.

وانداختمآبتویروچوبزدنیشچشمامبھکھاشک
دادم.تکونحسمبیوشلپاھایبھ

مقابلشدرستوزدمدورروایشعضلھوبزرگبدن
وایسادم.



ھایسینھوشکمواومدبالاپاھاشازدلتنگمنگاه
روبذارمروشسردیگھیبارداشتمآرزوکھروسفتش

رفت.بالاآرومآروموکردرد

قطرهبزنمپلکاینکھبدوننشستکھصورتشروی
پریدن.بیرونھامپلکلایازاشکدرشتھای

بازرودستاشوبودبرداشتھچینسیاھشچشمایکنج
گفت:وکرد
رنگی!جوجھبزنمتجان-بیا

وایسی؟ھمونجامیخوایشبتانکنھ

#ماھاراجھ
١۵٠#پارت_

بود.تارھمچنانتصویرشامازدمپلکباریچند

ببینمش.واضحنمیذاشتاشک

نداشتن.حرکتجونپاھامومیکردمخفھداشتدلتنگی



روفاصلھماھاراجھامارفتمجلومتعادلناقدمچند
بغلش.تویرفتمفروزودخیلیوکردصفر

محکموکردبلندمنوبودمبازوھاشبینطورکھھمون
داد.فشارخودشبھتر

کرد:زمزمھوآوردگوشمکنارروسرش

رنگیجوجھبودشدهتنگبرات-دلم

وکردمحلقھشگندهبدندوررودستامترکیدکھبغضم
زدم:ھق

اومدی؟-چرا...چرا...دیر
نداری...دوسمدیگھفکر...کردم

گفت:آرومییخندهباوبوسیدروپیشونیم

پدرسوختھ!میرهدربراتجونممن-
نکنبغضاونجوری



نازماونجوریوقتیمیشدملوسومیرفتقنجبراشدلم
میخرید.و

بلندروعطرشوکردمفروگردنشگودیتویروسرم
کشیدم:نفس

-قھرم...

رومشقیقھآرومیباوکشیددستروموھامروی
بوسید:

بیامکھ-نمیشد
بودبھتحواسمولی

نتونستمدیگھافتادیدردسرتورسیدخبردیشبوقتی
کنمتحمل
افتادمراهشبونھ

#ماھاراجھ
١۵١#پارت_



نگاهبھششدهگردچشمایباوبوداشکخیسصورتم
کردم.

نمیشد.باورم
بود.بھمشده،حواسشچیمیدونستاون

بالابغلشتویرومنوانداختباسنمزیررودستش
کشید .

حلقھکمرشدورروپاھاموگردنشدوررودستام
وکردم
افتاد.سرشپشتبھنگاھمبزنھحرفیاینکھازقبل

نجاتبندریمحموددستازمنوکھپسریھمونبھ
بود.داده

داد.تکونسریبراممودبانھوپوشیدهرومحافظالباس

زمینازطورکھھمونواومدبیرونآبازماھاراجھ
گفت:میشددور



شدی...-سبک
شدی؟لاغرچرامیشدپرھمیشھکھیخچال

شدم:خیرهدرھماخمایاونبھوکشیدمعقبروسرم
بود؟تو-کار

گلومتویھیکھمیگفتچیوسطاونبغضنمیدونم
می نشست.

.بوسیدعمیقرومچونھ
گفت:رفتبلندیشاسیماشینطرفبھ

تولھنلرزون-چونھ
خدا؟امونبھمیکنمولتکردیفکر

زد:لبوآوردگوشمکنارروسرش
نمیشی!تنبیھاشتباھتبابتنکن-فکر

#ماھاراجھ
١۵٢#پارت_



حستوشدمغرقگذاشتمششونھرویرومچون
میداد.بھمحرفاشکھخوبی

عطرشھمینکھکشیدمچیروزااوننبودمھمدیگھ
بود.کافیمیکردپرومشامم

منودادحرکتدستوربلافاصلھشدیمکھماشینسوار
بغلش.تویبودممچالھھمچنان

تکمیلکمرمرویبزرگشدستاینشستنباخوبمحس
شد.

نوازشروپشتمومیبوسیدرومگونھحوصلھباوآروم
میکرد.

روکارشدوبارهودوبارهومی کشیدبوروموھام
میکرد.تکرار

ترآلودخوابمنومیشدنصیبمکھآرامشیذرهھر
میکرد.



میریم.کجاداریمنفھمیدموشدبستھچشمامجاییکھتا

بود.حقمراحتخوابیھھامدتازبعد

کنارروصداشبالاخرهتابودگذشتھچقدرنمیدونم
شنیدم:گوشم
الوخواب-پاشو
رسیدیمکھپاشو

پرسیدم:کنمبازپلکاینکھبدون
-کجا؟

-ھتل!
کنمدلتنگیرفعرنگیمجوجھبامیخوام

#ماھاراجھ
١۵٣#پارت_

منونداشتایعلاقھاونموبھشبودمچسبیدهکوالامثل
بذاره.زمین



کسیوبودماھاراجھقرقھتلراھروھایتمامانگار
نمیشد.دیدهاطرافاون

شدیم.واردماووایسادنبالاخرهمحافظااتاقدرجلوی

افتادجونمبھبدیاسترسیھوشدمتنھاباھاشاینکھاز
میکوبید.تندقلبمھیجانازحالیکھدر

انگشتباوگذاشتزمینرویرومناتاقوسط
گفت:وزددماغمبھایضربھ

گذاشتملباسبراتاتاقاون-تو
بیاوبپوشبرو
میپوشی،فھمیدی؟وگذاشتمبراتکھھموناییفقط

رویمحکمیاسپنکماھاراجھوگرفتمدندونبھرولبم
کوبید:باسنم

تولھ-بجنب
ببینمتلباسااونتوزودترمیخوام



میکرد.گزگزپوستم
بگممیتونستمھمندیدهوداشتسنگینیدستماھاراجھ

شده.سرخپوستم

طرفبھوکشیدمعمیقینفسشدمکھخواباتاقوارد
رفتم.تخترویھایپاکت

#ماھاراجھ
١۵۴#پارت_

تیکھوکردمبازروبودزدهعلامتکھایجعبھدر
بیرونروچیھنمیدونستماصلاکھروچرمیھای

آوردم.

بپوشم.بایدچجورینمیفھمیدم
.نمیاوردمدرسر

صداشکھبودمخیرهبھشسردرگموگیجطورھمون
شنیدم.سرمپشتازرو



شکممدوررودستاشاونوگفتمآرومیھینترسیده
پیچید.

گفت:وکردفوتگردنمتویرونفساش

کنمتنتخودمشو-لخت
بدمدستازروایصحنھھمچیننمیخوام

گفتم:وگزیدملب
ایخستھرسیدیراهازتازهشما-چیزه...حالا

چطوری؟روزنیمخوابیھبا

یھتووزدچنگرولباسمھایگوشھوخندیدگلوتو
آورد:درتنمازحرکت

بخوابمبگیرمحالاکھنکردمتحملھمھ-این



تیکھاونوافتادتخترویزیرملباسبجنبمخودمبھتا
کرد.تنموآوردبیرونجعبھتویازروچرمیھای

تویایگربھتلاونباکردم،نگاهآیینھتویخودمبھ
شدم.جیگرخیلیکردماعترافدلم

ھامسینھبھاینکھازبعدوچسبیدبھمپشتازماھاراجھ
گفت:زدچنگ

تولمشده-سکسی
کنینالھزیرمحسابیقرارهامروز

#ماھاراجھ
١۵۵#پارت_

میزیوسطپاودستچھارحالتبھمنوبعددقیقھچند
گذاشت.بودنوشیدنیوخوراکیازپرروشکھ

وکشیدمیزدسرخیبھھنوزیکمکھپوستمرویدستی
نشست.صندلیروی



دادم.قوسکمرمبھگربھبچھیھمثلوبالاروباسنم
کنم.دلبریمیخواستم

وگرفتدھنمجلویخاویارکوچیکقاشقیھماھاراجھ
گفت:

بگیریجون-بخور
کنیضعفامروزنمیخوام

میرفت.قنجدلمتوجھشاز
کھمیداددوبرابریانرژیبودبھمحواسشھمینکھ
کنم.شیطنت

ازکھروقاشقمیخوردم،خاویارکھبودباراولینبرای
رولبشکنجوبردمجلوروسرمآوردبیروندھنم

لیسیدم.

بادومکرهوتستنونتیکھیھوکردگلوییتوخنده
گفت:وگرفتدھنمجلویروزمینی

تولھنکن-شیطونی
میکنمشروعوکارمھمینجاوالا



گفتم:مظلومیقیافھباوکردمکجروسرم
کردن؟جدیدکشفیھدانشمندا-میدونستی

پرسید:وپریدبالاابروھاش
کشفی؟-چھ

#ماھاراجھ
١۵۶#پارت_

تکونروباسنمحالیکھدروگرفتمایمتفکرانھیقیافھ
گفتم:مرموزیوجدیحالتبامیدادم

20آغوشیکحتیکھاستدادهنشانجدید-تحقیقات
دراکسی توسینھورمونآزادسازیباعثمیتواندثانیھ ای

شود؛بدن

ضدوضدافسردگیشادی،ھورموناکسی توسین،
استاضطراب



بغلوجانگیلدامیتونیدتااندگفتھالقولمتفقدانشمندان
باشیدشادھمیشھوکنیدآزادتوسیناکسیتاکنید

نگفتمامن
گفتندانشمندا

کشید.جلوروخودشپریدهبالاابروھایبا

ازیکیواومدجلودستشکھمیکردمنگاهبھشبیتاب
باحالیکھدروگرفتدستشتویروآویزونمھایسینھ
گفت:میرفتورنیپلم

اینجوریاگھنکردنکشفھنوزدانشمنداوقت-اون
ومیشھپایینوبالامردونھھایھورمونکنیدلبری
باشی؟داشتھبخیھبھاحتیاجبعدشممکنھ

#ماھاراجھ
١۵٧#پارت_

انداختم:بالاسریسرتقیبا



نش...کشفمردونھھورمونھنوز-اصلا

دھنمتوحرفدادفشارانگشتاشبینکھروھامنیپل
ماسید.

بود.کردهنمیکرد،ھنگکاردیگھمغزمانگار

حرکاتدادم،اینبیشتریقوسکمرمبھوگزیدملب
نبود.خودمدستدیگھ

سینھجفتماھاراجھولیبدموازوداونقدرنمیخواستم
آورد.نزدیکروسرشوگرفتمشتتویروھام

گفت:ومالیدھامگونھبھروھاشلب

خیسواسمحسابیکردمشروعوکارموقتی-میخوام
باشیکرده



ھاییشبچھمننمیدونستکنھ،ولیبیتابممی خواست
مونرابطھاولینیتجربھوباھاشبودنبرایکھ

میکردم.بی تابیچقدر

ازومالیدمشمردونھوزبرصورتبھروصورتم
بردم.لذتپوستمتویھاشریشرفتنفرو

انداممبھوخوردسرشکممرویازآرومآرومدستش
کردم.اینالھگلوتویرسیدکھ

گفت:وزدنیشخندیگوشمکنار

رنگی!جوجھخیسینشدهھیچی-ھنوز

#ماھاراجھ
١۵٨#پارت_

بھکردشروعشدپخشگردنشرویکھداغمھاینفس
گردنم.بوسیدنوتنمبوییدن



خندیدم.ریزریزومیدادقلقلکمھاشنفس

ومیکردلمسروخیسماندامھاشانگشتحالعیندر
میخورد.تابوپیچشمردونھھایدستلمسزیرتنم

میخوریم.صبحانھداریمبودرفتھیادمونبعدلحظھچند

گردنمرویحوصلھبارودستشوشدبلندجاشاز
کشید.

وکردنوازشروکمرمقوسوشدردھامشونھاز
گفت.کشداریھیس

میدید.کھبودکمریقوساولیناینانگار

کھباسنمبھورفتپایینحوصلھباوآرومکمرماز
وکوبیدحساسمپوسترویرواسپنکاولین،رسید
گفت:

دارمدوسترومیشھقرمززوداینقدر-اینکھ



شدم.پرتابجلوبھتقریبازدکھروضربھدومین

:غریدوزدچنگموھامبھاما
تولھ!نخورتکونجات-از

#ماھاراجھ
١۵٩#پارت_

آخرینتاروسرموپیچیددستشدورروبلندمموھای
کشید.عقبحد

ببینم.میتونستمروسقففقطکھجاییتا

بود.دسترسشدرکاملاباسنمودادهقوسکمرمبھ

می گرفت.گرتنممیدیدکاملروانداممھمھاینکھاز

گزیدم.لبزدکھروبعدیاسپنک
باسنمچاکھاشانگشتوزدضربھھمسرپشتتاچند
کرد.لمسرو



انداممرویروھاشانگشتوکشیدبیشترروموھام
:کردپایینوبالامزنونھ

رنگیجوجھایآمادهواسم-حسابی
افتادهراهدریاچھاینجا

اینالھودادمفشارھمرویروھامچشمزدهخجالت
نبود.خودمدستاصلاکردمکھ

کرد.دیوونھروماھاراجھاما
گفت:میدادفشارکھطورھمونوزدچنگباسنمبھ

صبونھ-بیخیال
بخورمروتومیخوامفقطامروز

#ماھاراجھ
١۶٠#پارت_



منحرکتیھتوکھبودمنفھمیدهروحرفشمعنیھنوز
انداخت.ششونھرویوکردبلندمیزرویازرو

ضعیفخیلیمقابلشدرمنوداشتزیادیبدنیقدرت
بودم.

زدکھاسپنکیباوکشیدمبلندیجیغزیادھیجاناز
شدم:ساکت

تولھ-آروم
بکنم؟میخواموجانگیلدابفھمنھتلھمھکھ نمیخوایتو

کشیدم.خجالتبودنشرکاز
شده.سرخھامگونھمیکردمحسکھطوری

گفت:وکوبیدباسنمرویروبعدیاسپنک

کردمصبرخیلیامروز-واسھ
بیارمدرعزاازدلییھمیخوامحالا



حرففارسیخوباینقدرچطورکھبودسوالبرام
رفت.یادمھمھ چیزرسیدیمکھخواباتاقبھولیمیزنھ

رویوبرداشتکولشرویازسبکشییھمثلروتنم
انداخت.تخت

تخترویکنمحرکتیاینکھازقبلوکشیدمبلندیھین
اومد.

ھارنسرویکھقلابیوگرفتبالاطرفبھروپاھام
کرد.وصلسوتینمیحلقھبھروبودرانمروی

معرضدرکاملاانداممونمی اومدپایینپاھاماونجوری
می گرفت.قراردید

#ماھاراجھ
١۶١#پارت_

ھامگونھنداشتمشکومیکردمنگاهبھشزدهھیجان
انداختھ.گل



شد.خموگفتکشداریھیس

گفت:وگرفتدندوناشبینرومگونھ

ستخوشمزهدختراینخوردنھوقت-حالا

اندامرویآرومیسیلیورفتپاھاملایدستشبعدو
کوبید.خیسم

شدهفعالبدنمحسگرھایتمامانگارکوتاهلمسھمونبا
بود.

دادم.تابیوپیچتنمبھوکردماینالھ

گفت:وکشیدلبمرویروزبونش
ندارنگھو-آره...خودت

کننالھواسم

تادووحساسماندامماساژبھشدتبدیلھاسیلیکمکم
کرد.فروواژنمتویروانگشتش



نالیدم:کھبودمشدهطاقتبیاونقدر
ندارمطاقت-لطفا...دیگھ

گفت:خماریلحنباوبوسیدروگوشمکناربدجنسیبا
گرل؟بیبیمیکنیالتماساینجوریکھمیخوای-چی

#ماھاراجھ
١۶٢#پارت_

سرگردنمرویپرپشتشوسیاهھایریشبرخوردبا
گفتم:ایبچگونھلحنباوکردمکج

دیگھ،لطفنینکن-اذیتم

کشید:روشروزبونشوبوسیدروگوشملالھدوباره

اتاقاینتوبیشترکنینازبیشترھرچقدر-میدونی
میمونی؟



توابدتاحاضرممیدونستکاشوخندیدمریزریز
بمونم.اتاقھمون

رفت.بالاباھاشنگاھمشدبلندکنارمازوقتی

لختکاملابلافاصلھودرآوردحرکتیھتوروتیشرتش
شد.

تازهواومدپاھاملایشدهسفتیمردونھانداماونبا
م.آمادهبراشکاملاکھھستمحالتیتواومدیادم

تراشعضلاتبتونمتامیکردبازھمرودستامکاش
کنم.لمسروخورده

ودادمقوسکمرمبھزدستونتنمکنارکھرودستاش
کرد.فروواژنمتویروھیولاراحتیبھ

#ماھاراجھ
١۶٣#پارت_



کاملااندامماینجوریوانداختکمرمزیررودستشیھ
بود.اختیارشتحت

مونرابطھلزجوخیسصدایواژنمتویکوبشھربا
می پیچید.اتاقتوی

تویاونمفھموندبھمشمردونھغرششدبلندکھمنالھ
لذتھ.اوج

تنموزدمکوبرددھنشتویرونیپلموکردخمسر
کرد.ترداغرو

میلرزید.بدنمکھبودمطاقتبیاونقدر

آرومآروممی کشیدزبونمترقوهرویطورکھھمون
گفت:واومدبالا

بشیدورازمنداریحق-دیگھ
ھندمیبرمتومیزنمحرفداداشتبامیامشبفردا

دارمسوپرایزکلیواستاونجا



ازکسھیچامامی چسبیدبھمبدجورشیرینشحرفھای
نداشت.خبراینده

دیگھشبیھبایدفقطمیکردمفکراسودهوخوشخیال
میشدم.ماھاراجھمالابدتابعدشوکنمتحملرودوری

گفت:وبوسیدرولبمکنجشدتندکھھاشنفس

جوجھ...بیاد-بذار
بلرزی...بغلمتوخوشگلخیلیمیخوام

#ماھاراجھ
١۶۴#پارت_

بازروھامپلکلایآروممنظمشھاینفسصدایبا
کردم.

پیچیدهتنمدورجوریرودستشوشسینھرویسرم
بخورم.تکوننمیتونستمکھبود



انداختم.نگاھیاطرافبھوکشیدمایخمیازه

بلندیھینرسیدمبیرونتاریکھوایوپنجرهبھوقتی
گرفتم.بالاروسرموگفتم

شد.ھوشیارماھاراجھیھوییمحرکتاز

گفت:وچسبوندخودشبھبیشترروتنم
امخستھتولھ...خیلی-بخواب

گفتم:نگرانیباوکشیدمبیرونبغلشتویازروخودم

شده...شب-پاشو
واویلانیستممی فھمھمیادداداشمالانخونھبرسونمنو

میشھ

گفت:عصبیوکردبازروھاشپلکلای

خونھبره-خب،
داره؟چکارتوبا



برداشتم:پاتختیرویازرولباسموگرفتمنفسی

ایرانھ،اینجا-عزیزم
بمونھبیروننبایدبعدبھساعتییھازدختر
میشھدردسروالا
برسونمنوتروخداپاشو
میزنھشوردلم

#ماھاراجھ
١۶۵#پارت_

حولھباماھاراجھوانداختمنگاھیساعتبھطاقتبی
واومدبیرونسرویسازبودانداختھگردنشدورکھای

گفت:

بدمسفارششاملااقل-بذار
بروبعدبخور

گفتم:وکردمپاییاونوپااین



سیرم-من
خونھبرسونمفقط

برگردهکارسرازداداشمکھالاناست

گفت:میکردردسرشازکھروتیشرتش

میگیرمازشروروزااینتمامانتقامھندببرمت-وقتی
بشھردفرسخیتدهازحتینمی ذارم

بود.گرفتھمخندهھاشزدنغراز
توپشکھبودتخسیبچھپسریھشبیھلحظھاونتوی

گرفتن.ازشو

بودم.بیطاقتمنم
دوستھمطرفیازولیشمجداازشنمیخواستدلم

فکرکھگذروندممردیباروزتمامبفھمھداداشمنداشتم
کرده.تجاوزبھمودزدیدهمنومیکرد

بھشروماجراومیزدمحرفباھاشفرصتسر
میگفتم.



میکرد.خاستگاریازشمنوومیومداکاشبعد

برنخوره.غیرتشوغروربھتابودحلراهبھتریناین

قلبمخونھروشنبرقایدیدنبارسیدیمکھکوچھسر
ریخت.

#ماھاراجھ
١۶۶#پارت_

کھمیکوبیدمسینھقفسھبھوحشیانھوتندجوریقلبم
میکرد.اذیتروگوشمپردهبومشبومصدای

نمی رسید.نظربھعجیبیچیزاینوبودبرگشتھداداشم

بود.شدهتاریکھوابرمیگشتمشالیازکھوقتاخیلی

چاییحتیوبرمیگشتسرکارازمناززودترداداشم
می آورد.برامھمدمتازه



داشتم.عجیبیاسترسروزاونولی
بیفتھ.بدیاتفاقمی خواستانگار

وبازروماشیندرمونخونھروشنچراغایبھخیره
کردم.خداحافظیماھاراجھازپرتحواسوگیج

بھبالاخرهافتادمبغلشتویوشدکشیدهدستموقتیاما
اومدم.خودم

گفت:ودادفشارمبازوھاشبینمحکمروتنمماھاراجھ
نمیریجاییخداحافظیبوسِبدون-شما

دسترسمدرھمیشھکھخریدمیچیزیبراتضمندر
باشی

گفت:وگرفتطرفمبھروگوشیکارتون

سیوهتوشخودم-شماره
بزنیزنگتکیھکافیھفقطداشتیکاروقتھر

بابیاممیخواممیپوشیوخوشگلاتلباساینشبمفردا
بزنمحرفبرادرت



#ماھاراجھ
١۶٧#پارت_

بدمنشونواکنشیچھبایدنمیدونستموبودمگیجھنوز
مدلماشینیھوکوچیکھمحلھیھاونجامیدونستمفقط
میاره.خودشدنبالشایعھکلیبالا

گفتم:ودادمقورتصداپررودھنمآب
ببرم...رواینانمیتونممن-اما

گرفت.بالاروسرموانداختمچونھزیردست

زد:لبچشمامبھخیره

بشنوموصداتخوابموقع-میخوام
نباشھمبرادرتنگران

کنتحملشبفرداتافقط



مورددرمننگرانیکنھدرکنمیتونستحتیماھاراجھ
چیھ.

چی؟یعنیتعصبییخانوادهوفضولھایھمسایھ

بااماشدصادررفتنیاجازهداغیبوسھیھازبعد
می شد.بیشتراسترسممیشدمدورماشینازکھقدمیھر

درلایوپنجرهپشتازھاھمسایھوقتیمخصوصا
می کشیدن.سرک

بستھدرایپشتازھمروھاشونپچپچصدایحتی
می شنیدم.

#ماھاراجھ
١۶٨#پارت_

رنگپرحضورمیتونستمراحتکھآدماییبھتوجھبی
ھاپنجرهپشتازروشون



روکلیدمدستھوبردمفروجیبمتویرودستمکنمحس
آوردم.بیرون

نظربھروزھرمثلکردمسعیوکشیدمعمیقینفس
برسم.
نظربھریختھبھاونجوریکھبودنیفتادهاتفاقی

میرسیدم.

شکچیزیبھداداشمتاکاشتملبمرویپررنگیلبخند
نکنھ.

کردم.بازرودروچرخوندموانداختمقفلتویروکلید

ولیمیشدکمتراسترسمتامیرفتماھاراجھکاش
تکونجاشازنمی رفتمخونھداخلتامیدونستم

نمی خورد.

وانداختمنگاھینیمبھشنامحسوسرفتنداخلموقع
خونھواردمیلرزیدناجوریطوربھقلبمکھھمونطور

شدم.



صدایکھبودمبرنگشتھعقببھھنوزوبستمرودر
کرد.جلبروتوجھمخونھدرشدنباز

پرید.ترسازھامشونھداداشمعصبیصدایبابعدو

ومیکوبیدزمینرویروپاھاشعصبانیتباحالیکھدر
غرید:میومدطرفمبھ

سگ؟پدربودیبیرونکشیکسکدومباالان-تا

#ماھاراجھ
١۶٩#پارت_

دیگھلحظھاونتومینداختجفتکحالاتاکھقلبی
نمیزد.

برنگشتھکاملھنوزودادمقورتصداپررودھنمآب
بامنووزدچنگموھامبھپشتازداداشمکھبودم
برگردوند.خودشطرفبھقیض



گفت:وکوبیدصورتمتویمحکمیسیلی

آبرو؟بیھرزگیپیبودیرفتھکی-با

من...بخدا-داداش...داداش

کردیابرومبییتیمتوئھکھشوشو...خفھ-خفھ
اخھ؟تونستیچجوری
زدن؟رومتووسرموپشتحرفاییچھصبحازمیدونی

میدونی؟

تویحرصھمونباودادتکونشدتباروسرم
گفت:وزمینزیرطرفبھکردپرتموکوبیدصورتم

کنمبلندسرمحلاینتونمیتونمدیگھجنابعالیلطف-بھ
نداریچیزیواسمدردسرجزکھلعنتپدرتبرای

محکموآورددرروکمربندشبیامخودمبھاینکھازقبل
کوبید:تنمروی

بمیریتامیزنمتاینقدر-حالا



بودغیرتبیداداشتنکننفکرمردم

#ماھاراجھ
١٧٠#پارت_

نداشتم.توقعبودصبوروآرومھمیشھکھداداشماز

اونقدرکھآوردنسرشبلاییچھصبحازنمیدونستم
بود.ریختھبھموعصبی

شدم .روحقبصکمربنددیدنبا

نمیکرد.بلندرومدستوقتھیچ
داشت.روھوامھمدعواتویبودیمبچھوقتیحتی

بردبالاروکمربندکھبودعصبیجوریلحظھاونولی
کوبید.تنمرویرحمانھبیو

افتاد.جونمبھکمربندبادوبارهبیامخودمبھاینکھازقبل



میزد.میزد،بدم
بود.گرفتھروچشماشجلویخونانگار

میداد.نجاتممیومدومیفھمیدماھاراجھکاش
دادوجیغباونمی کشیدمخجالتھمسایھودرازکاش

کشوندم.میمونخونھبھروماھاراجھ

باداداشمومیزدمھقومیکردمنالھصدابیفقطاما
میکوبید.مبیچارهبدنوتنرویحرص

،ھممیرفتمھوشازداشتممنھمتازدوزداونقدر
بود.گرفتھدردخودشدست

#ماھاراجھ
١٧١#پارت_

راحتیکاروقتھیچکوچیکمحلھیھتوبودندختر
نیست.



پشتھمیشھروشایعھوغیبتوزنکیخالھحرفای
نذاری.کجوپاتتاباشیمواظببایدوھستسرت

درستبراتدردسریتابیای،آسھبریآسھبایدبقولی
نشھ.

نشی.مردمدھننقلتا

باومیزدنسرمپشتزیادیحرفایکھبودھامدتاما
کشیدن.آتیشبھوداداشمحرفاھمون

حملھسمتمبھکردپرتگوشھیھروکمربنداینکھازبعد
زد.چنگموھامبھوشدور

طرفبھکھطورھمونوکشیدزمینرویرومن
گفت:ناامیدیوحرصبامی بردزیرزمین

بردیھمسایھودرپیش-آبرومو

کنمبلندسرنمیتونمدیگھکھکردیکاری



ازمدیدمنوکس کشیھراومدمبیرونکھکارسراز
سواروبودیکردهلشبغلشتوصبحکھاونیپرسید
بود؟کیشدیبالاشمدلماشین

بدمکھنداشتمجوابیھمبی ناموسیمنِ
داری؟صنمیچھبندریمحمودباتوموندهیتیمآخھ

میگن؟بدسرتپشتھمھکھکردیچکار

#ماھاراجھ
١٧٢#پارت_

میکردم.بدبختیاحساسوبودافتادهراهاشکام

حالیکھدربودرسیدهبگوششھمبندریمحمودخبر
آورده.سرشبلاییچھماھاراجھنمیدونستمھنوزخودم

گفت:وسابیدھمرویدندونداداشم



لاشوآشومردکزدهتوخاطربھگولاخیھ-میگن
شدهبیمارستانراھیوکرده

عصبانیتباروموھامکھبودعصبیاونقدرداداشم
می کشید.

گفتم:گریھباومیسوختبدجوریسرمپوست
-اخ...داداش...بخدا...

بشنوموصداتنمیخوامدیگھکھشوشو...خفھ-خفھ

مزدم؟دستبودکردی،اینمشکستھسرکھشوخفھ

باباتبودم،ھمتننھھمعمریھ

کنمبلندسرمحلاینتونمیتونمدیگھحالا

خرابایناززودصبحفرداخوردیکھگھیخاطربھ
نشناسھروماکسیکھیجامیریمشده



طرفبھمنومی کشیدروموھامطورکھھمونبعدو
برد.زیرزمین

دروکردپرتداخلشروداغونمبدنوکردبازرودر
بست.رو

#ماھاراجھ
١٧٣#پارت_

باوکشیدمطرفشبھروخودمسختیبھشدقفلکھدر
زدم:ھقوکوبیدممشتدربھزورمتمام

نکردمکاریمن...بخدا-داداش
بدمتوضیحبذار

میشنوی؟داداش...صدامو

تویبرگشتھکھکردمفکروشدسکوتایلحظھچند
وکردبرخوردفلزیدربھچیزییھیھواماخونھ

پیچید:زیرزمینتویداداشمصدای



خریده؟آیفونواستکھدادیسرویسخوب-امروز
خانومگیلدامریزاد...آفریندست

میدادمپرورشاستینمتومارنمیدونستم

بی غیرت...منِسربرخاکای

اینجور...اونجور....خواھرمزنم

شدهاینکھکردمدرگاھتبھگناھیخدا...چھای
سرنوشتم

میکرد.ریشرودلمداداشمآلودبغضصدای
بذارمخریدھایپاکتتویاینکھبجایروگوشیکاش
بزنم.زنگبھشالانبتونمتامیذاشتمجیبمتوی

بیشترزدم،ھقوگذاشتمدررویروسرمناامیدیبا
میسوخت.داداشمبرایدلم

سوزصداشاونجوریکھبردمروابروشکردمیفکر
داشت.



گفت:میشددورزیرزمینازطورکھھمون
میریمشدهخرابایناز-فردا

کنمبلندسراینجانمیتونمدیگھمن

#ماھاراجھ
١٧۴#پارت_

داشت.حقداداشم

بودم.کردهشسرشکستھمن

کوچیکمحلھیھتوکھنکردمفکراینبھاحمقمنِ
پشتحرفاییچھومیکننپراکنیشایعھچجوریمردم
میزنن.آدمسر

بودمبرگشتھتجاوزشایعھباوشدمدزدیدهیبارکھمنی
میکردم.جمعروحواسمبیشترباید

می بود.داداشمابرویبھحواسمباید



زدم.ھقوکوبیدمدربھروپیشونیموجدانعذاببا

چی؟ماھاراجھاما
نمیتونستممرداونبدوندیگھحالاوبودمعاشقشمن

کنم.زندگی

ماجراومیزدمزنگبھشلااقلتابوددستمگوشیمکاش
میگفتم.رو

اونعصبانیتسرازداداشمونمیریماونجاازمیدونستم
بود.زدهروھاحرف

نداشتیم.ایدیگھجایخودمونخونھجزماآخھ

ومیومدماھاراجھتامیکردمصبرشبفرداتابایدفقط
می زد.حرفداداشمبا

میفھمیدداداشومیشدبرطرفھاسوتفاھمتماماونوقت
نیست.بدیمرداصلاآکاش



#ماھاراجھ
١٧۵#پارت_

زیرزمینیتاریکیبھونشستمدرپشتھمونجاشبتمام
میترسیدم.ازشبچگیتوکھشدمخیره

باراونجاروشورانواعوترشیخدابیامرزجانمامان
میذاشت.

میداد.سیروسرکھبویھمخدایھمیشھ

میترسیدم.نموروتاریکاتاقکاونازولی
ارواحھ.وجنیخونھمیکردمحس

روپامومیاوردمبھونھچیزیپیمیفرستادمکھبارھر
نمیذاشتم.توش

نداشتم.فراریراهھیچوکردهزندانیمداداشمحالااما



کینفھمیدمکھبودمکردهگریھونشستھھمونجااونقدر
شد.صبح

می اومد.زودترماھاراجھکاش

بازتیکصدایبادربالاخرهکھبودمیشوگرگھوا
ازروشالمومانتووساکحالیکھدرداداشموشد

گفت:بودگرفتھطرفمبھدرلایھمون

بیفتیمراهبایدکنجوروجمعوخودت-پاشو
داریماتوبوسبلیطدیگھساعتیھ

#ماھاراجھ
١٧۶#پارت_

نمیکرد.ھمنگاهبھمحتیداداشم

می گرفت.روازمسرسنگینوبودقھر



رونفسشنگرفتمازشروساکوکردممعطلشوقتی
فرستاد.بیرونکلافھوخستھ

گفت:وگذاشتزمینرویرووسایل

نداریمشو،وقتآماده-زودتر

دادم.تکونیخودمبھبالاخرهمی رفتبالاکھھاپلھاز

باوشدمبلندجامازبودنموندهجونیبدنمتواینکھبا
گفتم:ناباوریحالت

میکنیاشتباهبخدا-داداش
بریم؟میخوایمکجاآخھ

نیومدهتوبھفضولیش-دیگھ
چشمازتفقطدارمانتظارحالامونزندگیبھزدیگند

بشنوم

تویروبودکردهجمعکھبزرگیھایچمدونورفت
آورد.حیاط



کھبودداغوناونقدرامادیدمروتلفنمیلاشھدربیرون
کرد.استفادهازشنمیشد

غرید:بودوایسادهکھھمونجاییازداداشم

شد.. .دیربجنب-دِ
میفتھراهاتوبوسالان

#ماھاراجھ
١٧٧#پارت_

مونخونھبھدلتنگیباوانداختمسرمرویروشالم
کردم.نگاه

یھھمھ چیزکاشومیکردمخفھداشتلامذھببغض
بود.وحشتناککابوس

میریم.داریمنمیشدباورم



شدهبزرگھمونجاواومدمدنیابھخونھھمونتومن
بودم.

داشتم.ازشبدوخوبخاطرهکلی

میرفتم.بایدچطورحالا

چجوریوبودماھاراجھگیرکھصاحبمبیدلاصلا
نکنھ.دلتنگیکھمیکردمتوجیھ

پایینگلومازامادادمقورتدھنمابباروبغضم
نمیرفت.

گلوم.بیخبودچسبیدهوشدهحناق

میکردم.دقداشتم

چھبگموبزنمزنگماھاراجھبھمیتونستمحداقلکاش
.اومدهسرمبلایی

میکرد.ریستوراستوچیزھمھخودشبعد



گرفتم:خونھازچشمبالاخرهداداشمصدایبا

رسیدبریم...آژانس-بیا

#ماھاراجھ
١٧٨#پارت_

منوگذاشتعقبصندوقتویروچمدوناداداشم
شدم.پیادهماشینشازدیشبکھبودجاییمیخنگاھم

عقب.برمیگشتموداشتمزمانماشینکاش

تویشدمپرتوکشیدودستمکھھمونجاییبرمیگشتم
بوسید.رولبامعمیقومردونھاونوبغلش

نمیشدم.جداازشوقتھیچوبغلشتومیموندماونوقت

لغزید.چیزییھدلمتھوافتادمھتلتویمونرابطھیاد



ازشھاسالکھبودقدیمیوخوبخاطرهیھانگار
می گذشت.

بینکھبودممیزهریزهوکوچیکاونقدربغلشتو
دختریھمثلچطوربودبلداونومیشدمگمبازوھاش
کنھ.لوسموبخرهرونازمکوچولو

خجالتمازمی ریختمزبونکھبارھرومیومدراهدلمبا
می اومد.در

نشست.لبمرویتلخیلبخندھاشنوازشیادآوریبا

رانندهبھروونشستجلوصندلیداداشملحظھھمون
گفت:

ترمینالھمون...مقصدداداش-بریم

#ماھاراجھ
١٧٩#پارت_

بود.نشدهروشنھنوزھوامیزدیمبیرونکھمحلھاز



تیربیشترقلبممی شدیمدورمونخونھازکھقدمیھر
می کشید.

ھنوزھاھمسایھمیدادنشونھاخونھخاموشبرق
رفتیم.مانمیفھمیدھیچکسوخوابن

زخموحرفابامیفھمیدنبعدروزچندھاھمسایھشاید
آوردن.ماسربلاییچھھاشونزبون

دیدنامیدبھچرخوندمچشماطرافبھبغضبا
ماھاراجھ.

بدونھوباشھکردهکمینگوشھیھفیلمامثلداشتمانتظار
بیاد.سرمبلاییچھقراره

منوسوپرمنمثلوبیادبیرونمخفیگاھشازوقتشبھ
ببره.خودشباوبیارهدرداداشمچنگاز

منسوپرھمماھاراجھوفیلمزندگیبودرفتھیادماما
نیست.



میکرد.نمیفھمید،دلتنگیرواین چیزھاکھمدیوونھقلب

چشماطرافبھآشفتھومتلاطمشدیمکھترمینالوارد
دیدنش.امیدبھچرخوندم

رسیدمبھشدوریھموناونازبعدکنمقبولنمیخواستم
ببینمش.نمیتونمدیگھحالاو

#ماھاراجھ
١٨٠#پارت_

رفت.زودخیلیوکردپیادهروھاچمدونتاکسیراننده

برمیگشتمباھاشکھداشتماینوقدرتمی خواستدلم
ازمنووبیادشبتامیشدمماھاراجھمنتظروخونھ
کنھ.خاستگاریخودم

چی؟داداشمولی



سرشبلاییمردمحالاوکشیدروزحمتمعمریھاون
برروفرارزدهروزندگیشوخونھقیدکھبودنآورده
میداد.ترجیحقرار

وشکستھجوریداشتروھوامجاھمھکھمردی
سالھھشتادپیرمردیھانگارکھمیرسیدنظربھداغون

وایساده.روبروم

کنھ.قھرباھامکھمیدادمحقبھش
بردم.روابروشوزدمپاپشتاعتمادشبھمیکردحس

ونیستمھاشخودگذشتگیازلایقمیکردفکرشایدم
میدونست.مونآوارگیبانیوباعثرومنحالا

وساکوگرفتماطرافازچشمکشیدکھعصبینفسبا
برداشتم.روچمدونم

باشم.دوششروباریمورداونتوحداقلنمیخواستم

کرداشارهوبرداشتروھاچمدونسکوتتوی
برم.ھمراھش



قرارکھافتادیمراهاتوبوسیطرفبھبعدیدقیقھچند
تھران.ببرهرومابود

#ماھاراجھ
١٨١#پارت_

فراراونجاازسرعتاخرینبامیخواستدلمحالیکھدر
ازبعدداداشمونشستمپنجرهکنارصندلیرویکنم

روکوچیکشساکگرفتجابغلیصندلیرویاینکھ
گفت:وگذاشتپاھاشزیر

کنھاجارهواسمونکوچیکخونھیھسپردمدوستم-بھ
داریمکارکلیتھرانبرسیم
ورنگشروزچندتاکھکنیاستراحتخوببھتره

نمیبینی

خفھھمونجارومیشدخارجلبامبینازداشتکھآھی
دادم.تکونسرباشھعلامتبھفقطوکردم



کھمردیمیکردم،بھفکرماھاراجھجزچیزیبھنباید
رواوناسمفقطوکردهتصاحبروقلبمدانگشش
می زد.فریاد

میکردم.دقوالادنبالممیومدومیفھمیدکاش

سرلااقلتانداشتمازشھمایشمارهھیچبدمشانساز
کنم.تعریفبراشروماجراوبزنمزنگبھشفرصت

چجوریبعدشنمیدونستممیکردھمپیداماگھحتیولی
؟پایینبیادشیطونخرازتامیکردراضیوداداشم

میرسیدم.نتیجھبھکمترمیکردمفکربیشترچیھر

ودادمقورتدھنمآبباروبغضمافتادراهکھاتوبوس
بھچرخوندمچشمترمینالمحوطھ توبارآخرینبرای
ببینمش.مسافرابیناینکھامید

#ماھاراجھ
١٨٢#پارت_



دعاھمشلبزیرومیترکیدغصھازداشتقلبم
کنھ.پیدامیجوریکھمیخوندم

تجاوزبھممی خواستبندریمحمودکھموقعھمونمثل
رسید.سربادیگاردشوکنھ

شخونھتویکھاولھمونازکھبودمفھمیدهبعدا
تعقیبمقدمبھقدموبودنمواظبمنفرچندشددستگیر

میکردن.

ھمباریچندومیکردپربرامھمروخونھیخچالحتی
نمونم.لنگتابودگذاشتھکیفمتویپولمقداریھ

راحتخیلیکھداشتثروتبود،اونقدرھمینامیدمتنھا
میکرد.پیدام

میشدسبزمونراهسریجانرسیدهتھرانبھاصلاشایدم
بھش.بدهمنومیکردوادارروداداشمو

...وھندمی بردخودشبابعد



اتوبوسجلویرنگیمشکیبلندشاسیماشینپیچیدنبا
بارونستارهچشمایباوبرداشتمخیالوفکرازدست

 شدم.خیرهبیرونبھبازنیشو

نداشتم.میکنھ،شکپیداممیدونستم

#ماھاراجھ
١٨٣#پارت_

تووپیچیدسرمتویوحشتناکیترمزوبوقصدای
شد.واژگونچیزھمھزدنیبرھمچشم

ارومممی کردسعیداداشمومیشکستھاپنجرهشیشھ
گفتنعلییاوھابچھگریھوزناجیغصدایولیکنھ

میکرد.بیشتررووحشتممردا

بودیم.کردهتصادفما
بلندیفریادداداشموشدهچپھبدیصدایبااتوبوس

کشید.



باشھ.منمراقبتابودکردهگیرھاصندلیبیندستش

کشیدم:جیغ
-داداش...دستت...وای

وحشتبدجوریصداشوپیچیددورمروسالمشدست
بود:دردناکوزده

نیست...-ھیچی
ستسادهتصادفیھنترس...فقط

میرسھکمککن...الاننگاهمنبھ

حفظروآرامشمبخوامکھبودماونازترترسیدهمناما
کنم.

لحظھچندوچرخیدکولھوکجھایصندلیبیننگاھم
حسینیاصدایواومدفرودسرمتویسنگینیچیزبعد

.شنیدمکھبودچیزیآخرینداداشمگفتن

#ماھاراجھ
١٨۴#پارت_



میزدم.پاودستتاریکیوسیاھیتوی

گریھووایسادنسرمبالایکھمیدیدمروبابامومامان
میکنن.

بود.سردوتنگخیلیجاموخوابیدمقبرتویانگار

رودستاشملیحھاماببینموداداشمتاچرخوندمچشم
میداد.فشارمحکموگلوشرویبودگذاشتھ

کشیدم:جیغ
کن...کشتیشولو-داداشم

بابامومامانحتینمی رسید،کسیگوشبھصدامولی
میکردن.گریھقبرمبالایکھ

میسوخت.زیادخشکیکشیدم،ازگلومبھدستی

میومد.ھمھمھصدای



میرفتم.مامانمبابچگیتوکھعمومیحمومشبیھ

بیاخوگذاشتمروشرودستمشدسنگینکھسرم
گفتم.جونی

صداییھونزنمآسیبخودمبھتامی کشیدرودستمیکی
پیچید:گوشمتویآشناییفریاد

زنیکھ؟میکنیغلطیچھ-داری
خونھ؟سلاخیابیمارستانھاینجا

#ماھاراجھ
١٨۵#پارت_

باوپیچیدسرمتویمانندیجیغحالتبازنصدای
گفت:بازیکولی

آقا...بزنحرف-درست
تو؟بیایددادهاجازهشمابھکی

ممنوعھملاقاتاینجا



قدرتمند.وبودمرد،قویصدایاما
مینداخت.تنبھلرز

میشد.مھربونمنبرایفقطاوننمیدونستھیچکس

گفت:نرمشیھیچبدون

بیرون-سلمان...بندازش
ببینمروخونھسلاخاینرئیسمیخوام
میبرمشاینجاازبعدش

گفت:کنانجیغجیغدوبارهزن
آقا...میگی-چی

بخورهتکوننبایدشماخطرناکھ...مریض

بعد...وشدسکوتایلحظھچند

نشست.مگونھرویشمردونھوزمختھایانگشت



پایینملبوگذشتمچونھکرد،ازلمسروفکمزاویھ
گفت:آروموکردنوازشرو

-سلمان!
ببرش...
میترسھدخترکم

#ماھاراجھ
١٨۶#پارت_

روپرستاروسلمانرفتننویددرشدنبستھصدای
کنم.فکرچیزیبھنمیذاشتخوابامامیداد

بودم.رفتھبالااورستازانگار

عمیقخوابیکموگرمجاییھفقطکوفتھ،وخستھ
میخواستم.

شنیدم:گوشمکناروصداشکھمیشدگرمدلمکمکم

کوچولو؟شیبیدار-نمیخوای



بغلسیردلیھدیدمتکھماھھچنداینمیدونی
نکردمت؟

بھموندبوسیدنتحسرتومیاوردمدرروفلجااداییا
دلم
دیدمتدورازفقطوبودمتپروندهدرگیریا

رفتیکھمیفھممصبحکنمتخودممالاومدمکھھمحالا

کردمپیداتتاریختمبھموزمانوزمین
بریزی؟زبونواسمیکموپاشینیستحقمحالا

پاودستتویکھعالمیازمنوھاشدستنوازش
گفتم:کنمبازچشماینکھبدونوکشیدبیرونمیزدم

شدهواسھ...باغچم...تنگ-دلم...

#ماھاراجھ
١٨٧#پارت_



موشیھمثلوپریدمجامتویداداشمفریادصدایبا
شدم:پنھونماھاراجھپشتترسو

میکنی؟غلطیچھاینجامردکاینبا-تو
باز؟دیدیدوروچشممدیقھ٢

بزنم...پاشم

کھکاریباامابزنھکتکمتابردبالاروسالمشدست
٢مثلکھچشماییباوموندنصفھحرفشکردماھاراجھ

شد.خیرهبھشبودخونکاسھ

گفت:وگرفتدستتورودستشھمونآکاش

بزنیممردونھحرفکلومدوبایدشماو-من

وبلندوحشیگاویھمثلکھداداشمبھتوجھبیبعدو
گفت:بھمرومیکشیدنفسعصبی

نمیایتونکردمصداتتاوبیرونبرو-شما
بزنیمحرفیکمبایدداداشتمنو



شونبیننگاھمودادمقورتصداپررودھنمآب
.چرخید

غرید:داداشم

منخواھردیگھبیرونبذاریدراونازو-پات
نیستی...

کرد:اشارهدربھوزدلبماھاراجھ
بیروننباش...برو-نگران

#ماھاراجھ
١٨٨#پارت_

منوبودلعنتیاتاقاونتویماھاراجھساعتییھحدود
بیارم.بالارومرودهودلبودموندهکمدلشورهاز

وترسبابزنمدراینکھبدونوشدتمومطاقتمبالاخره
شدم.اتاقواردلرز



داداشموماھاراجھدرھمھایاخمبینمزدهوحشتنگاه
خوباصلااوضاعیعنیاینوبودآمدورفتدر

نیست.

یخندهبودمشدهجمعخودمتوکھطورھمون
گفتم:درموندگیباوکردممصنوعی

بردارمموزیھاومدمفقط...من-ببخشید
اجازهبدید...باادامھشما

باووایسمصافشدباعثھاشونخندهشلیکصدای
زدم.زلبھشونتعجب

گفت:بریدهبریدهبودافتادهخسخسبھکھداداشم

امانتدستتمنچلوخلابجی-این
نشھبیشتراینازدرصدشبدهقولفقط

پایبھمحکمیمشتوسابیدمرویدندونحرصبا
کوبیدم:ششکستھ



شاکیمدستتازنزن-حرف
ھستتنمروکمربنداجایھنوز

بزنم؟حرفدادیفرصت

گفت:جدیتبااینباروانداختبالاایشونھشھاب

بدبختیھمھاینمیکردیمعرفیبھمروماترزود-اگھ
نمی کشیدیم

#ماھاراجھ
١٨٩#پارت_

داشتباندپیچیسرمھنوززدیمبیرونکھبیمارستاناز
بود.نیاوردهدستبھروخودشانرژیبدنمو

شم.پاسرتامونداتاقمتویروزچنداونتمامماھاراجھ
برنمی داشت.ازمچشمھملحظھیھحتی



بچھیھشبیھبسازشدملوسخیلیمیکردمحسکمکم
میکرد.رفتارباھام

کردم.نگاهبھشتعجبباشدیمکھفرودگاهوارد
بھوبودتاپلپتویسرشمداماونجاتابیمارستاناز
نمیکرد.توجھمن

باوبستروتاپلپبالاخرهکردبازرودرکھراننده
رفتیم.بالاھواپیماھایپلھازھم

وگرفتمرودستششیمھواپیماوارداینکھازقبلاما
گفتم:

میریم؟-کجا

فرستاد:داخلرومنوزد لبخند
خونھ،میریم-معلومھ

داداشم...-اما...آخھ



کنھفرارمیکنمیکاریبخواددلتنباش...اگھ-نگران
خودمونپیشھندبیاد
میکنھشقیکلھونکردهقبولکھفعلاولی

#ماھاراجھ
١٩٠#پارت_

شدم.خیرهسفیدابرایبھھواپیمایپنجرهاز

کھداشتیپولاونقدرکھبودجذابخیلینظرمبھ
وبخریشخصیھواپیمایخودتبرایمیتونستی

بری.داریدوستکھجاھرباھاش

بی بیتانداشتیمموتورمیھھابیچارهبدبختماولی
کنیم.سبکدلیوبریمفاطمھ

ازکھچرخیدمایماھاراجھطرفبھوکشیدمبلندیاه
باھاموکردهتاپلپتویروسرشورودبدوھمون
نمیزد.حرف



خوردوولپوستمزیرخاکیکرمیھمثلکھشیطنت
نشستم.کنارشصندلیوزدایخبیثانھنیشخند

گفتم:تاپشلپصفحھبھخیرهوبردمجلوروسرم

کردن؟جدیدکشفدانشمندانمیدونستی-شما

داد:جوابونوشتکاغذرویچیزیحواسبی
کشفی؟عزیزم...چھ-نھ

داریمنظورلحنباومالیدمبازوشبھقصدازوخودم
گفتم:

لذتیکناردرممھروزانھماساژکردنکشف-دانشمندان
درمانوپیشگیریباعثداردبازانممھبرایکھ

وسینھشدنفرمخوشوشدنسفتسرطان،ھرگونھ
بازانممھعمرطولشدنترطولانیباعثھمچنین
میشود

#ماھاراجھ
١٩١#پارت_



شدهگردچشمایبابودپریدهبالاابروھاشکھماھاراجھ
گفت:وشدخیرهبھممیزدموجتوشخندهکھ

استاد-ببخشید
بگید؟میشھرودانشمندانایناسم

بشمآشناباھاشوننزدیکازدارمعلاقھخیلی

گفتم:وکردمنازکچشمیپشم
کردی؟مسخرهمنو-الان
ابرووچشمواستکھتوخوشگلھدارمھماناونبرو
کنمسخرهمیاد

کناررولعنتیتاپلپبالاخرهوکردگلوییتوخنده
گذاشت.

پاھاشرویمنووانداختدستکمرمدورحرکتیھتو
نشوند.



فروگردنشگودیتویروسرموزدمایموذیانھلبخند
کردم.

رسیدم.ھدفمبھکھبودمخوشحال

ودادماساژرومسینھآروملغزیدلباسمزیرکھدستش
گفت:

خانوم!سمندربگوجدیدکشفیات...از-خب

کشیدم:اهوچسبوندمبھشبیشترروخودم

پشیمونبمالیدشماامااوردمدرخودمازروایناھمھ-
نمیشید

#ماھاراجھ
١٩٢#پارت_

بھمخوبیحسکھھایینوازشوماھاراجھبغلتوی
می برد.خوابمداشتکمکممیداد



آورخوابیھمثلآغوششاماکنمشیطنتمیخواستم
میکرد.دعوتخوابعالمبھمنوقوی

تنشعطروبودمکردهفروگردنشگودیتویروسرم
میکشیدم.نفسرو

یکمبھحالاوبودمراهیخستھودوییدهھاسالانگار
داشتم.نیازاستراحتوخواب

دغدغھ.بدونوعمیقخوابیھ

اکاشباکھایآیندهازبودراحتخیالمدیگھچون
داشتم.

کھمیزدمپاودستبیداریوخوابعالمبینھنوز
:شنیدمگوشمکنارروصداش

پارهآتیشکنیاستراحتمیدماجازه-الان

نیستخبرااینازدیگھرسیدیموقتیولی



دارمسوپرایزوبرنامھواستکلی

قشنگیحرفایگوشمکناراونوبودمدادهلمبغلشتوی
تاکنماستراحتخوبمی خواستازمومی زدایندهاز

خونھ.برسیمکھوقتی

#ماھاراجھ
١٩٣#پارت_

انتظارکھبودھمونطورچیزھمھماھاراجھقصرتوی
داشتم.

قبل.مثل

باھمماھاراجھودوییدمخودموناتاقطرفبھعجلھبا
میومد.دنبالمآھستھقدمای

شد.کشیدهویلچرطرفبھنگاھمشدمکھوارد



گفتم:وکردمنوازششآروم

کنی؟چکاراتاقاینبا-میخوای

گفت:وانداختبالاایشونھ
نکردمفکریواسش-ھنوز

داری؟ایایدهچھتو

زدم.روحرکتیدکمھونشستمویلچرروی

گفتم:وشدممتوقفپاھاشجلوی

بمونھھمینجوریاینجادارمدوست-من
دارمخوبخاطرهکلی

شد.خمطرفمبھوزدبرقیماھاراجھچشمای

اونقدرروسرشوگذاشتویلچرطرفدورودستاش
ببوسھ.منومیخوادکردمفکرکھآوردنزدیک



صورتمرویروداغشھاینفسفقطبدجنسیبااما
گفت:وکردپخش

دلمکھروزاییواسھمیداریمنگھروموافقم...اینجا-منم
اماکنمحلخودمتویوخوشگلتبدناونمی خواست
نمیتونستم

کشیدعقبروخودشاماببوسمشتابردمجلوروسرم
گفت:و

جانگیلدازوده-ھنوز
بدمنشونتچیزییھمیخوامبریمبیا

#ماھاراجھ
١٩۴#پارت_

لبخندخبیثانھاونامابودشدهتنگماھاراجھبرایدلم
میزد.

می برد.لذتباھامبازیباشم،ازتشنھمی خواست



اولینشدیمآشپزخونھواردوقتیوگرفترودستم
ایرانیسبکبھایآشپزخونھرسیدنظرمبھکھچیزی

بود.

گفتم:وکشیدمھاخوراکیوھاوسیلھرویذوقبا
بپرسم؟سوال-یھ

پرسیدم:مندادوتکونآرهعلامتبھروسرش
بلدیایرانیخوباینقدر-چجوری

نداریھملھجھحتی

گفت:وزدلبخندی
ھستمدورگھیھمن-خب
ایرانیھندی،مادرمپدرم

بودمآشناشمازبانوفرھنگبابچگیاز
دارمخوبیرابطھھاایرانیباوھستمتاجریھمن
باشھخوبزبانمبایدپس

پرسیدم:دوبارهودادمتکونسری
؟نمیدونستشیماچرا-پس



گفت:صادقانھودادتکیھھاکابینتازیکیبھ
پدرمطرفازرایگاننصیحت-یھ
بدوننروتورازھایاطرافتآدمایندهاجازهوقتھیچ
کافیھبشناسنروتوازنیمیاونا

گفتم:ودادمتکونسری
میدونیمنوچیزھمھتو-ولی

ندارمرازیھیچمن

آشپزخونھپشتیدرازطورھمونوگرفترودستم
گفت:میرفتیمبیرون

نباش-نگران
خوبیھشناسآدمماھاراجھ

نمیبینیمنوبدرویاونوقتھیچتو
دارمواستدیگھسوپرایزیھبیابسھحرفحالا

#ماھاراجھ
١٩۵#پارت_



نبود.دیدمقبلاکھچیزیشبیھاصلاپشتیحیاط

داشت.فرقچیزھمھ

وارنگیورنگھایگلتاگرفتھمیوهازپردرختایاز
باغچھمھمترھمھازوبودشدهاضافھباغبھتازهکھ
باشم.داشتھبودآرزومکھای

وبودمرنگیرنگیچیزایوگیاهوگلعاشقمن
میکرد.آمادهبرامروھمھماھاراجھ

میکردم.آرزوبایدفقط

میکرد.اروممھیجانمتخلیھفقطکھبودمزدهذوقاونقدر

بوسیدمش.محکموکردمحلقھگردنشدوررودستام
محکم.محکمِ

میدادم.کسیبھتشکربرایفقطکھھاییبوسھاوناز

میزدچنگپھلوھامبھکھھمونطوروخندیدگلوتو
گفت:



بمونیاینجامیتونیشاموقتتا-فقط
خودمیمالدیگھبعدش

#ماھاراجھ
١٩۶#پارت_

درشوقوذوقبامنکھخوردیمحالیدرروشام
کردهساعتچندھمونتویکھکارھاییوباغچھمورد
حرفامبھسکوتتویھمماھاراجھومیزدمحرفبودیم
میداد.گوش

میبافتم.بھمکھاراجیفیازنمیشدخستھانگار
نمی افتاد.لبشیگوشھازلبخندکھمی بردلذتھمشاید

یھتوشدبلندمیزپشتازوشدتمومشامبالاخرهوقتی
متوجھاینکھازقبلوپریدمصندلیرویسریعحرکت

پریدم.کولشرویپشتازبشھ



شکمشدورروپاھاموحلقھگلوشدوررودستام
پیچیدم.

چسبیده.مادرشبھکھکوالایھمثل

می اومد.راهدلمباھمماھاراجھوبودمزدهھیجان

نیفتمکھمیکردحلقھباسنمزیررودستاشحالیکھدر
گفت:وکشیدعقبروسرش

نداره؟خوبیعواقبکارااینکھ-میدونی

گفتم:شیطنتباوگذاشتمششونھرویروسرم

قبولھباشھچیھر-عواقبش

#ماھاراجھ
١٩٧#پارت_

انداختم.نگاهاطرافبھتعجببارفتیمبالاکھھاپلھاز



وبودمنرفتھبالاییھایطبقھیادومطبقھحالبھتا
انتظارمھ.درچیاونجانمیدونستم

شدیمقسمتیواردوگذاشتیمشکلایدایرهلابیاز

وداشتامروزیدیزاینعمارتیبقیھبرخلافکھ
نمیشد.دیدهتوشھندیفرھنگجاھابقیھشبیھاصلا

دنیا.روزتکنولوژیبامجزاطبقھیھ

عالی.نورپردازیوشیکمبلمان

کھشدیمبزرگیاتاقواردوگذشتیماصلیسالناز
نفرهدوبزرگتختمیومدچشمبھتوشکھچیزیاولین

بود.شھربھرویپنجرهو

حسبھموکردهموناحاطھقرمزوزردچراغای
میداد.عجیبی

چرخید.طرفمبھوگذاشتزمینرویمنواتاقوسط



شد.کشیدهشجذبھباوجدیصورتطرفبھنگاھم

گفت:وکشیدمگونھرویروھاشانگشتپشت

ماستاتاقاینجابعدبھاین-از
دنیابھکوچولوگیلداتاچندواسماتاقھمینتومیخوام
بیاری

#ماھاراجھ
١٩٨#پارت_

بود.انداختھجونمبھدلھرهحرفش

آمادگیھنوزمنامابشمھاشبچھمادرکھمی خواست
نداشتم.

بودم.نکردهھمفکرازدواجبھحتی



بینروتنمکھخوندچشمامتوروترسگمونمبھ
گرفت.بازوھاش

دورگھصدایباوفرستادگوشمپشتروبلندمموھای
کرد:زمزمھش

خودمبھبسپاروچیز-نترس...ھمھ
بدمنشونتچیزییھمیخوامبیا

برد.تختطرفبھوگرفترودستم

می خواستدلمکھداشتقراربزرگیجعبھتشکروی
چیھ؟توشبدونم

کرد.بازروجعبھدراحتیاطباوکردولرودستم

پنھونباارزشیجنستوشانگارکھاحتیاطباجوری
کرده.

جعبھیھوشدهسنگدوزیوقرمزلباسدستیھداخلش
میشد.دیدهجواھراتی



وسنگینخیلیبزنمحدسمیتونستمھمدورازکھلباسی
آورد.بیرونجعبھتویازروباارزشھ

گفت:وگرفتطرفمبھ

مادرمھمالساری-این
بودخریدهبراشعروسیروزبرایپدرم

جواھراتاینبا
بپوشیروایناخودمونعروسیروزمی خواددلم

بخواددلتخودتباشی،یعنیداشتھدوستاگھالبتھ

#ماھاراجھ
١٩٩#پارت_

میخواست؟دلماگھ
بود؟گرفتھشوخیش

شدم.لباساونعاشقاولنگاهھمونتومن



کھبراقیسنگایوقرمزرنگعاشقمخصوصا
میزدن.چشمک

مچھرهازوباشمخونسردخودشمثلمی کردمسعی
نشھ.خوندهچیزی

دستشازتفاوتیبیھمونبارولباسورفتمجلو
گرفتم.

زدهذوقجیغدیدمکھسیاھشچشمایتویروناامیدی
گفتم:وکشیدمای

شدی؟-دیوونھ
دارمدوستکھمعلومھ

شدملباساینعاشقمن
باشھماندازهکنھخدافقط

زد:لبوکردایخندهتکماھاراجھ
صلواتی...-پدر
داریممھم ترینکارایفعلابپوشیمیتونیبعدا



ودادمقورترودھنمآبدیدمکھروخبیثشچشمای
گفتم:
چی؟-مثلا

جعبھتویدوبارهرولباسوزدنیشخندیماھاراجھ
برگردوند.

گفتم:وبرداشتمعقببھقدمیھچرخیدطرفمبھوقتی

میکنی؟نگاهاونجوری-چ...چرا

شد.کماتاقنوروزدبشکنیبدهجواباینکھبدون
قدمطرفمبھخاصیآرامشباوکوتاهقدمایبابعدو

برداشت.

#ماھاراجھ
٢٠٠#پارت_

پوستمزیرروھیجاننیشخنداونوشروریقیافھ
میکرد.جاری



شدکوبیدهدیواربھپشتموبرداشتمکھروآخرقدم
گرفت.اوجقلبمضربان

طرفدوروبود،دستاشوایسادهروبرومماھاراجھحالا
آورد.پایینروسرشوزدجکدیداربھسرم

گفت:وکردپخشصورتمرویروداغشنفسای
رنگی؟جوجھمیکنیفرار-کجا

کنمچپتلقمھیھمیخوامامشب

ماھاراجھفقطمگرفتھگرتنوبودخرابعجیبحالم
میخواست.رو

چشمایاونبھوکردممشتشسینھرویرودستام
شدم.خیرهخمارش

تورودستشکھببوسمشخواستموبردمبالاروسرم
گفت:وانداختلباسمیقھ

نداریاحتیاجاینابھ-دیگھ
بکشیجیغفقطاتاقاینتوامشبمیخوام



زمینرویودادجرتنمتویراحتیبھرولباسبعدو
انداخت.

بھھاممزیرلباسکنمحرکتیبتونماینکھازقبل
مقابلشدرلختکاملاوشددچارلباسامبقیھسرنوشت

بودم.وایساده

دیدهولختمتنبارھاماھاراجھچوننمی کشیدمخجالت
بود.

رودستامکردبغلروتنموزدچنگپھلوھامبھوقتی
کردم.حلقھگردنشدور

وگزیدملبکردحرکتباسنمچاکرویکھدستش
بستم.چشم
میخواستمش.وبودمآمادهمرداونبرایلحظھھرمن

#ماھاراجھ
٢٠١#پارت_



باوکردپایینوبالاباسنمچاکرویروھاشانگشت
.کردبغلمحکمروکمرمدیگھدست

اندامرویھاشانگشتحرکتولیباشمآروممیخواستم
میکرد.تحریکمنومزنانھ

باسنمرویمحکمیاسپنکورفتعقبدستشوقتی
شدیدیتکونبغلشتویوکشیدمایخفھجیغکوبید

خوردم.

کرد:تکرارروکارشدوبارهوزدپوزخندی
ھورنی...کوچولوی-دختر

درخجالتازوکشیدخیسماندامبھروھاشانگشت
بود.شدنآبحال

گفت:وگرفتدندونبھروگوشمیلالھ
کردیخیسواسمچقدرتولھ...ببینداغیزیادی-تو
دارمدوستخیلیاینومنم



میشدباعثشدمتحریکچقدرمی آوردبروماینکھ
بکشم.خجالت

میکردمحسپاھاملایکھکھشمردونھاندامسفتیاما
شده.تحریکبدجوریاونممیفھموندبھم

کردم.نالھگلوتویودادمفشارھیولارویروخودم

زد:لبگوشمکنارماھاراجھ
نگیروخودتکن...جلوینالھ-آره
بگیرهروخونھکلصداتبذار

ترمحکمروبعدیاسپنکوزدچنگباسنمبھبعدو
کشیدم.بلندیجیغلذتودردشدتازکھجوریکوبید

#ماھاراجھ
٢٠٢#پارت_



ھلویرویروھاشانگشتومیزداسپنککھبارھر
می پیچیدم.خودمبھشھوتازمنمی کشیدخیسم

میشدکشیدهشسینھیقفسھبھگاھیھمھامسینھنوک
میکرد.ترداغروتنمو

سوراخرویدورانیروھاشانگشتوقتیمخصوصا
میکرد.فروداخلمروھاشانگشتومیدادحرکتواژنم

میشدم.دیوونھحرکتاوناز
خیسومیدادقلقلکروواژنمھایدیوارهھاشانگشت

میکرد.ترم

وکشیدپایینروشلوارشایستادهحالتتوطورھمون
رویبودشدهکلفتوسفتحسابیکھروسالارش

گفت:وکردتنظیمواژنم

اینتومیکنمسرخوباسنتدارموقتی-میخوام
منسکسیعروسکبزنمتلمبھخیسکوچولوی



اونازمنوکردفروواژنمتویتھتاروآلتشبعدو
رفت.نفسمکلفتحجم

میکرد.مدیوونھداشت
اونقدررومبیچارهباسنومیرفتورباھامداشت

کبودیشوسرخیھمآیینھتویازکھبودزدهاسپنک
میدادم.تشخیصرو

بودم.خشونتشھمینعاشقکھالبتھ
نزدیکاوج بھرومنخشنھایضربھھمونبا

میکرد.

#ماھاراجھ
٢٠٣#پارت_

شدگیتحریکازدلمزیرومیسوختمبیچارهباسن
می کشید.تیرزیاد

کمرمبھوشدممتمایلعقببھایستادهحالاھمونتوی
دادم.قوس



گفت:وشدخیرهبھمولعباماھاراجھ
پورنیھایفیلمھایھنرپیشھشبیھرابطھ-تو

کنیچکاربگمبھتنیستاحتیاجی
میکنیراضیمنوھمیشھ

روخودمکھبودشدهزیادوجودمتویشھوتاونقدر
کردم.نالھودادمتکونآلتشروی

کوبید.وکوبیدوکوبیدداخلمروخودشترمحکم

گفت:وزدعمیقیمکھامسینھبھ
منسکسیعروسک-جونم

رنگی...جوجھکننالھ
کنیمامتحانھمرودیگھپوزیشنیھبذار

داگحالتکردوادارموگذاشتمبلرویرومن
بگیرم.خودمبھاستایل

گرفت.بالاروباسنمودادمقوسکمرمبھ

وکردفروواژنمتویمحکموعمیقروخودشبعدو
داشت.نگھھمونجا



میکرد.پرخوبروواژنموبودکلفتچقدر

لایدیگھدستباوزدچنگھامسینھبھدستیھبا
داد.ماساژروکلیتوریسموکردلمسروپاھام

گازروگوشملالھوآوردگوشمکنارکھروسرش
گفتم:التماسباوشدخارجگلومازبلندینالھگرفت

شم...لطفاارضا-میخوام
ندارمطاقتدیگھ

داد:ماساژترتندروکیلتموکرداینالھگلوتو
شیمآرومھمبانفریدوتولھ...میخوامبیاد-بذار

پایان


